این کثاب انحق خبردار تکند از غلو و شرك بیزادت ګند 
طالب توحید خالس ای جناب بایدی حتماًبخواند این‌کتاب 


بقلم سید ابوالفضلابن‌الرضا (علمةبرقی) 


.ین کتاب انحق خبردادت‌کند از غلو و شرك بیزارت کند 
خالب توحید خالس ای جناب . بایدی حتما بخوانه این کتاب 


بقلم سید ابوالفضلاین‌الرضا (علامة برقبی) 


بسانم 

الحمدله الذىلميزل لایزال, والسلوة والساامعلی‌النبی 
الخاتم وعلی آله السسومین اشرفالخلایق اجمین. 

پدانکه اسلام برای‌توحید ویکتاپرستی آمده واصول‌عتاید 
آن عقلی‌وفطری است, دتقلید در آن روانیست » و تاکنون که 
۴ قرن برآن گذشته هر کس آمده شاخ وبر گی بر آن افزوده 
ازتابناکی وددخشندگی آن‌کاسته و آنرا تیره وتارساخته . 
بسکه ببستندبراوپ رگ وساز گر تو ببینی نشناسیش باز 

اکنون | گر کسی‌بخواهد اسلام حقیقی دا بدون کم وذیاد 
بدست آورد باید بمحل دست نخورده ومدرك اولي آن مراجعه 
کند . 

یعنی آنرا اذقر آن فراگیرد , تا بسعادتش دهبری کند › 
اگراز اسباب هواپیما دیا کشتی دریانورد چیزی گم‌شود و یااز 
ابزاد واجزای آن کم گردد ویا خلبان ناشی آنها دا حر کت‌دهد 
موجب خطرساکنین ومساأفر ین‌شود . 

همچنین است دین‌اسلام 1 گرچیزی از آن‌کم وزیاد گردد 
ویا بافکار شرك واوهام آلوده گردد ويا بغیر متخصص آن‌دجوع 
شود حتماً موجب هلاکت دنیا و آخرت باشد » بسیاد کسانی که 
دم ازاسلام زده وعقایدشان باتوحید اسلامسازش‌ندارد وافکارشان 


۳ 


مخالف آیات قر آن است » تمیز 
آن برای کسی آسانست که‌پناه بقر آن برد وبا قر آن افکار خود 
را سنج ؛ 

چنانچه خود پیفمبر اسلام که اولین متخصص راه توحید 
است پامت خود اعلام خطر نموده و فرموده «فاذاالتیست علیکم 
الفتن کتملع اللیلالمظلم فعلیکم بالق ر آن » . 

یعنی‌ه ر گاه فتنه ها داهرا برشما مشتبه ساخت و مانشه 
پاده‌مای شب‌تاد درداه دیانت بخطر افتادید. برشما باد پقر آن 
که قر آن شمارا داهنمای خوبی‌است و نیز فرموده من‌طلبالهدی 
من‌غیرالقر آن اضله‌ال . 

یمنی هر کس هدایترا آذ غیر قر آن جویا شود خدا او دا 
بکمر اهی‌خودش رهاکند» وامام ششم‌فرموده هرحدیثیو گفتادی 
ازما بقمابرسد وموافق قر آن نباشد باطل‌وذخرفست ودرحدیث 
دیگرقرمود هرحدیثی بشما دسید ومخالف قر آن‌بود مانگفته‌ايم 
ہما پسته‌اند. دجوع‌شود بسوم وسائلالشیعه ص ۲۸۱ 

تو لستوی فیلسوف دوسی» می‌نویسد | گر کسی بخواهد 
سهل وساد گی اسلامرا بفهمد باید قر آن را بدقت مطالعه نماید 
زیرا در آن احکام وعقائدیست وأضح وبناشده برحقائقدوشن. 

ولز مورخ انگلیسی می گوید اگر کسی بخواهد معنی 
اسلامر! پیابد » باید بقر آن مراجعه کد وهر کس بخواهددینی 
اخنیار کند که سیر آن باتمدن بشر پیشرفت داشته باشد , باید 
اسلام اخثیار کند . 
متأسفا نهسلمین بقر آن‌بی‌رغبت‌شده وازقر آن‌دست بر داشته 
وباخباد موهومات مجعو له و بدعتها چسبیده ند » قر آن‌می گوید 
خدا خود مستقل ومنفرد در آفرینش واراد4 جهانست و احنیاج 


۳ 


بمدپروسر پرست ووذیری تدادد وهر کس‌رسولویاامامیر! مدیرو 
قیم وسر‌پرست جهان بداند مش کست . 

عده‌ای‌ازپی‌خبرآن» توحید قر آنرا بشرك آلوده وتبدیل 
نموده و بدلیلهای پوچ و فریینده دلهای مسل مین دا منحرف 
ساخته‌اند. بر کسی که داناوییدادباشد واجپ می‌شود که مسلمین 
را آگاه سازد وازچنکال شیاطین| نسی‌وجنی‌برهاند . 

خدافرم‌وده: « لولا پثهیهم الربانیون » چرا دانشمندان 
ساکنند . 

دسول‌خدا فرمود: «اذاظهرت‌الیدع فی‌امتی‌فلینلهر لالم 
علمه والافعليه منوا لملاكة والناس اجممین». 

ینی‌هر گاه بدعتها درامت من‌پیدا شد دا نشمندبایددانش 
خوددا ظاهرسازد و باجهالت و گمراهی پیکار کند و گر نه بر اوست 
لعنت خدا وملائکه وتمام مردمان, ما برای اعلام خطروا نجام 
وین وجدانی ودینی ودفع فریبند گان که پنام ولایت مرردمرا 
بشرك می‌کشانند این کتابرا با دلائلمحکم وساده وروان‌نوشته 
ومعنی محیح‌ولایت وچکونگی آن‌را مطابق قر آن و خبر صحیح 
بیان‌کرده تا هر کس بخواهد آگاه شود وندا نسته تقلید اذاین 
و آن نکند وسخن بیدلیلدا نپذیرد . 

تمام انبیاء واوسیاه فرمودهاند که انسان باید براهی که 
میرود بنا باش و کور کودانه نرود قر آن‌فرمود: «لبهلك‌من‌هلك 
عن بینة دیحیی من حی‌عن بينة» دنباشد مانند کسان ی که اذبز رگان 
خودپیروی‌نمود ند و بعذاب خد! گر فتارشد ند چنانچه‌قر آن‌درسودۂ 
احز اب أَیةٌ ۶۸ خبرداده که اهل دوزخ آن کسان ی که بدنبالعقل 
نرفته نمی گویند: «انا اطعنا سادتنا و کبر اگنافاضلونا السبیلا». 

یعنی ما اطاعت آقایان ویزرگان خودکردیم آنان مادا 


۴ 


گمراه کردند ‏ ذمان جاهلیت برای مريك از امر! و رژسا و 
بزدگانی که پول ویا قددتی داشتند » کی‌نش وتعظیم می‌کردند 
و صفات الهی برای او قائل می‌شدند واودا مؤثر در سر نوشت 
و سعادت خود می‌پنداشتند و بدین‌وسیله استخدام و استعمار او 
شدند . 
اسلام آمد تمام این‌خرافات و بردگی‌ها دا برداشت و 

خود پیغمبر اسلام مکرد گوشزد مردم می کرد کها نابشرمثلکم و 
می گفت‌رسولا من| نفسهم‌من بشرم مانند شما وا گر بمن‌وحی‌میشود 
پسایر آتبیا نیز وحی‌می‌شد . 

پس‌بشردا بیداد کرد که نباید برای بشردیکر یامغلوق 
دیکر کر نش‌وستایش کند ومی‌فرمود انبیا آمده‌اند مردمررابسوی 
خدا دعوت‌کنند نه‌بسوی خودشان » این‌فرمایشات موجب‌توجه 
عملا وبرتری اسلام ازسایر مرامها شد . 

مسلمین درا دوری انقر آن وتوجه باخبادمخالف‌قر آن 
جنان بجهالت فرورفتند که خلفاء همان پیغمبردا همه‌کاد#جهان 
وقطب عالم امکان خواندند و اخیراً بنام ولایت‌تکوینی, دسول و 
آمامرا ازحدود بشریت بالابرده وعلم وقدرت وصفات خدا را 


می: 


محدود پوجود آنان نموده واحزابی بنام‌ولایت پیدا شده که بغلو 
وشرك افتادها ند بسیادی ازمردم چون کثرت این اوهامرا بنام 
دین‌می‌بینندبکلی ازدین منز جرشده ورو گردانند . عد دیگری 
بنام دین‌چنان باین‌آوهام و خرافات جسبیده| ند که حاضر بتفکر 
وتعقل نیستنديا 

امام‌چهادم(ع) بابی‌خالدکابلی فرمود + يهود پنا‌دوستی 
عزیر بجائی‌رسیدند که هرچه دلشان خواست درحق اه گفتند . 
درنتیجه نه عزیر ازایشانست ونه ايشان از عزیر, و نصاری از 


هھ 


¥ 


دوستی عیسی بجائی دسیدند که هرچه دلشان خواست دد حق او 
گفتند . پس‌نه عیسی آزتصاری است ونه نسادی اذعیسی » وما 
اهل‌بیت نیزچنین خوآهیم بود زیر عدء‌ای ادعای دوستی‌ما کنند 
تا آنجاکه بگویند درحق‌ما آنچه يهود ونساری در حق عزیر 
وعیسی گفتنه پس نه ایشان ازما ونه ما ازايشانيم . 

ما برای طرفدادی توحید ودفع شرك. گفتاد ایشانرا 
بردسی کرده هرچه مطابق قر آن و حدیث معتبر باشد پذیرفته 
و گر نه دد می کنیم» خدا عقل‌وق رآ ثرا برای همه کسحجت‌نموده 
وقرموده « وتلا لر جس‌علی‌الذینلایمقلون . 

یمنی‌خدا پلید قراد داده کسیرا که پیرو عقل نباشد البته 
تحمیل‌علم وصنعت ودنیا و آخرت همه بواسطةٌ عقل است.ا نتظار 
ما اذزخردمندان این‌است که این کتابر! نخوانده بسخن‌مدرضین 
قضاوت نکنند و بيك خط و يك صفحه که مطابق مذاقشان نباشد 
قناعت ننماینه و پس اذ مطالعةٌ آن‌اگر اشکالی دادند بنویسنده 
مراجعه فرمایند »این‌حقیر با کمال امتنان یادفع اشکال نموده و 
با جهران می‌نمایم» بهرحال برای دفع هر گونه اشکالی آماده 
می باشم وعقل‌وقر آن وخبی ائمةٌ ممصومین‌دا ما قبول‌دادیم . 

الاقل السیدا بوالفضل ابن‌الرضا (علامه برقعی) 


بسا ولاحولولاقوةالابال› والسلوة علی‌دسول ال .وعلی 
آلەخلغائە علیعباداقه, بدانکه‌ولایت بمعنی دوست ی آمده چنانکه 
می‌گوئيم حضرت امیرالمومنین‌علی (ع) ولی‌الله یمنی دوست‌خدا 
است » وتولی وتبری‌که از فروع دین باشدبهمین‌منی است که 
دوستی با املعصمت ومودت با مومنین ودوستان خدا وبیزادی 
از کفاد ودشمنان دین‌برهر مسلمانی لازم و داجب است . نیز 
ولایت بمعنی یاود و ناصر آمده »و نیز بمعنی سرپرست و قیم 
بامور آمده باین‌ممنی ه رکه سرپرست وقیم باموری باشه اورا 
ولی‌دقيم خوانند . 

پس‌این ولایتعباد تست ازذعامت وسر پرستی وحکومت‌دد 
امودی مانند آن‌که می گویند پدر ولی اولاد صغار خود است 
یعنی بر آنان سرپرستی وزعامت وقیمومیت دارد و مانند حاکم 
شرع ومجنهد جامع‌الشرائط مثلا" ولایت دادد بر ایتام نی 
سرپرست وزعیم ایشانست اکنون در این کناب بحث در ولایت 
بهمین معنی اخبر است که آیا خدایتعالی بشریرا ولابتوذعامت 
داده پینی سلطنت وسرپرستی عطا نموده یا خير و اگر ببشری 
ولایت داده چه مقدار داده آیا او دا ولی‌سرپرست ملتی نموده 
فقط که زمامدار امور ایشان باشد و برایشان حق‌امرو نهی‌داشته 
باشد که این‌دا ولایت تشریمی گویند و یا آنکه بشریرا ولایت 
برتمام جهان داده اذعرش وفرش که امور جهان دا از خلقو 


۷ 


دزق وحيوة دموت اداده‌کند که این دا ولایت تکوینی گویند 
یعنی برتمام جهان هستی ولایت داد ته‌پرمردم فقط . 

پس ولایت دوقسم شد تشریمی وتکوینی » بعد از آن‌که 
معتی ايندو قسم ازولایت معلوم شد , می گوئیم شکی نیست که 
خدایتمالی‌خود ولایت تکوینیوتشریمی دارد برتمام امودجهان 
وخود اه ذمامدا دقیم جهانست وعاجز و خسته نبوده و نمیشود و 
احتیاج بسرپرست‌وقیمی دیگر برای امورجهانش ندارد » سپس 
بايد دانسته شود که ولایت رسول وامام چگونه است . 

مطا بق‌مدارك اسلام ی آیا تشریمیاست ویاتکوین ی آیا خدا 
بانبیاء و اوصیا چکونه ولایتی اعطا نموده ما می گوئیم آنچه اذ 
قر آن وحدیث وعقل استفاده می‌شود این‌استکه ولایت دسول و 
امام تدریمیاست نه تکوینی وقول بولایت تکوینی برای دسول 
وامام نوعی ازشرك ومخالف اسلام است . 

اما غلاة ومفوضه وشیخیه وبسیاری از مداحان و شرا و 
مقلدین ايشان می‌گویند ولایت دسول وامام مانند ولایت خدا 
تکوینی است که ادادة جهان‌ورتق وفتق تمام عالم باایشان‌است 
باذن ومددخدا , ما ادل خود دا ذکر نموده سپس بادلفوشبهات 
ایشان پرداخته وبا مدارك صحیحه می‌سنجيم تا خود خواننده 
قشاوت کند ودراین مسئله که ازاصول عقاگد است تقلید نتماید . 


آیات‌قر آن که دلالت دارد پرولابت 
آشربعی 
به اول سود احزاب آي ۷ - النبی‌ادلی‌بالمومنین 


من‌انفسهم : یعنی آین‌پیغمبر اولویت دادد بر تفوس مژّمنین» این 
آیه صریح‌است درولایت دسول خدا برمومنین واین‌همان‌ولایت 


۸ 


تشر یمی‌است واگر مقصود ولایت تکوینی‌بود می‌فرمود: « النبی 
اولی بالسموات والارضین یا می‌فرمود : النبی‌ولی کلشیئی » و 
حال آنکه نقی‌موده ومعلوم اس که اگرولایت دسول‌خداتشریبی 
شد ولایت امام (ع) نیز تشریمی است و بیش اذ ولایت دسول 
خدا پیست . 

به دوع سورة جاثية آی۱۷- ئېجىلناك علی‌شريمة 
من‌الامر فاتبها » بینی سپس مبعوٹ کردیم تورا برامر شریمت 
پیروی نما آنرا » این آیه صریح است ددمموریت دسول خدا 
برامر شریمت نه آم‌تکوینی . 

آ به سوم سوده مائده آي ۵۵ انما ولیک ال ودسوله 
والذین آمنوالذین یقیمونا لصلوة و یوتون‌الز کوة وهم داکمون 
بعنی‌همانا ولی وسر‌پرست شما باشد خدا ورسول او و آن که‌نماز 
بخوانه ودرحال رکوع زکوة دهد یعنی علی (ع) ۰ این آیه 
خطاب بمومنین است بعد از وجود آنان بکلمۀ (کم) و خطاب 
بموجودات دیگر نیست . پس‌ولایت برمومنین دا ذکر کرده و 
والی آندا معین نموده نه ولایت برتمام جهان » اگر بگوئی 
ولایت خدا که مسلم برتمام جهانست چکونه در آیه ذکر نشده 
جواب این استکه از آیات دیگر ولایت خدا برجهان‌استفاده 
می‌شود . ذیرا ولایت تکوینی‌قبل ازوجوداست وبعد ازآن . 
آیه فقط درمقام بیان ولایت برمومنین است بعد از 
وجود موّمنین بواسطة کلمة(و لیکم) ودد آیات دیگر ولایت‌خاصةً 
خدا ذکر شده و از غیر خدا آنرا نفی نموده مانند آي «مالکم 
من‌دون الله من ولی یعنی برای شما ولیی در تکوین جز خدا 


ثیست 


47 چهارم - سود؛ بقره آیۀ ۱۲۴ - قال انی‌جاعلك 
۹ 


للناس اما ما قال ومن ذدیتی قال لاینال عهدی الظالمین » بعني 
خدا بابراهیم گفت تورا اما‌قرار دادم. اب راهیم عر ضکردیعضی 
از ذدیة مرا امام قرادده خدا فرمود ستمگ ان‌یامامت نمیرسند. 
درتسیر این آیه آمده که امام فرمود مقصود از ذریۀ درخواست 
ابراهیم ما امامانيم + پس‌آذاین آیه معلوم می‌شود که امامان‌ما 
مانند خود ابر آهیم امامت و ولایت بر مردم دارند بدلیل کلمةً 
للنای که در آیۂ ذکرشده واگر امامت ابراهیم برای تمام جهان 
بوده کلمةٌ للناس لغوبود وولایت فرع برامامت است . 

آذاین‌چند آیه معلوم شدکه ولایت رسول و امام تفریمی 
وبرمردم است » پساگ رکسی برای آنان ولایت تکوینی ادعا 
کند دلیلی از آیات قر آن ندادد اما آیات بسیادی درقر آنست 
که ولایت تکوینی را از رسول خدا نفی‌کرده ما مقداری اذآن 
را ذک رکنيم . 
آ یات نفی ولابت تکوینیاز رسول 

خدا نموده 

آ به اول۔ سور آلعمرانآیۂ ۱۲۳- لیسلكمنالامر 
شہٹی اویتوب علیهم اویعذبهم » یعنی هیچ امری اذامور بی‌ای‌تو 
وبرعهد؛ تو نیست چه پذیرد خدا توبۀ ایشانرا د چه عذابشان 
کنه در این آیه کلمةٌ شیثی نکره در سیاق نفی و منید عموم 
است یعنی هیچ کاری برعهدة رسول‌خدا از امود تکویثی نیست. 
اگر کسی‌بگوید در تفسیر این آیه امام فرموده بلی وال امود 
حلال وحرام که شیثی وشیثی می‌باشد بدست او است جوابگوئيم 
پلی‌حدیث صبحیح‌است زیرا حلال وحرام از آمود تشریمی است 
وای ن کار ببهده پینمیر میباشد واز عموم شیتی استثنا شده مدعای 


۰ 


ما همین‌است که رسول‌خد! دزآمور تشریعی ولایت دارد امأامور 
تکوینی آذادسلب شده بعموم شیثی کما قال!لطبرسیوا لطوسیده 

یه دوم سور آلعمران آیه ۱۴۴- و ما محمد الا 
دسول‌قد خلت من‌قبله الرسل‌دداین یه مأ والا حفیدحصی است‌یمنی 
محمد (ص) هیچ عنوانی جزرسالت ندارد مانند دسولان گذشته 
ومعلوم است که پینمبران گذشته دسالت داشتند در امودتشریمی 
نه تکوینی . 

پس این آیه و مانندآن بطود داضح میگوید محمد (س) 
مأمورشر ع است نهعنوان دیگری مانند قیمومیت‌جهان و ادادة 
عالم امکان چنانچه سایر اتبیا این عناوین دا نداشتند ولذا در 
سود مز مل تشبیه کرده‌محمد(ص)دا بموسی‌وفر موده | ناادسلناا لیکم 
رسولاکما ارسلنا الی فرعون دسولا یعنی فرستادیم برای شما 
پینمبری دا چنانچه برای فرعون پیغمبری فرستادیم » چنانچه 
حشرت موسی(ص) ولایت تکوینی نداشت وهمه‌جا حاشره ناظر 
نبود این پیغمبر نیزچنین است : درقر آن مذمت شده اذنصاری 
که بسیح صفات دبوبی داده وغلو کردند پس چگونه روا باشد 
که سفات دبوبی دا بمحمد(ص) بدهندآیا ندیده‌ای سوره توبه 
f‏ ۰ میفرماید اتخذوا احبادهم و دهباتهم اربابا من‌دون‌ال 
والسیح بن مریم تاآخر. 

11 سوم سود جنآیة۰ ۲- قل |نیلااملك لکم‌ضراولاد 
شداولن اجد من‌دونه ملتحداً الا بلافاً من‌اله و دسالاتهه یعنی 
بگومن مالك ضردونفعی برای شما نیستم و من جز خدا پناهی 
نخواعم یافت جن اینکه من مبلغ پیغام های خدایم یمنی مسن 
عهدهءدآر تبلینم نه تکوین . ۲ 5 

aT‏ چهادم سور احقافآیۂ ۸ - قل ماکنت بدعاً من 


٩ 


الرسل وما آدری مایفعل ہی ولابکم یعنی بگومن پیمبر تاذه دد 
آمدی نيستم ومانتد سایر دسولاتم وتمیدانم با من و با شما چه 
خواهد شد . این آیه واضح میگوید خاتم‌الانییا شاد سا 
دسولان از امودتکوینی ‏ خود ودیگران رام یط 

1 بنج د ششم سور اعراف آیهٌ ۱۸۸ - قللااملك 
لکم شا ولاضرا وسورة يونس آي ۴۹ قللااملك لنفسی ضراو 
لانفعاً « یعنی بگو من مالك تنم و ضردی نیستم نه برای خودم 
و نه برای شما پس نفع وضرر که از امورتکویتی است برعهد؟ 
دسول خدا نبوده است . 

اه هفتم تا شانزدهم سور آل عمران آي ۲۰ فانما 
عليكالبلاغ وا بصير بالمباد و سورة رعد آية ۴۱ فانما عليك 
البلاغ و علیناالحساپ و سود مائده آي ٩۴‏ فاعلموا انما على 
دسولنا البلاغ وآیة 44 ما علی‌الرسول الا البلاغ وسودة نود 
آیه ۵۴ و ما على الرسول الاالبلاغ المبین و سورة عنکبوت 
آیث۱۸ وسود؛ نحل آي ۳۸ و آیةٌ ۸۴ فانما عليك البلاغ‌المبین 
و سور؛ تناین آیۀ ۱۳ و سور؛ شوری ية ۴۷ - فما ارسلناك 
علیهم حفيظاً ان عليك الاالبلاغ که در تمام این آیات صریحاً 
فرموده ای پینمبی تو فقط مبلغ دینی و کاد دیکر عهدة تو نیست 
تو نگهبان مردم نیستی چه برسد باینکه نگهبان و سرپرست 
جهان باشی دسولی که حفیظ مردم نیست چگونه حفیظ ذمین و 
آسمانست باید باین بافندگان و غالیان گفت از خدا بترسید و 
رسول اودا همکار او مکنید یکی اذ بافندگان گویا این همه 
آپات‌را ندیده دطبق فلسفه میگفت چون دسول‌خدا عقل بالفعل 
دمتصل بعقل فعالاست میتوانه جئین وچنان کند دشر کت سهامی 


با خدا دارد . 
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نویسنده بسیار تسف خوردم که مسلمین‌قر آن‌را ترك کرده 
ويبافندگي وخیالبافی افتاده‌اند » ضمناً معلوم باشدکلمةً مبین 
که دد این آیات مکردشده تأ کید دد این است که قر آن بیان 
کننده و واضح و دوشن است و سری د مبهم نیست لذا برای 
همه حجت است . 

پس کسی که میگویدقر آن‌دا نمی‌فهميم و باید باخبارچنگ 
ذنیم وقر آن دا رها سازیم بایدگفت عزیزم اخباد مشگل تر از 
قر آن است و تعادض و مجمول و ضد و نقیض دادد پس بطریق 
اولی باید اخباددا نیز رهاکند ودين دا متروك سازد . 

آ به هفدهم سورء آل عمران آية ۷۵ - ولایأم کم 
ان تتخذوا الملائكة و النبیین ادباباً ايام ركم بالكفى « يعنى 
خدا شما را امر‌نمیکند که فرشتگان و پیمبران‌دا ار باب ومر بی 
خود بکیریدذیرا اینان اینکاده نیستندآیاخدا بچنین کفری امر 
میکند » خوانند؛ عزیز ببین غير خدا دا ارباب دانستن‌ومربی 
خود خواندن کفر است طبق این آیه چنانچه خدا درآیۀ دیگر 
فرموده « اباب متفرقون خيرام‌اله الواحدالقهاد. 

یه هجدهم سود غاشیه آیۂ ۲۲ - فذکر انما انت 
مذ کر لست علیهم بمصیطره یعنی تذکر بده توفقط مذ کری» توبر 
ایشان تسلط ندادی پس دسول‌کنه تسلط برمردم ندادد چگونه 
مسلط پرتمام جهان وزمامدار آن میباشد . 

به نوزدهم سور: ص‌آیه۷۱- ماکان‌لی‌من‌علم بالملاء 
الاعلی اذیختسمون» یعنی بکومرا علمی ملا اعلی نیست هنگام 
گنتگوی ایشان » پس کسی که علمی بملا اعلی ندادد چگونه 
سرپرست و نمامداد ایشانست ونیز آیاتیکه میگوید پینمبر علمی 
بمنافقین ندادد وجزوحی چیزی دا نمیداند . 


۳ 


û‏ بیستم سور کهف آیه. ۱- قلانما نا بفرمثلکم 
یوحی الی» یعنی بکوعمانا من بشری مانند شمایم بمن وحی 
میشود پس فرق پیتمبر با آقراد بشر چیزی نیست جز وحی و 
وحی هم داجم بامور تشریمی است پس وحی ہی بشری موجب 
ولایت تکوینی اونمیشود جنانچه بسایر آنبیا وحی‌میشد ومدیر 
عالم نبودند چنانچه محالست بشری بتواند سرپرستوولی دقیم 
تمام جهان شود همانطورمحال است پینم‌بری چنین باشد ذیرا 


پیست‌و یکم سودة انعام آیة ۱۵ - قل اغیرالله 
اتخذ و لیا اطرالسموات والادش وهویطمم ولایطم‌قل انی‌امرت 
ان اکون اول من اسلم ولاتکوئن من‌المشر کین » یعنی بسکو 
آیا غیر خدا دا ولی وسرپرست بکیرم خدائی که خالق آسمان و 
ذمین است وطمام میدهد و نمیخورد ولی وسرپرست است‌بگومن 
مأمورم‌اولینسلمان باشم والبته‌ازمشر کین مباش‌ذاین آیه‌معلوم 
میشود هر کس‌غیر خدا دا ولایت برخود دهد تکویناً مشركاست 
پس دلایت مخصوص‌کسی است‌که خالق آسمان و نمین باشد و 
طعام تخورد . 

آبهٌ پیست‌ودوم تا ۲۴ سوده انعام آي ۶۶ قل‌لست 
علیکم پوکیل و آیۂ ۱۰۵ وما انا علیکم بحفیظ و آي ۱۰۸ 
وما جملناك علیهم حفیلاً و ما انت علیهم بوکیل یعنی ما تو را 
نگهبان و کار گذار و حافظ مردم قراد دادیم پس رسولی که 
کار گذارمردم نیست چگونه کار گذار و نگهبان جهانست . 

یه ۳۵ سورہ نساء آیۂ ۴۸ - وکنی باه ولا و کفی 
بالله نصیر! یعنی خدا کافی است برای ولایت وخدا برای یادی 
کافی است‌ویس » پس احتیاج بولابت‌غیراو نباشد وولایتدیگری 


۴ 


لنو و پهوده است . 

1 ۶ و ۲۷ سوده تساء یه ۸۳ - فما ادسلناك علیهم 
حفیظاً نی ما تودا برای تکهبانی یشان تفرستادیم و دد ی 
۳ قرموده من يعمل سوعاً یجز به ولایجد من دون‌اله ولیا و 
لانصیراً یمنی‌هر کس‌عمل بدی‌کند جزا داده خواهد شد وبرای 
او ولی وناصری جزخدا یافت نشود . 

ره ۳۸ سور اسری ان لانتخذوا من دونی دکیلا 
یعنی جزمن وکیل و کار گذازی نگیرید . 
۳4 سودة‌اسری یه ۵۷- وما ارسلناك علیهمو کیلا 
یعنی‌تورا کار گذاد ایشان نکردیم 

۳۰ سور زمر آیةٌ ۲۷الیس‌اله بف عبده پعن ی آیا 
خدابند؛ خوددا کافی‌نیست اگرکافی است چه‌احتیاجی بولایت 
وس پرستی غیراوست . 

یه ۳۱ سودة کف آیهٌ ۲۶- ابصر به واسمع مالهم من 
دونه من‌ولی ولایشرك فی‌حکمه احداً یمنی چه خدای بینا و چه 
خدای شنوائی است » نیست برای مردم ولی‌وسر پرستی‌جن او 
واحدیرا درحکم‌خودش شريك نلموده . 

یه ۲۲ سورة اسرىآية ۰ -٩‏ قالوا لن‌نومن لكحتى 
تفجر لنا من‌الادش ینبوعاً تا آخر یعنی کفار گنتند ما ایمان 
نمی آودیم تا از ذمین چشمةٌ آبی ظاهر کنی و نمین‌دا بشکاضی 
و آب درآن جاری سازی وباغی ایجاد کنی و یا آسمائرا بر 
سرما فرود آدی و مانتد اینها اذ امود تکوینی ‏ دسول خدا 
مآمود شد در جواب بکوید» هل‌کنت الا بشراً دسولا یمنی آیا 
مگر من جز بشری هستم دسول » و این‌کادها برعهدة رسول 


فیست + 
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PTT‏ سور عتکبوت آیة۲ ۲و۱ ۴ مالکم من‌دونه 
من‌ولی ولانصیر » مثل‌الذین اتخذو امن دون‌اٹ ادلیاء کسثل 
العتکبوت یعنی مثلآنانکه اولیا وسر پرستانی جزخدا گرفتند 
مثل عنکبوتست که خان سستی‌برای خود ینا کرده غیر خدابرای 
شما ولیو نصیری نیست . 

۳۵7 سورۂ اسری آي ۱۱۱ - ولمیکن له شريك فی 
الماك ولم‌یکن‌له ولی من‌الذل و کبره تکبیر| یمنی برای دا 
شریکی در ملك و ولی وسر‌پرستی نیست تا آخس » این آیه 
دلالت میکند براینکه خدا احتیاج بولیی در ملکش ندارد و 
بودن‌ولی ازعجز وذلت است وخدا بزر گتر اذاینها ومنزه‌است. 

۳7 سور؛ نور آیه ۵۵- وعدال الذین آمنوامنکم و 
وعملواالسالحات لیستخلفنه‌فی الادش كمااستخف الین من‌قبلهم 
ولیمکننلهم دینهم الذی ادتضی لهم ‏ امام صادق (ع) فی‌مسود 
این آیهداجع‌بائمه می‌باشد که خدا دداین آیه وعده دادهایشانر! 
ځلیغۀ درزمن کند چنانچه سایر انبیا و اوسیارا خلینه نمود و 
ایشانرا برای دیتی که خدا پسندیده تمکن‌دهد . 

پس‌ای ن آیۀ صریحاً چند چیزدا بیان کرده : 

اول. آنکه خلافت امه مانندخلافت 
ازسایر انبیا وافصیا برای زمامدادی و نشراحکام بود اذائمه نیز 


چنین است پس تشریعیاست نه تکوینی . 

دوم آنکه خداایشاند! تمکن خواهد داد برأی‌نشردین 
وفعلا تمکن نادند . 

سوم آنکه خلافت ایشان درذمین است نه درتمام جهان 
وسدها آیات دیگر که جای ذکر آنها نیست مانند آن‌که چند 
جای قر آن فرموده !تما آنانذیرمبین یعنی کارمن منحصر است در 
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انذار نهامود دیگرو آي ۳۵سور؟ انعام‌وان‌کان کبر عليكاعر اشهم 
فان استطمت ان‌تبتنی نفقاً فی‌الادض اوسلما فی‌السماء تا۔فلاتکو نن 
من‌الجاملین و آي ۶۳ سور؛ اتفال لو انفقت مافی‌الادض جمیماً 
ماالفت بین قلوبهم و آیۂ ۵۶ قمص‌انك لاتهدی من‌احببت که 
میفرماید آوردنعجزه والفت انداختنو بمطلوب دسا ندن‌پدست 
تو نیست ای‌پینمبرواینها اذامو رتکوینی است » باید گفت خدا 
این‌همه آیاتر! برای چه وبرای که تاذل نموده وبیان فرموده 
برای آن که ماکار انبیا دا بدانیم وازخود نبافیم گمان نمی کنم 
بعداز توجه باین‌همه آیات بازکسی شك وتردید داشثه باش در 
بطلانولایت تکوینی برای‌رسولوامام مگر آ نکه کودن ویأمفرض 
باشد وا گر خبری‌بر خلاف این آیات برسد خود ائمه فرمودها ند 
که آن دا پدیواد بزنید مز خرفست اما اخبادی‌که موافق این 
آیات باشد بسیاد است ما برخی‌دا می‌نگاديم . 

اخبار درنفی ولابت تکوینی 

از دسول و امام (ع) 

اول۔ دعای‌جوشن کبیر که تمام آهل عصمتآنراخوانده 
یامن لايخلقالخلق الاهو یامن لاییسطالرذق الاهو یامن‌لایدیر 
الامور الاهو یامن‌لایسرف‌السوء الاو » یمنی ایخدامی‌که خلق 
نمی کنه جزاو و بسط رذق نمی‌دهد جز او ومدیر آموری نیست 
جز او وبدیرا برطرف تمی‌کند جزاو .که این امور تکوینی 
مخصوص خدا است . 

دوم - دعای روز دوشنبة امام چهارم الحمدث الذى لم 
یشهدا حداحین فط را لسمواتوالارضولا! تخذ معیناحین بر لسمات 
یعنی حمد خدائیر اکه هنگام خلقت شاهدی نداشت و در ایجاد 
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جانها یاوری نگرفت : 

سوم کفایةا لموحدین وبحارروایت کرده! ند ازآمام‌ششم 
که فرمود لایکون الشیئیلا من شیئیالاالله و لا بنقلالشیی من 
جوهریته الی‌جوهرآ خر الانه ولاینقلا لشیتی‌من| لوجودالی|لعدم 
الااله» یمنی‌ایجادکنند؛ ازهیچ نباشد جز خدا ومتصرف ددهستی 
نباشد جزخدا وستی دا معدوم نکند جزخدا ؛ یعنی‌این‌کادها 
از غیر خدا محال است . 

چهارم. درهفتم بحار روایت کرده ازامام شش م که‌فرمود 
آن لغلاه شر خلق‌اله بصنرون عضمةَاله ویدعون الر بو بية لعباداله 
واقّان!لفلاه لغرمن‌الیهود والنصاری‌والمجوس والذین اش رکواء 
یعنی محققاً غالیان بدترین خلقند , عظمت خدا داکوچك کنند. 
وبرای بند گان اوسفات دبوبی ادعا نمایند , بخدا قسم غالیان 
بدتر ند ازیهود و نصاری و آتش‌پرستان ومشر کین . 

ملف گوید چون مجوس و مشرك يك شريك برای خدا 
قائل است بنام اهرمن وبا بت » اما غالیان بسیاری ازبنه‌گانرا 
شريك خداکرده| ند ددصفاته افعالولذا بدتر ند باضافه مجوس 
ومشرك بناماسلام سخنی نمی گوید اما غالیان بنام اسلم‌مسلمین 
دا مشرك نموده‌اند . 

پنجم- شیخ‌صدوق در کتاب اعتقادات روایت کردهازامام 
هشتمكه فرمود: اللهممن‌ذعم ان‌لناالخلق و علینا الرزق فنحن 
اليك منه برئاء كبرائة عیسی‌بن مریم من‌النصادی اللهم انالم 
ندعهم‌الی‌مایزعمون فلاتواخذنا بما یقولون» یینی‌خدایاکسی که 
گمان کند خلق‌ورزق‌برعهدة ما است مااذاه بیز ادیم مانندبیزاری 
عیسی‌بن‌مریم از نصاری خدایا ما دعوتشان نکردیم بآنچه گمان 
کردند » پس‌بکفتاد ایشان مارا موّاخذه مکن . 
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ششم- دردعای جوشن بند4۴«یامکون کل‌شیثی ومحو له 
یارب‌کل‌شیثی وصانمه, بعنی‌ای‌هستی ده هرچیزوتغییر‌دهندة آن 
ای‌پرورد گار مرچیز وصانم آن؛ در قر آن ودعا ها اذاین قبیل 
جملات بسیاراست دردعای فرج است «رب‌السمواتا لسبم ودب 
الارضين السبع و ما فیهن که پرورش هر چیز با خدا است ئه 
غیراو . 

هفتم- امام حسین‌دردعای عرفه عرض می‌کند خدایا 
«لمتشوهنی بخلقی ولم‌تجمل الی‌شیثاً من امری یعنی خدایا مرا 
ذشت نیافریدی وچیزی از امر مرا بخودم واگذاد نکردی د 
دسول خدا عرض مى كند اللهم‌لاتکلنا الی‌انفسنا طرفة عین ابداً 
یعنی خدایا ما دا يك‌آن بخودمان واگذاد مکن . 

پس‌جائی که امر خودشان بایان واگذاد نشده چکسونه 
ممکن است امر دیگران بایشان واگذار شود وامام چهادم در 
دعای چهارشنبه عرض میکند اللهم لكا لحمدان بعفتنی‌من‌مررقدی 
لكالحمد ان خلقت فسوپت و قدرت و قضیت و امت واحییت و 
امرضت وشفیت تاآخر یعنی خدایا ستایش برای تو است که مرا 
از خوابگاه بیدارم کردی ستایش برای تو است که خلق نمودی 
«عتدل ومقدر کردی‌وحکم فر مودی‌ومیر ا ندی وذ نده کردیو بیمار 
کردی وشفا دادی من تودا میخوانم خواندن بنده‌ایکه حیلۀ 
اوقطع شده و بیچاره گردیده و اجلش نزديك شده تاآخر که 
آمام‌خودراهیچ کاره معرفی نموده وامودتکوینی‌دا ازخداداسته, 

هشتم - امام ششم دردعای عرفه عرض میکند خدایا از 
تومیخواهم که بر گردانی شر هر ستمکر عنود و شیطان مردود 
وشرهرمخلوق ضعیفی دا : واگرخود امام ولایت تکوینی‌داشت 
بر اشیاء خود جلوشروردا میگرفت ومحتاج بدعاً نبود . 
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هم - ددغیبت طوسی و احتجاج طبرسی وبحاد مجلسی 
روایت کردها ند که امام‌زمان ددتوقیعی فرمود انا تعالی خلق 
الاجسام وقم‌الادتاق لانه ليس بجس‌ولاحال فى جسم لیس کمثله 
شیثی وهوالسميعالبصير و اما الائمة يسئلون الله تعالى فيخلق و 
یسئلونه قيرزق ايجاباً لمسئلهم . 

یعنیمحققاً خدای‌تمالی خلق اجسام وتقسیم ارزاق نموده 
زیرا او جسم وحال درجم نیست (یعنی آنکه خود جسم وحال 


درجسم است نتواند این‌کار کند ) چیزی مانند اونیست او شنوا 
و بینا است و اما امامات اذخدا سئوال میکنندکه خدا خلق‌کند 
وروزی دهد وخدا دعای ایقان را اجایت نماید » این خبر 
تأیید حکم عمل است پراینکه مخلوق دادای جسم و حال در 
جسم نتواند خالسق و مدیر جهان باشد چنانچه ادل عقلی آن 
خواهد آمد . 

دهم - دد ذیادت جامعه میخوا نی‌مر تقب لدولنکم حتی 
بحبی‌اله تمالی دینه بکم و یمکنکم فی‌ادضه یعتی ای امام مسن 
منتظر دولت شمایم تاآنکه خدا دين خود دا بواسطةٌ شما زند. 
کند وشما را درذمین تمکن دهد یعنی فعلا اگمه تمکنی ندادند 
حنی درذمین و بعداً خدا ايشان دا تمکن خواهد داد آنهم در 
ذمین نه‌ددتمام جهان[ نهم برای احیای دین وشریست نه‌تکوین 
چنانچه همین مطالب درسوده نور آي ۵۵ نیز بیان شده . 

باژدهم - رسول خدا و امامان و سایرمردم همه باید 
بگویند لاحولولاقوة الاباله وهمه میکفتند بحول اله وقوته اقوم 
واقد نه‌اینکه حول وقوه در اختیار دسول و امام باشد و مردم 
آزرسول و امام بگیر ند . 

دو ازدهم ہے آیات وروایاتیکه انبیا وپیتمبر اسلاموسایر 
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مردم‌میگفته | ند حسبنااله وافوض آمری‌الیال» وحضرت‌دضا(ع) 
فرمود ددتمقیب نماذ بکوگید ماشاعاٹه لاماشاه النای‌حسبیالرب 
من الم بو ین‌سسبی الخالقمن‌المخلوقین یمنی‌خدای پرورد گار 
مرا کافی است و احتیاج بمخلوق ومرذوقین نیست گویا غالیان 
رسول وامامرآمخلوق ومرزوق نمیدانند خود امیر المۇمنین(ع) 
عرض میکنه من مالك چیزی نیستم و اختیادی ندادم جز دعا 
کردن در دعای‌کمیل میگوید اغفرلمن لايملكالاالدعاء . 

سیزدهم - دوایات متواتره که میگوید امور خلق‌ورزق 
وجهان برسول و امام واگذارنشده بلکه فتط امردین واگذاد 
شده مثلاکافی روایت کرده از امام شق کسه االله عزوجل ادب 
نبيه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال وانك لعلی‌خلقنليم 
ثم فوض اليه امرالدین . 

یعنی‌خدای عزوجل رسول خود را ادب نمود ونیکوادب 
نمود پس چون ادب اوراکامل نمود فرمود تودارای خلقءظلیمی 
سپس امردین دا باو واگذارکرد » و هزاران روایات دیسگی 
که جای ذکرآن نیست ؛ و اما براهین عقلی بر نفی ولایت 
تکوینی از دسول و امام آن یر بسیاد است ما ببیخی اذآن 


اشاده ميکنيم . 
ادل عقلیه برنفی‌ولابت تکوینی از 


دسول و امام (ع) 
دلیل اول - دلیل تحیز: و آن این اس ت که هرجسم و 
جوهری چه لطیف وچه غیر لطیف محتاج بحیز و مکانست وهر 
ممکن| لوجودی محدود است حضرت رسولوامام نیزهردو پشرو 
دارای دوح و بدن ومحدود و متحیز ومحتاج بمکانند و در آن 
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واحد ممکن نیست در دو مکان باشنه چه برسد یامکنة بیشتری 
پس ایشان مجرد از مکان وحد و مانند خدا نیستند و دلیل بر 
اینکه روح ۰ مکان مین داد علاوه پروجدان یه و نثخت فيه 
من روحی» که روح دمیده شده دربدن ومکان او بدنست و اگر 
از بدن خارج شود درموت بازقاب مثالی او مانند بدن محدود 
است چنانچه اگر پیغمبر و يا امامی دا در خواب ببینی وجود 
عالم برزخی اورا بقدروانداذة بدن او می‌بینی پس دوح مجرد 

پس محال است بدن واحد و يا دوح واحد که يك مکان 
دارد ددتمام امکنه حاضی باشد در آن واحد , و از مکان های 
دیگر جز مکان خودش غایپ است و دسول ويا امام که ددتمام 
امکنه نیست چگونه میتواند قیم و ولی و سرپرست وحافظ تمام 
امکنه وموجودات باشد کسیکه‌خود محتاج بمکانست‌چگونه قبوم 
مکان میشود . 

آیا غالیان عقل ندادنه و یا آنرا حجت نمیدانند ولابت 
وقیمومیت جهان سزاواد خداگی است‌که مجرد اذ مکان ونمان 
و حدوحدود است چون لامکانست و مجرد » همه‌جا حساضر و 
نگهبانست‌عجبآنستکه بعضی ازمدعیان‌علم امراء هستی نوشته و 
دسول و امامر! چون خدا مجرد وهمه‌جا حاضرولامکان دانسته 
مجرد اذمکاندا با فیرمجرد قیای‌کرده درحالیکه خدادا بايد 
قیاس وتشبیه بنیر نمود . 

امام ششم وامام هشتم علیهماالسلام فرموده‌انه ( من شبه 
الخالق بالمخلوق فهومشرك) یعنی آنکه خدا دا تشبیه بمخلوق 
کند مشر کست قیأس درفروع دين جائز نیست چگونه در اصول 


دین روا میدانند . 
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اشکال و جواب آن 

گویند | گرمحالست دسول و یا امام درآن واحد درد و 
مکان باشد پس‌چکونه آمیرالمومنین فرموده من یمت‌یر نی بعنی 
آنکس که بمیرد مرا بپیند چگونه او دا می‌بینند و حال آنکه 
اودرمکان واحد است(جواب) آنستکه دیدن امام با اینکه‌همه‌جا 
نیست‌اشکالی ندارد ذیرا ماهرا تمام اهل ذمین می‌پینند با آنکه 
ماه یکی ومکان واحد دارد امامرا مانتد ماه فرش‌کنید خصوماً 
ددعالم موت و برذخ که خدا فرموده «وبصركالیومحدید » هر 
کس ازشرق عالم ممکن است غربآنرا ببیند ذیرا ددودیواد 
در آن حال مانع دژیت نیست بلکه مطابق بعضی ازروایات‌دوح 
سلمان و ابوذر ومانند ایشان دا نیزمومنین می بینند . 

پس خبرمن يمت بیش اذ این نمیگوید که علی (ع) را 
می بینند اما نگفته ادمکان متعدد دارد ویالامکان است بلی بعضی 
از اخبار وارد شده که هرگاء یکی از مومنین داقعی از دنیا 
پرود دسول خدا وائمه وهم چنین سلمان و مانند او بدیدن او 
می آیند وچنین مومنی| گردردوزی ویا ددمامی ویا سالی‌یکنفر 
میرد ارواح طیبه نزد اومیآیند واین که فرموده می‌آینددلیل 
است که همه جا نیستند پلکه میرونه و می‌آیند و اگر همه جا 
حاضر بودند آمدن لازم نبود بلکه آمدن ممکن نبود . 

مثلا در خبر آمده که سلمان درمداین از دنیا دفت‌وعلی ع 
آذمدینه بعلی‌الادض آمد مدائن و این دلیل دوشن است که در 
مدائن نبوده آنوقت آمده واگر درمدینه ومدائن هردو جا پود 
دیگ ر آمدن ممکن نبود پس‌کسی که جائی نبوده میرود آنجا . 

پس‌امام مانتد سایر اجام وجواهر مکان متمدد ندادد. 
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بآن بی خردیکه مي‌گوید امام همه جا حاضر است بای گفت 
پس‌چرا درده‌ای ندیه می گوئی اللهم بلغه منا تحية وسلامأیمنی 
خدایا سلام مادا بامام برسان اگرامام همه جا حاضربود دیگر 
سلام دسان نمیخواست روایاتیکه می‌گوید ملائکه‌ای هستند که 
سلام شیعه را بامام حسین(ع) میررسانند وروآیاتی که می‌گسوید 
دفتر اعمالر!ا خدمت امام میبر ند دوذ۸‌شنبه اگرامام خودهمه‌جا 
حاضر باشد دیگر سلام دسان و نامه دسان تمیخواهد تمام اینها 
لیل ات که امام من واحد متیندارد که ملك ورد أو میسرود 
اگر رسول‌خدا همه‌جا بود دیگی زحمت مسافرت متحمل‌نمیشد 
رسول خدا با تمام زحمت دفت بتبوك با عده‌ای از مجاهدین که 
با دشمن جهاد کننه چون بتبوك رسیدند معلوم شد دشمنی آنجا 
نبوده پس‌از چند دوزی مراجعت بمدینه نمودند پس دلیل عقل 
محکم وصحیح است که اگردسول‌خدا همه جا بود وبا بهمه‌جا 
علم داشت نباید این‌همه داهرا برود وذحمت دا متحمل شود 
واخباد سیاری در وسائل‌الشیعه ص۳۷۹ تقل کرده از رسولخدا 
(ص) که فرمود ملاکه سلام امت مرا بمن میرسانند از دود 
باضافه دسول خدا(ص) عایفه دا دریکی از مناذل جاگذاشت و 
متوجه نشد. در گلشن قدس گنتهام: 
امام ما چو ماه آسمافست که بیند ماه‌هر کس‌درجهانست 
ولی آن‌ماه‌يك باشد نه‌سدها بود پیدا پهر کس در رصدها 
امام ادحاضر آید بھردیدار ‏ گهی باشدکهکم باشند ابرار 
حتیقی باشد ایندیداد عالی نه دیداریکه باشد از خیالی 
مخفی نمانه من‌یمت‌یر نی ازشعر سیدحمیریست که گفته . 
يا حار همدان من‌یمت یرنی . من موّمن او منافق قبلا 
وسند متصلی بامیرالمومنین(ع) ندارد اگرچه ما آن دا 
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قبول دادیم و انکاد نمی کنیم » بضی از مدعیان علم نوشته که 
علی(ع) برای خود هزاران تمثال دیا شبه ویاعکس خلق‌میکنه 
و برسراموات میفرستد باید گفت مگر علی(ع) نعوذباثه خالق 
است که تمثال خلق می کند هر کس غیر خدا را خالق بداند 
مشرك است . 

ثانیاً علی(ع) فرمود مرا می‌بیند و نگفته تمثال ویاعکس 
مرا می‌بیند چرا کلام امام دا عوض می‌کنید داستی اینان که‌این 
موهومات دا اذخود می‌باقند خیال میکنند هتر علمی کرده‌اند 
دیگر نمیدا نند اینها کفروخرافات است وامام اذاینها بیزاراست. 

غالا بفرض محال علی(ع) تمثالش بر سراموات حاضر 
شود باز مدعای آنکه می گوید امام همه‌جا حاضر است ثابت 
نمی‌شود ذیرا فقط برسر اموات حاضر میشود نه همه‌جااگررجه 
همین نیز مدرك عقلی ونقلی ندارد . 

دلیل دوم برنفی ولاپت تکوینی 
توحید اقعالی است 

باید دانست که توحید پرچهاد قسم است که انكادهريك 
موجب شر کست : توحید ذاتی » توحید صفاتی؛ توحیدعبادی + 
توحید افسالي . 

توحید افعال یآ نست که غیر خدا نمی‌تواند کارخدا کند و 
صفات وافعال او را مخلوق ندارد » یکی اذ صفات خأصة او 
قیمومیت وولایت او است برتمام امیا چنانچه ددقر آن‌فرموده 
هو الحی‌التیوم و دردعای جوشن میخوانی یامن کل شیثی‌قائم به 
درسورة رعد آیهٌ ۳۳ هوقائم عل ی کل‌نفس و قبوم و ولی اشیاء 
باید محیط براشیاء و همه‌جا ولامکان وهمیشه زنده وپاینده‌باشد 
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نه آنکه بمیرد واین‌صفات مختص بخدا است ورسول و امام 
چنین صفاتی تدادنه چنانچه خدا برسول خود فرءوده انك‌میت 
یعنی محتقاً تو می‌میری؛ ولی‌ومدیر اشیاء باید چرت وخواب 
وغغلت نداشته باشد واین مخصوص حفتعالی است دسول و امام 
چرت وخواب وخستگی وغفلت دادند طبق آیات قر آن که 
فرموده ماانز لناعليك القر آن‌لشتی‌وان کنت من‌قبله لمنالفافلین 
و آیات دیکر وسر‌پرستی وولایت جهان سزاواد خدائی است که 
ازعرش تا زیرفرش ا زکهکشانها تا حیوانات ذره پیشی همه در 
ذیرتوجه او باشد و آنی غفلت ندارد چنانچه خود در سورء 
مومنون یه ۱۷ فرمود» و ماکنا عن‌الخلق غافلین یعنی ما از 
خلق غفلت ندادیم وولایت و قیمومیت جهانرا اختصاس بخود 
داده ودرقر آن فرموده بامره قامت‌السموات والادض‌بیده‌ملکوت 
کل‌شیئی که تقدیم بامره وبیده دلالت برح میکند . 

پس‌دلایت وقیمومیت مخصوص اوست وا گر نسبت‌بمخلوق 
بدمیم مخالف قر آن وثانیاً مخالف عقل‌است که مخلوق محدود 
محاطی‌دا محیط بکل‌شیئی نموده‌ايم محال است مخلوقی شريك 
خالق باشد در صفات و محال است‌که محاطی محیط شود و یا 
محناج بمکانیلامکان گردد یا غیرمجردی مجرد شود و با ممکن 
الوجودی واجبالوجود شود . 

اشکال و جواب ان 

اگر بگوئی دسول وامام خزنهٌ علم خدایند وچون خز نا 
علم خدایند باید بهمه چیز عالم و همه‌جا حاضر و مدیر باشتد 
جوالب. نک مقدود از خزنةً علم خدا چیست اگر شما علم و 


قدرت خدا داعین ذات اومیدانید پس ذات خدا که در خزینه و 


۶ 


محدود نیست ومظروف در خزینه نمی‌شود . 

پس اولا" پدانید علم دسول و ياامام آن حالت نورانیت 
و کاشفیتی استکه خد! بایشان عنایت کرده ومعلوماتی نزد ایشان 
مکشوفست و چون این علم از وحی الهی است و مانند علوم 
بشری‌مخلوط باوهام نیست. خدا برای مزید شرافت آنرا سبت 
بخود داده مانند شهر ال وروح الله و بیت ال است وامام که فرمود 
فحن خزنة علماله » مقصود آنست که این علم وحی خاس ما و 
فقظ نزد ما است ونزد فلاسغۀ بشری نیست چنانچه خدا پرسول 
خود فرموده دما اوتیتم من‌العلم الاقلیلا پس علم ایشان علمروحی 
و ازعطای الهی است وعلم ذاتی حق نیست وخدا است‌که ذاتاً 
بهمه‌چیز دانا است وغیر اورا نتوان قیاس باو نمود . 

البته دسول وامام علومی که محل احتیاج بشراست باید 
بدانه بتوسط فضل الهی اما ته اینکه علم ذاتی خدا دا تجزیه 
کرده ويك جزء آنرا برسول ویا امام داده ذیرا علم خدا قابل 
تجز یه نیست‌بآن عوامیکه‌می گوید خدا علم‌خوددا بعلی‌علیها للام 
داده بگو برود گلفن قدس را بخواند : 


نداده علم خود دا براعامی 
اگر گوئی خزینه درامام‌است 
علای حق که ازالاقلیل است 
کهآن علم ازعطا وماخلق شد 
چه دوحاله و ثاراله باشد 


بود ذاتی مگو پیجا کلامی 
بگویم آن‌خز ین بین کداماست 
نه علم ذاتی رب جلیل است 


تشر یف آرچه‌منسوب بحق‌شد 


چه بیت‌اثه و شهرالله باشه 


مامطالب را ساده وعمه کس فهم نوشته‌ايم متأسفانه دداین 


زمان هر کس مشکل‌بافی کند وا گرچه خودش نفهمد, میگویند 
عالم است» ثانياً هر کس بچیزی عالم شد لازم نیست قیوم وولی 
وحاضردر آن‌باشد مثلا بنده بتمام کوچه‌ها وخیابان شهری‌عالمم 


حال میتوان گفت که من ولی وقیم ومدیر آن‌جايم » البته خر » 
پس امام خزينةٌ علم باشه لازم نیست مدير وقیوم همه باشد . 


دلیل سوم - برنفی ولایت تکوینی 

آنکه اگر دسول و امام بر هرچیزی ولایت دادد چرا 
دفع شر ازخود نمی‌کردند وبا دعا ازخدا میخواستنددفع آترا؛ 
رسول خدا مأمورشدهددقر آن بگوید لو کنت‌اعلملنیب‌لاستکثرت 
من الخیر وما مسنی‌السوء یمنی| گرمن غیپ میدا نستم خیر بسیاری 
برای خود میاندوختم وبدیرا ازخود رد می کردم یعنی اگردد 
جنگ احد میدانستم سنگ میخورد به‌پيشانيم سرخودرا بچپ و 
داست حرکت میدادم که سنگه برمن نخورد . 

علی(ع) ازددد چشم‌ینالد دردعای کمیل دفع‌شردا اذخدا 
می‌خواهد وعرض می کند وا کفنی‌شرالجن والانس‌من‌اعدائی‌ومن 
ارادنی‌پسوه فارده وچرا خود اومی‌گوید آمودی‌بدست من ٹیست 
جزدعا و می‌گوید اغفر لمن لايملك الاالدعاء و چرا می‌گوید 
| ناالعبدا لضیف الذلیلالمسکین لايملك لنفسه شيا » البته مطاب 
بسیارروشن است‌اما کسی که ادا نست‌خیال می کندحضرت باالفشل 
مانند خدا لامکان و حاض قی کل مکانست و برایگدائی درب 
خاناً مرا میز ند ومی گوید یااباالفضل اباب لحوائج دددا باز 
کردم و گفتم آقاجان‌خداد! بخو ان بحق | بالفضل(ع) اینجا حضرت 
|بوالفضل‌نیست این خانه متعلق بسیدا بوالفضل ابن‌الرضا است . 

این گدا خیال کرده هربشری لامکانست و لذا می‌گوید 
پاحسین‌حاجت‌مرا بده‌خبال می کند الآنامام(ع) جلواوایستاده 
وفودی قاضی حاجات او می‌شود نمیداند خدا قاضی‌الحاجاتست 
ولامکان؛ مختصر آنکه هربشری را شريك درصفات خداوهمکار 


۳۸ 


خدا میدانند خدا دا که ندیده خدای خیالی تراشیده صحبح 
است که امام علیهالسلام د حضرت عبای(ع) مقام عظیمی دار ند 
ولی‌خدا فرموده لاتدع معال احداً یعنی احدیرا جزخدا تخوان 
دعا عبادتست وپرای غیر خدا جائز نیست . 
دلیل چهارم برنفی ولابت تکوینی 
آنکه اگر رسول و امام ولایت برتمام اشبا دارند باید 
در و دیواد و شمشیر و نیزه بدون اجازء اوکاد نکند. پس‌اگر 
شمشیری ببدن امام فرورفت و يا سنگی بیدن دسول خدا خورد 
باذن خودشان بوده پس بایشان ظلمی نشده خود بخود صدمه 
وارد کرده‌انه شما دا بخدا عاقلی مانند اهل غلو چنین‌مز خرفاتی 
میبافه اگر چنین است پس ملاک حفظه نمی‌خواهند پس چرا 
درتوحید صدوق دوایت کرده که درصفین بعلی(ع) گفتند خود 
را ازش‌معویه حفظ کن فرمود هر کسیدا فرشنگانی است که‌اودا 
حفظ مي کنن اذ اینکد دد چاهي آفتد یا دیوادی بر او ساقط 
گردد یا سوئی باو برسد وچون اجل او برسد او دا رها کنند 
چنانچه در جلد سوم بحاد ص ۳۳ ذکرشد» ازتمام اینها معلوم 
می‌شود که رسول وامام ولایت تکوینی ندارند ومحتاج بملائک 
حفظله می‌باشند . 


ادل دیگر برنفی ولابت تکوینی رسول 
و امام (ع) 
دلیل بنچم آنکه امور تکوینی اگر با دسول و امام 


است چرا کفاراز رسول خدا قوقع امورتکوینی کردند اوجواب 
داد این‌ها با من نیست درسوره اسری آیڈ ٩۰‏ ذکرشده . 


۳۹ 


دلیل ششم آنکه درصدراسلام سخن اذ ولایت تشریعی 
بود د ولایتی که ازعلی(ع) غصب کردند دابوبکر متصدی آن 
شد چه بود علی(ع) که دست فاطمه دا می‌گرفت وشبانهدرخانة 
مهاجر وانصاد میبرد تااینکه ولایت و زمامداری خوددا تثبیت 
واسترداد کند چه بود آیا ابوبکی ولایت تکوینی‌بر‌تمام‌جهانرا 
غصب کرده ومدیر جهانشده بود یا خیر همان ولایت برسلمین 
وزمامداری تشریعی را گرفته بود مسلم اس ت که نزاع وسخن‌در 
ولایت تکوینی نبوده ۰ پس از قر نما غلاة پیدا شدند و ادعای 
ولایت تکوینی برای امام نمودند . 

مثلا شیعه می گوید شرط زعامت وزمامداری و ولایت بر 
مردم نص رسول خدا و علم و عصمت است اما سنیان‌هیچ شرطی 
برای آن قائل نیستند و بهر کس متصدی امود شد ولی امور و 
اولوا الامر می‌گویند چنانچه مولوی که خود سنی اش یست‌دد 
مثنوی می گوید هر مرشدی ددهر ذمان باشد ولی امراست ولو 
از نسل عمر باشد . 

پس بهر دودی ولیی قائم است 
تا قيامت آنمایش دام است 
پس‌امام حی‌قائم آن ولی است 
خواءاز نسل‌عمر خواه‌ازعلی‌است 

دلبل‌هفتم آنکه خدایتعالی بعث نموده انبیا و ااصیا 
دا برای ارشاد و هدایت مردم پاحکام الهی نه برای اداره و 
سر پرستی جهان, ایشانر! فرستادند برای آن‌که مردم نگویند 
چرا برای ما هادی نفرستادی چنانچه درقر آن نیز همین دلیل 
عقلیدا بیان کرده در آ خر سور؛طه گوید : لقالوا ر بنا لولاادسلت 
الینا دسولا فنتبع آياتك من‌قبل ان‌نفل و نخحزی. 


۳۰ 


پسوظیفة تمام انبیا واوصیا هدایت وزمامداری مردم‌است 
فقط ودداین‌جهت پیغمبراسلام با سایرانبیا فرقی‌ندادد وهر کس 
فرقی‌یگذارد برخلاف قر آن واخبار و عقل دفته وبیدین است 
ذیرا قر آن ددسود؛ بقره آي ۲۸۵ فرموده والمؤمنو نکل آمن 
باله دملتکته ورسله لانفرق بن‌احد من دسله یعتی موّمنین همه 
ایماندادند با نچه اذپروددگادشان نازل شد وبخدا وملائکاو 
و کب و"رسولان او ایمانادند و ما فرقی نمی‌گذادیم بین هیچ 
کدام ازرسولان خدا » اگر بخات‌الانبیا وحی‌شده برسولان‌دیگر 
نیز وحی‌شده چنانچه درسود؛ نساء آی۱۶۱ فرموده انا اوحینا 
اليك کمااوحینا الی نو حو النبیین من بمده‌یمنی‌ما دحی کر دیم‌بسوی 
توچنانچه وحی‌کردیم بنوح وسایرانبیا و اگرچه پینمبر اسلا 
افشل‌انبیا است . 

چنانچه سای انبیا دا مدیر جهان وحاضرفی کل‌مکان و 
مجرای قضا وقدر خدای سپحان تمی‌دانیه رسول وامام‌اسلامرا 
نیز ندا تید عجب این‌است که اهل غلو گویا منکی قر آنند قر آن 
می گوید فللااقول لکم عندی خزائن ال و لااعلمالغیب و لااقول 
لکمانی‌ملك اناتبع الامایوحی الی‌یمنی بکومن نمی گویمخزائن 
خدا نزد من وبدست من‌است ومن غيب .یدانم و نمیگویم من 
فرشنهام پیروی نم ی کنم مکر آنچه بسوی من‌وحی‌شود . 

بنابراین آیه خزائن جهان‌باختیار اونیست وغیب‌نمیداند 
مگر بمقداد ازفیبی که باو وحی‌شود پس چکونه برچیزمائی که 
نمیداند و باختیار او نیست ولایت دارد . 

دلیل‌هشتم - اینکه آیا خدا خود برای ولایت و 
سرپرستی جهان کافی است واگرکافی نیست پس ولی‌متصوب او 
کافی نخواهد بود ذیرا خدای غیر کاقی نتواند تصب‌کافی نه‌اید 


۳۱ 


خدا یرای ادارء جهان محتاج بنیرتیست خدای مجرد از مکان 
حاضر فی کل مکان اگر کافی تباشد چگونه بشر محدود کافی 
خواهد بود . 
بل نهم - صریح آیات قرآنستکه دسول خدادرزمان 
اتبیاء گذشته نبوده و کسیکه خود نبوده چگونه ولی‌ومدیرجهان 
بوده است چنانچه سور قمص آبۀ ۴۵ قرموده وماکنت بجانب 
الماور اذنا دنیا الی‌موسی یعنی تونبودی هنگامی که ما عوسیرا 
درطود ندا کردیم و آیات دیگ رکه صریحاً می‌گوید تو درذمان 
اتبیا نبودی . 

دلیل‌دهم- یه سور فاطر-انال یمسك‌السموات 
والادش ان‌تزولا ولئن زالتا ان اسکهما من‌احد من‌بمده»یمنی 
پتحقیق خدا نگه میدادد آسمانها وزمین دا اذاین که ذائل ويا 
ازمقر خود منحرف شوند واگرزائل یا منحرف شوند » احدی 
جز خدا نتواند آنها دا نگهدارد . 

دلیل بازدهم- اگرولایت و سرپرستی جهسان با غیر 
خدا باشد تععلیل واهمال در افعال‌حقلازم میا ید و آبات‌ورایات 
متواتر اس که وجود حق معطلومهمل‌نیست وکل‌یوم هوفی‌شان 
ولایشنله قعل عن‌فعلو کسی که قائل بتعطیل شود کافراست مطابق 
تص‌اخبار صحیحه . 

دلیل دوازدهم آن‌که ولایت و زعاست ب.رجهان 
خدایرا سزااست که دادای تمام صفات‌کمالیه و منزه از صفات 
تقص باشدو کسی که چنین نباشد محال است چنین ولابت‌مطلقه‌ایر | 
واجد باشد پاسافه پردلیل عقل قر آن در سود شوری ای ۸ 
فرموده‌ام اتخذوا من‌دونه اولیاء فاه هوالولی وهویحبی الموتی 
و موعل ی کل فیثی قدیر در این آیه جملةً قله موالولی دادای 


وی 


خمیر فصل است وشمیر قصل دلالت برحصر دارد وقاء 46 دلالت 
بر تعلیل دادد » پس‌معنی‌چنین می‌شود . 

آیا غیر خدا دا اولیا وسرپرستان خود گرفتند ونباید 
بگیر ند ذیرا ولایت وسرپرستی منحصر بان خدائی‌است که نفع 
وضرر با اوست واو دارای صفات کمالیه و قاقد نقص است از 
آتجمله مرده‌ها دا ذنده می کند وبرهرجیزی قادر وتوانااست 
یعنی آن که چنین اوصافی ندارد ولایت برای اونزیبه . 

مامطلت تازه‌ای نیاورده‌ایم 

همکناست مطالب این کتاب بنتلر بعضی تازه‌ای باشداما 
پاید پدانه ماچیزتاذه‌ای نگفته‌ايم بلکه برای دوشن‌شدن اف کار 
ودفع خرافات امل‌غلو , اقتدا بعلماء بزرگ گذشته نموده‌ایم 
که اینمطالبر! نوشته‌اند از آنجمله شیخ طبرسی دد تفسیرش و 
صاحب کفاية لموحدین دد کنایه‌وشیخ‌جعفر استر آ بادی‌در کتابش 
وشیخ صدوق و مرحوم مجلسی و سید علی بحرالعلوم در کتاب 
برهان قاطع خود ص ۴۳۵ج ۲ می‌نویسد؛ کسی که معتقدباشد 
که ائمه خالق ودازق و محیی و ممیت می‌باشند باان و م دد و 
مشیت خدا » چن کس کافر است و شیخ حرعاملی ددجلد هفتم 
اثباتالهداء باب نفی‌الغلو تمام مطالب مادا بیان کرده . 

علامۂ مجلسی درص۳۴۶ جلد ۲۵ بحاد چاپ جدید 
می گوید : قول باین که سول وامام شريك خدایند ددمعبودیت 
ويا درخلق ورزق وقول باینکه ایشان بدون وحی والهام؛غیبی 
بدا نند وقول باین که ائمه چون پیمبرانند تماما کفر والحاد و 
خروج اذ دین‌است وقول باینکه ازطرف خدا دزق وخلق و 
تر بیت واماته واحیا بایشان واگذار شده باشد باین معنی که 
ایشان فاعل این‌امور باشنه این نیز کفر صریح‌است وقول‌باین که 

۳۳ 


فاعل آین‌کادها خدا باشد مقارن اراده و مقیت ایشان اگر چه 
دلیل عقلی معادش آن نباشد لیکن مخالف ظاهر بلکه مخالف 
سریح اخباد است باضاقه این‌قول بمالایملم وقول بدون مدر کست 
( وقول بمالایعلم موجب دخول در نارخواهد بود ) و درص۳۴۸ 
می گوید : اماآن اخباریکه وارد شده درنزول ملتکه وروح که 
مأمور بهرامرنه درشب قدد برای سلام ‏ پس نزول آنها برای 
این نیس ت که ائمه‌مدخلیت دراموری داشته باشند وبرای‌این نیست 
که خدا بخواهد با ایشان مشورت‌کند بلکه لهالخلق و الامر 
حق خلق و امر فقط برای خدا است واین نزول ملك نمیباشد 
مگرتشریفاتی برای احترام دسول وامام و یا اعلام آنان تا 
آخر کلامه ده ودد مر آت العتول علامۂ مجلسی ص ۱٩۱‏ ولایت 
تکوینی دا نفی نموده از رسول وامام (ع) . 

پس‌فرق نمی‌کند چه مستقلا امه دا خالق و مدیرجهان 
بدانئد وچه باذن ومدد خدا آنانرا خالق ومدیر بدانند ددهر 
دوصورت شر کست ذیرا ذیلا بیان خواهد شدکه هردوقسم باطل 
ومخالف توحید است اما چون اکثرملت ما غرق فلووخرافاتند 
ممکن است انمطالب این کتاب عمبانی شوند اما اگربعقل‌خود 
که حجت است رجو عکنند وعسبیت جاملانه دا کنار گذادند 
می‌فهمند که ما خير خواهی کرده وایشان دا ازشر ك نجات‌داده‌ايم 
ولایت تکوینی غیرخدا چه طولا باشد چه عرضاً چه استفلالی 
وچه فیراستقلالی باطل است . 


ولایت تک و نی غیر مستقل‌نیز باطلاست 


شیخیه چنانچه اسکوئی دراحقاقالحق و سایر روسای 
ایشان نوشته‌اند که اگردسولوامام درخلقت وادارة آمورجهان 
مستقل باشند شر کست واما اگر مستقل‌تباشند و بامر واراده و 


۳۴ 


آذن ومدد خدا » خلق ورزق و آمود جهانرا متکفل باشند چه 
اشکالی دارد . 

جواب آنستکه اولا - مدرك و دلیلی براین فرض شما از 
شرع ندادیم وهر گفتادی مدرك می‌خواهد ومدیر بودن غیر خدا 
بر ای‌جهان چه بنحواستقلال وچهغیر استقلال مدر کی ندارد. 

ثائیاً - مدارك اسلام جنانچه آیات وروایات آن بیانشد 
دلالت بر بطلان آن دارد . 

ثالثاً . خدا درعمه جا می گوید الله خالق کل‌شیتی ورب 
کل‌شیئی دبیده ملکوت کل شیثی و مدیریت و ولایت جهانسرا 
منحصراً بخود بت داده ویکجا نفرمود. رسولنا مدیر کل‌شیتی 
ويا الامام مدیرالمالم بامرتا . 

دابعاً - می‌گوئيم دسول و امام چگونه مدير و یا خالقند 
با اسباب ویایی‌اسباب اگر بگوئی با اسباب می گوئیم خداخود 
که موجداسبابست مکرعاجز و یا خسته شده چرا خودش با 
ایاپ جهانرا اداره نکند که دیگری بنماید آیا دسول امام 
اسپاب ادادٌ جهانرا داد ند و خدا ندادد یا دسول وامام خسته 
نشده| ند اماخد! خود خسته شده, وا گر بگوگی دسولوامام‌بدون 
اسپاب جهانر |اداره می‌کنند می گوگیم درسولوامامیکه‌دارای‌مکان 
ومحدودند ودرهرمکان نیستند چگو نه بی‌اسباب اداده می‌کنند 
باضافه خوب بود رسول خدا یکس‌تبه بدون اسباب جنگ‌برود 
ویابدون اسباب غذا ثهیه‌کند تا ما مطلب شمادا باو رکنم . 

پاضافه بشریکه محدود ومحتاج ودارای مکانست‌چگونه 
مي‌توانه جهانرا اداده‌کند اما خدا که محدود نیست و بهمه‌چیز 
احاطه دارد چر! خود اینکار نکند. واگر‌بگوتی خود دسول و 
امام اسباب وابزار کار خدایند برای خلق و اداده ؛ می گوئیم 


۴ 


اسیاب وابزاد اداده وشود ندادد آیا دسول دامام ماننداسباب 
پی‌آداده و بی‌شعودند . 

پس اگر ببی‌شنود و بی اداده باشند ؛ تباید خلق و 
ادار؛ جهانر! بایشان سبت‌داد ذیرا فعل‌را بقاعل‌مختار باارادة 
سبت می‌دهند ته بابزار و آلات مثلائمی گویند تیشهودنده درب 
ساخت بلکه می‌گویند استادنجار درب‌ساخته داگر بکوئی‌دسول 
وامام باشور واختیارند ومدیر جهان » جواب تواین استکه 
فاعل با اراده و شود هر فعل او منسوب بخودش می‌باشد نسه 
بسبب‌الاسپاب وفاعل با اداده و اختیاد خود مستقل‌ددفمل‌است 
پس‌چرا می گوئی ولایت فرمستقل دادند و چرا ایشانر! فاعل 
غیرمستقل میدانی حال باید دانست که دسول وامام چون‌بااراده 
واختیار ند ا گر خلق‌کنند دیا مدیر باشند فاعل مستقلند نه مانند 
ابزاد ولذا ددمقابل خالق متعال خالق مستقلی قائل شده‌ای و 
شرك افتاده‌ای . 
توقیع‌امام زمان علبه‌الصلوة والسلام 

خاساً ددس۲۵۹ هفتم بحاد و احتجاج طبرسی دوایت 
کرده‌انه که ددغیبت صفری درهمین‌مسئله شیعیاناختلاف کرد ند 
که آیا خدایشمالی دزق وخلق وادادء جهانرا باکمه داده یاخیر 
عده‌ا ی گفتند این‌محال است ذیرا برخلق اجسام وجواهر قادد 
نیست جز خدای عزوجل ‏ عده دیک ر گفتند بلکه خدا چنین 
قدرتی بائمه داده که بقددت ومدد او بتوانند ایجادکنند و رزق 
بدهند پس نزاع‌ایشان بالاگرفت . 

یکی آذایشان گفت چرابنایپ خاص امام عصر(ع)محمد 
بن‌عثمان دجوع نمی کنیه واذاو سوال تمی‌نمائید تا برای شما 
روشن کند ذیر! او دستری بامامزمان‌دادد ۰ پس‌جماعت شيعه 


مر 


راضی شدند و پمحمدین عثمان رجوع کرده ومسئله دا نوشتند و 
بناحیةٌ مقدسه دأدند ۰ 

پس‌توقیمی اذامام (ع) صادد شدکه دان‌الله خلق‌الاجسامو 
قسم‌الارزاق لانه لیس‌بجسم و لاحال فی‌جسم لیس کمثله شیشی و 
هوالسميع البصير فاما الاقمة فانهم يسألون الله تعالى فیخلق » 
یعنی بتحقیق خدا نه جسم است دنه حال‌درجسم ( یعتی کسیکه 
خود جسم محدود یا حال‌ددجسم باشد نتوانند خالق‌ودزاق‌باشد 
نیست ماننه خدا چیزی اوست شنوا وبینا » اما ائمه پس‌ازخدا 
سئوال‌می کند وخدا خلق می کند ورزق می‌دهد . 

سادسامحالست محدودی که دادای مکان‌معن‌است نگهبان 
وبا مدیر وولی‌تمام جهان باشه و قددت خدا بسرمحال تعلسق 
نمی گیر دو نمی‌توان‌گفت بقددت خدا چنین‌شده ۰ غالیان‌میگویند 
خدا قادر اسنکه قدرتی بمورچهة بدهد که آن مودجه جهانسرا 
اداره کند وهمه جا حاضر باشد . 

پس‌چه‌ما نمی استکه ببشر چنین‌قددتی بدهدجواب آنستکه 
اولا این‌محالست که موجود محدودی نا محدود شود یا محاطی 
محیط گردد دیا لامکانی ذومکان شود مورچه باشد یابشر؛ صفیر 
باشد یا کبیررصفات امکانی محالاست تبدیل بصفات واجبی گردد 
وچون محال است قدرت خدا بان تعلق نمی گیرد . 

ثانیاً - بحث ما یکمرتبه دراه‌کان وعدم امکانست ومرتبهٌ 
دیگر دروقو ع که اگرفرضاً ممکن شد این‌کاردا خداکسرده یا 
خیں مورچه ایرا مدیر عالم امکان نبوده یا خیر واگ خدا 
بمودچۀ چنین‌قدرتی‌داده مدرك آن کجا است ددحالی که‌مد کی 
تدادد پهرحال کسی که می‌خواعد برای رسول وامام‌مقام دبوبی 
و ولایت تکوینی بتراشد » خوبست اول برود خدا را با صفات 


ور 


ثبوتیه وسلییه بشناسه وبین‌خالق و محلوق فرقی قائل شود داز 
عتل که حجت الهی است پیروی کند . 

سپس پرسول دامام بپردازد و در داه توحید انحراف 
نیاورد بسیار تعجب است اذمردمی‌که !گی دسول خدا یود بااو 
جنگ می کرد ند وفعلا باوامی خدای او اعتنا ندارند اکنونکه 
نیست اورا همدکارء جهان وشريك خدای سبحصان میدانشه دد 
کارهاء مردمیکه اگرامام ذمان‌ظاهرشود با او مخالفت خواهند 
کرد وشاید اورا بکشند وفعلا حق اورا غصب‌کرده‌اند اما چون 
حاشر نیست همه عاشق روی ندید او وشیدا وفداگی اویند و او 
را حیوة‌پخش‌دوز گاروثانی پرودد گار می‌دانند آنهم پدون‌دلیل 
ویابدلیلهای پوچی ما دلیلها و شبهاتی که برای خودشان ذکس 
کرده‌ا ند می آوریم و بقضاوت خواننده می‌گذاديم . 


ادله غالیان‌بر ولا بت تکوینی. اول‌قیاس 


غالیان یمنی اهل‌غلو می گویند چگونه عزرائیل‌قبش‌دوح 
همه میکند واسرافیل ارواحرا میدمد و چگونه‌خورشیدمنظومةً 
شسی دا اداده میکند وچگونه ملاگکه دردحم مادد برای طفل 
خلاق‌صورتند » همین‌طود پینمبر و امام که مقام بالاتری دادند 
مانئد آنها خلاق و ولی ومدیر جهان باشند چگونه کار ملك و 
خورشید شرك نیست این‌هم شرك نباشد . 

جواب آنستکه عزدائیل خود بتنهائی قبض همه ارواح 
نمی کند بلکه اعوان وذیردستانی از ملك دادد وهم چنین است 
اسرافیل‌بر خلاف دسول‌خدا ویا امام که یکنش است . 

ثانیاً قیاس ددفروع دین‌باطل‌است چه برسد باصول دين 
واین‌سئله ازاصول‌دین است . 
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ثالث بایه دلیلی ازشرع برسد برصحت این‌مطلب که‌مام 
مانند فلان ملك همه‌کار؟ جهانست » علاده براین که دلیلی‌نیست 
صدها دلیل بر بطلان آن وارد شده چنانچه ذکر شد مثلا شما 
می گوگید چون بفلان ملك فلان‌کار تفویض شده پس بر‌سول‌وامام 
نیز کادخلق ورذق تفویش شده اما خود امام ششم میفرماید اله 
مافوض‌الینا آمرالخلق والرزق ومن‌قال بالتفویض فهو مشرك 
یعتی بخدا قسم آمر خلق ورزق بما دا گذادنشده و کسی که‌یکوید 
واگذاد شده مشر کست » آیا شما میل‌دادید برای انظهاد ادادت 
بامام مشرك شوید و مشر کین‌دائما درعذاب جهنم میباشند ماکه 
میل‌ندادیم باضافه ما آن همه دلیل شرعی ذکر کردیم که امود 
تکوینی برسول وامام وا گذادنشده شما اخبار و آیاترا ددسوم 
ومفتم بحا ملاحظه فرمائید . 

دابعاً قياس ملك وخورشید با دسول وامام (ع) قیای‌مع 
الفارق است وقیاس مع‌الفارقرا همه باطل ميداتند ذیرا ملك و 
خودشيد با دسولوامام فرق دادد ملئکه میلیاددها افرادندولی 
رسول وامام(ع) درهرزمانی یکنفر است خودشید ددعالم‌تکوین 
مانئه آلات واسبایست و آلت وسبب چون اراده واختیادی‌ندارد 
فعل او منسوب بمسبب الاسپاپست که خدا باشد مانند اده وتیشه 
که اسباب ساختن درب و منبر است و اگسر دری ساخته شد 
می گویند مسبب آن‌که نجار باشد ساخته نه‌اره وتيشه وهم‌چنین 
اگر‌خورشید گرم کند میکویند خدا گرم کرده و اما عسزدائیل 
چون بامر خدا قبش‌دوح می کند خد! میفرماید اله بتوفی‌الانفس 
حین موتها و در دعای جوشن فرموده لایحیی الموتی الاهسو 
بخلاف دسول وامام که مأمور باین کارها نیست و دسول و امام 
چون صاحب اراده واختیار واستقلال میباشند وا گر کاری‌کنند 
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گفته امیشود خداکرده » منسوب بخود ایشانست ذیر! بشرفاعل 
مختار است . 

مثلا گر رسول خدا غذا خودد نمی‌گویند خدا خورده 
خودشید مسخر پرورد گار ومضطی و ناچاد درکار است و آئاراو 
منسوب بمسخر کنندة آویعنی خدا است . 

چنانچه اگر بهار گلها برویانه می گویند ال انبت‌البقل‌در 
اینسودت اگردسول وامام‌خلتی‌کنند خود ایشان خلق‌کرده| ند 
نه خدا ودرمقابل‌خدا موجه وخالق‌دیگری باشند واین‌شر کست 
اما در خورشيد وملك‌مامور»شرك نمیشود اذمیان تمام‌موجودات 
فقط بشرمطهر اراده و اختیار است وفقط اورا این افتخاد است 
ونبایه بغر با اداده واختیاریرا قیای بموجود بی‌اداده وشودی 
بنمائید . 

خاساً خدا هرملکی دا مأمور کاری قراد داده که ملك 
دیگر نتوانه آنرا انجام دهد پس‌بهر ملکی تمام کادها واگذار 
نشده تا شما دسول خدا را بآن قیای‌کنید پس‌ما ددمقابل قياس 
شمامی‌توانیم قیاس‌کنیم برای بطلان سخن‌شما و میگو ئيم چگو نه 
جبر ایل مأمور ادذاق نیست و نمیتواند متکفل آن شود همین 
طود دسول وامام نیز نتواند شما می گوئید چون بفلان مكك‌فلان 
کار واگذار شده بامام نبز می‌شود واگذار شود . 

ما می گوگیم چون بفلان ملك فلان‌کار وا گذاد نشده پس 
بامام داگذاد نمی‌شود بهرحال ما تقصیر ندادیم خدا بعضی از 
ملشکه دا مأمود کادهائی نموده که سایر ملتکه وانبیا دا مأمود 
آن قراد نداده در آن ملك دلیلی دادیم » که مأمود فلان کار 
است ولی دردسول(سص) وملئکۀ دیگر دلیلی‌ندادیم :شما بعنوان 
وکیل مدافع رسول دیا امام (ع) پروید بخدا اشکال کنید که 
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جرا نفرمودی دسول من‌ماًمود ارذاقویا مدیررجهانست اینجا 
خردمندان می‌فهمنه که شما رسول و امامر! قیاس به خورشید 
کرد ومیخواهید حضرت سول وامامر! بالا برید ولی‌ددواقع 
توهین کرده‌اید زیرأبشر با آراده‌واختیادیر | باموجود پی‌شعودی 
قباس نموده‌اید چگونه اهل‌غلو دسول خدا رأ ندانسته تحقیس 
می‌کنند اگر بکوئی بقول شما فعل دسول خدا منسوب بخدا 

پس‌جکونه خدایتمالی‌فعل رسول خود دا بخود نسبت‌داده 
وفرموده ومادمیت اذرمیت ولکن ال دمی, جواب آنستکه دمي 
دراین آیه معجزه بوده و کار معمولی تبوده ومعجزه کارجضرت 
رسول نیست پلکه کار خدا است ولذا دراینجا رمی‌را اذپينمبي 
سلب کرده و بخود نسبت داده بلی‌کادهای معمولی رسول خدادا 
بخدا نسپت نداده واما اینکه میجزه کار خدا است. نه کار انیا 
و اوسیا بهمین زودی دد دلیل ششم غالیان ذکر‌خواهد شد . 

پعضی ازغالیان عوام » پینمبروامامرا قیای_بحضرت‌عیسی: 
میکنند دمی گویند چنانچه عیسی‌خلق کرد وذنده نمود وشفاداد 
باذن‌الله چه ماننی دادد که پیتمبر اسلام دائمه نیز خلق کنند و 
ورزق بدمند باذن‌اله جواب آنستکه عیسی خلق روح نکرده و 
زنده نلموده باذن‌اله» بلکه خدا زنده کرد وحیوة داد فحضرت 
عیسی صنمتی تموده ما آیه‌ای‌که داجم باین موضوع است ذکو 
می‌کنيم تا مطلب دوشن شود . مدرك ما تضیرشیخ و 
مفسرین شیعه میباشد . 

سوده مائده آیه ۱۱۰ فرموده واذتخلق آمنالطین کی 
الطیر یاذنی تاآنجا که فرموده واذتخرج.الهوتی باذتی ینس 
ای عیسی یادآور هنکامی که از گل چون‌شکل. مرغ می‌ساختیه 
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پس‌بارادة من مرغ می‌شد و عنگامیکه مرده دا بیرون 
می آوردی باداده من ؛ اینجا میفرماید ا‌عیسی تواز گل شکل 
مرغ می‌ساختی وهر کسی می‌تواند شکل مرغ ساذد وأین غیر 
ازخلق آزعدم وایجاد لامن شیثی می‌باشد که مخصوس‌پرورد گار 
است وبحث ما درخلق ازعدم است وعیسی اینکاد نکرده تا شما 
پیغمبر اسلام دامامرا قیاس باو کنید بلکه عیسی صنمتی کرده و 
ومجسماً مرغی‌ساخته ودر آبهلفظ تخلق مجاز است بمعنی تسنع 
می‌باشد وهم چنین‌است تخر ج‌الموتی غیراز تحبیالموتی‌میباشد 
دلیل‌ما تفاسیر شبخ طوسی وعلامة مجلسی و دوایات ائمه (ع) 
و خارق‌العاده بودش‌همین استکه با نبودن اجزا وعروقه اوتاد 
متعارفی یکمرتبه مرغ میشد ما قبول دادیم کار فوق‌العاده بوده 
اما سخن‌ما دراین‌استکه روحرا خدا ایجادکرد ددآن.مرغ یا 
عیسی مادلائل خوددا می‌آودیم . 


دلیل‌ما براینکه خالق رو حمر غ‌خدا بوده 

مثلا در آیۀ ۴۷ سود؛ مریم که جبرئیل ممثل شد و مائند 
دمیدن حضرت عیسی دمید دروجود حضرت مریم و مژد پسس 
بحضرت مریم داد . 

حضرت مریم گفت درب انی یکون لی ولد ولم یمسسنی 
بشرء» خدایا چگونه برایم فرزنه آید وحال آنکه پشری مرامس 
نکرده خدا فرموده «قال کذكك له بخلق‌مایشاء یعنی‌گفت چنن 
خلقمیکنه خدا آنچه بخواهد پس‌بصریح آیه خالق‌دوح‌ددمريم 
جبرئیل نبود بلکه خدا بود با این‌که جیرگیل دمیده بود قصۀ 
حطرت‌عیسیدمر غ نیز جنین است که حضرت دمید . اما خالق 
وموجد روح حیوانی خد! بود ولذا خدا نفرمود ای‌عیسی انت 
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مکون الطیر ویا انت خالق روحآلطیر بلکه فرمود فتکون‌طیرا 
بادن‌الله که تکون مقرد مو نك است ضمیرهی در آن برمیگردد 
بهیئتالطیر پس‌معنی چنین میشود مر غ‌شدنش بخلق‌خدا و بامر 
واراده او بود آنچه ما بیان کردیم تما مفسرین گنته ندمامدراد 
میدهیم بروید نظر کنید درتفسیر مقتنیات‌آلددج۲ 

درس۱۱۴ می گوید فالخلق حتیقةثه تعالی‌ظاص علییده 
کماان‌النفخ فی‌مریم کان من‌جبر گیل والخلق‌من اه بعنی خلسق 
رو حمر خحقیقة اذخدایشمالی است بدست عیسی ظاهرشده‌چنانچه 
نفخ ددمریم ازجبرگیل بود ولی‌خلق روح از خدا بوده و در 
جملۂ یحبی‌الموتی باذنی می‌گوید وذکر الاذن فی‌هنه الافاعیل 
علی‌معنی اضافة حقيقة الى اله کقوله و ماکان لنفس ان‌تموت الا 
باذن‌اله یعتی الابخلق‌اله الموت فیها یمنی خدا ذکر کرده کلم 
باذنر! دداین کادهای عیسی‌باین معنی که این کادهاحقیقة‌ازخدا 
است مانند آ نکه خدا فرمود هیچ کس نمی‌میرد جز باذن‌خدایمنی 
مکر بخلق کردن‌خدا موت دا در آن پس‌اذن دداین آیات‌بسنی 
خلق و ادادۂ خدا است پس معنی فتکون طیرا باذن‌اه چنین 
میشود که مرغ شدنش بخلق‌خدا بود . 

درتفسیر مرحوم شیخ | لطائنه شیخ طوسی می‌گوید (وبین 
بقوله فیکون طیرا باذنی انه اذا نفخ‌المسیح فیها قلبهاالله لحما 
ودماً وخلق فيها الحياة فصادت طائرا باذنائ و ادادته لابشعل 
المسیح یمنی خدا بیان نمود بقول‌خودکه فرموده فیکون طیرا 
باذنی که چون مسیح در آن‌گل دمید خدا آنرا بکوشت و خون 
بر گردانیه وخدا در آن خلق حیوة وروح نمود پس‌پر نده‌ای‌شد 
بفرمان‌خدا ته‌بسملمسیح, ای‌خوا نندهعز یز ببین‌صر بحاشیخ‌طوسی 
آ نچه‌ما گفته‌امفرموده بازشیخ‌طوسی دد تبیان‌میگویدو تبرءالا کمه 
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والابرص باذنی معناه انك تدعوتی حتیابرء الاکمه والابرص و 
قوله اذتخرجالموتی باذنی‌ایاذکر اذتدعونی فاحییالموتی‌عنه 
دعاك حتی‌بشاهد هم النای احیاء یعثی و مىثای تبری الاکمه 
این استکه تو میخوانی ومن آنانرا شفا میدعم این که‌فرموده 
تخرجالموتی باذنی یمنی یاد آود وقتی که میخواندی مراکه من 
زنده کنم‌مرده‌ها راعنگام دعای‌تو تا مردم آنان دا زنده‌مشاهده 
کننه ودد ذیل آیۀ سودة آل عمران فرموده مراد از کلمةً اخلق 
خلق‌اندازه گیری دتصویر وصنعت است نه ایجاد داحداث وهمانا 
مقیدکرده قول خود را فیکون طیرا دا باذن الله نه کلم اخلق 
دا لینبه بذکی الاذن انه من‌فعل اله دون عیسی یعنی خداخواسته 
آگاه سازد که این کاد اذفمل‌خدا است نه فعل‌عیسی داماالتصویر 
والنفخ ففعلهلانه ممایدخل تحت‌مقدودا لبشرو ليس كذلك انقلابب 
الجماد حیوانا فان لا يقدد على ذلك احد سواه تعالى وقوله و 
احبی‌الموتی باذن‌اله على وجه‌المجاذ اضافه الى نضه و حقيقة 
دعواله باحیاء الموتی فیجیبهم له فیحیون باذنه تعالسی یمنی و 
اما تصویر مر غ ودمیدن در آن کارعیسی است ذیرا اینها داخل 
قدرت پش دانداذہ گیری اوست ولی انتلاب جماد بحیوان پس 
قدرت بر آن ندادد جزخدای‌تعالی واين که عیسی احیی‌الموتی 
گفته بطریق مجاز نسبت بخود داده وحقيقة واقم دعا کسردن 
است ازایشان خدا دا پس خدا اجایت میکند و زنده ميشوند 
باداده وفعل‌خدا » در تسیر مرحوم علامه طبرسی . 

درص۴۴۵ جل دوم گوید فتکون طیرا بادن‌اثة و قدرته 
وقیل بامراله ينیپس مر غ‌شدن باذن وقدرت خدا است و گفته 
شده که اذن بمعنی امی‌است یعنی‌بامر خدا وارادة او بازدرهمان 
صفحه گوید وانما وصل قوله باذن‌اله بقوله فیکون طبرا دون‌ما 
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قبله لان تصورا لطین علىهيئة الطیر والنفخ فيه مما یدخل تحت 
مقدور العباد فاما جعلالطين طیرا حتی‌یکون لحماً و دما وخلق 
الحيوة فيه فسما لا يقدر عليه غيراله فتال بان الله ليعلم انه من 
عله تبالی دلیس‌بفمل عیسی یعنی هماتا خدا وصل کرد بان 
دا بقول خود فیکون طیرآنه بما قبل ‌آن برای‌آن که گلرا 
بصورت مرغ آوردن و دمیدن در آن ازچیزهائی اس ت کهمقدور 
ند گانست واما گل‌دا مرغ کردن بطوری که گوشت و خون 
گرداندوحيوة در آن خلق کند پس مقدور کسی نیست جز ځ دا 
( یعنی محال است اذدیگری) پس‌خدا فرموده باذن‌ال تادانسته 
شود که ایجاد روح اذ فعل خدایتعالی است داز فعل عیسی(ع) 
نیست و همچئن تفاسیر مذ کوره متحدند در این که زنسده 
کردن موتی نیز و خلق ک ردن روح و یا اعادۂ روح کار خدا 
بود وبیرون‌آوردن آن درحال حیوة ازعیسی بود ولذا درسورة 
ماده تخرج‌تعبیر شده ودرسورة آلعمران احیی‌دلیل ما تفاسیری 
است که ذکرشد بعلاوه درتفسبر نورالتلین ج۱ ص۲۸۴ کتاب 
کافی و کتاب روضۂ کافی همه دوایت کرده‌اند ددتفسیراین آیات 
که حفرت عیسی برای ذنده شدن حضرت زکریا (ع) دعاکرد 
وخدا زنده کرد اودا دنیز برای ذنده شدن دوستی که داشت 
دعاکرد وازخدا خواست خدا اودا زنده کرد . 
در تفسیر طبررسیج ص۴۴۵ در تفسیرواحی | لموتی‌باذن ال 
می‌گوید انما اضاف‌الاحیاء الى نفسه على وجه‌المجاز و التوسع 
ولان‌اله تعالی‌کان بحییالموتی عند دعائه یعنی نسبت‌زنده کردن 
ببیسی مجاذ است ذیرا خدا زنده کنندة مرد گانست بدای‌میسی 
ونقل کرده که عیسی دعا کرد وخدا چهادنفردا زنده کرد . 
پس‌عیسی(ع) محبیالموتی‌نشد تا غبر اورا باو قیاس‌کنيد 
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ثانیاً اینها معجزء عیسی‌بود . وما خواهیم بیان کر د که معجز ات 
تمام انبیا , کار خدا است و کار خودشان نیست تا شما قیاس 

ثالثاً قیای محیح نیست خصوصاً اینجا که قیاس‌مم‌الفارق 
است ذیرا ا گر تعوذبالة عیسی خلق کرد یکمرتبه بود و شما 
میخواهید ولایت وخالقیت دائمی‌برای پیغمبر اسلام وامام‌اثبات 
کنید آن‌کجا و این کجا . ای ن کار جزئی اثبات ولایت کلیه 
نمی کند دراینجا سئوالاتی آزماشده که جوا بداده‌ایم : 

سآیه‌ای کهراجع بحضرت‌عیسی بوده‌تمامش‌دا نیاودده‌اید 
پاضافه آیة ۴۹ سور آل‌عمران دا چرا توضیح نداده‌اید باضاقه 
حضرت عیسی‌میگوید من‌خلق کردم وزنده نمودم شما این سمت 
را آیا قبول ندادید یا میکوئید نسبت مجسازی است مقصود شما 
چیست . 

ج - پنده باختصاد کوشیدم ذیرا خیال نمیکردم برای 
خواننده مخفی باشد حال که مطلب دوشن نشده توضیح بیشتری 
میدهم آیۀ ۴۹ سور آل‌عمران فرموده و دسولا الی‌بنی‌اسرائیل 
انی‌قدجتتکم باية من دبكم انی‌اخلق لکم من‌الطین كهيئة الطیر 
فانفخ فیه فیکون طیرا باذن‌اله و ابرئی‌الاکمه والابرس داحبی 
الموتی‌بادناثه دانیشکم بما تا کلون وما تدخردن فی‌بیوتکم ان 
فی‌ذلك لابة لکم‌انکنتم موّمنین . 

یمنیوعیسیدسول است بسوی بنی‌اسرائیل که گفت‌بتحقیق 
من‌برای شما آیه‌ای ازپرورد گادتان ( یعنی‌ممجزه‌ای ) آورده‌ام 
که من میسازم برای شما از گل چون‌شکل مرغی پس میدمم در 
آن‌پس باراد؛ خدا مرغی میشود و خوب میکنم کور مادد زاد و 
پیسیدا وزنده می‌کنم مردگانر! بارادة خدا وخب میدهم‌شماد! 
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معجزء شهادت الهی‌است برصدق اویس آقای عزیز اگر خدا 
ایجاد صوتی کرد درسنگ دیزه ویا سوسمار ويا درخت برای 
شهادت خدا بسدق مدعی‌دسالت» موجه آن صوت‌خدااست‌نه‌آن 
سنگگ وسوسمار واگر کسی گنت ددخت و یا منک و سوسمار 
موجد معجزه نیست شما عصبائی نشوید وتهمت بیجا نز نید. 

معسوم‌فرموده احمل فعلاخيك‌علی احسنه مثلاداجم‌پتر بت 
حضرت‌سیدا لشهداء وارد شده و جمل الا لشفاه فی‌تر بته ونفرموده 
و جعل الحسن الشفاه فی‌تربته , دد قرآن با این که آهن دا 
داود بدست خود نرم میکرد خدا فرمود و الناله الحدیه یشی 
ما که خدائيم آهن دا نرم کردیم ذیرا مکون دموجد آن اثر 
خدا است نه داود . 

تعجب استکه یکی ازمدعیان علم بما نوشته ه‌پشری چه 
ما وجه پیغمبر وچه امام هر کادی بکنيم منسوب بخدا است چه 
معجزه وچه غير معجزه زیرالاموش فی‌الوجود الاهو در جواب 
او نوشتم آقاجان برویه عقاید انبیا دا انقر آن فراگیر ند نه‌از 
کناد وفلاسنه ویا بافند گان‌عرفان و اشاعره ذیر! جمللاموثرفی 
الوجود الامو کلام معصوم نیست واذاشاعره وباطل است ومددکی 
ندارد و کارهای بشر غالباً انهوی وهوس است چکونه میتوان 
بخدا نسبت داد و خدا دا متهم نمود امیرالمومنین (ع) فرموده 
والعدل آنلاتتهمه . 

یعنی عد لآ نستکه خدا دا متهم ندانی و امام ششم فر مود 
واماالىدل فان‌لاتشب الی‌خالقك مالامك عليه یمنی‌عدل آنستکه 
بخالق‌خود شسبت ندهیآنچدرا که خدا ملامت‌کرده تورا بر آن 
آقای عزیز نسبت افعال بشر بخدا موجب قول بجبراست وامام 
شفم فر‌موده فالقائل بالجبرکافر . 
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بهرحال تفصیل مطلب دا بکتاب عمل و دين مراجیه 
فرمائید . ممجزه مانندکادهای عمولی متعادفی بشری نیست و 
فا خا آترا-مکرن بعود نیت داد اه سجرات | تباید نبا 
کارهای متعارفی‌قیا س کرد پس‌در آیاحضرت عیسی, خدا خواسته 
بما بقهماند که گلر! بشکل‌مرغی آوردن کار عیسی‌بوده‌ودمیدن 
نیز کار اوبوده و کلمةٌ تخلق ویا اخلق دراین آیه بمعنی اصنم 
می‌باشد ذیرا خلق‌من‌شیئی همان صنعت است و خلقلامن‌شیئی که 
خلق حقیقی است فقط کار خدا است و لذا ددتفسبر تبیان شيخ 
طوسی ومجمع البیان طبرسی وسایر‌تفامیر؛ اخلق دداین آیهرا 
بمعنی اصنع گرفته ند واما ایجاد روح حیوانی اعدم که بان 
پرواز کند کار خدا وبارادة اوست و لذا فرموده فیک‌ون طیرا 
باذن‌الله یمن‌پس مرغ شدنش‌بادادة خدا وکاد او بود وامااینکه 
چرا آذن دداین آبه دا بمعنی اراده گرفته‌ایم وجه آن در کتاب 
عثل‌ودین بیان شده مراجعه شود و اما ایری الاکمه و الابرس 
ما قبول دادیم که پینمبی دست می‌گذارد ویا دعا می‌کند واکمه 
و ابرس خوب میشود اما باید دانست که امردا خدا در دست او 
ایجاد کرده نه خود اومثلا خدا دردست بشری اثری گذاشته که 
اگر بنذا مالیده شود ذودتر هطم‌شود . 

حال می‌توانگفت موجد این‌اثرخود بشر است البته خر 
واما احی‌الموتی ماگفتيم نسبت دادن معجزه دا بهپیغمبر صحیح 
است بلی‌حضرت عیسی‌فرموده احیی ما بیان نکر ده که‌احیی‌الموتی 
بالدعاء اویشرب‌الید اوبالتوجه الی‌اله اوبوجه آخر حال اگر 
کسی اهل‌قر آن باشد و آي هوالذی یحی‌الموتی و آية الذی 
خلق‌الموت والحیوة و یه هلمن خالق غيره وآية نخلتوا کنلته 
وآیۀ خالق کل‌شیتی و جملۂ لایحیی‌الموتی الا هورا دیده باشد 
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می‌فهمد که موجد حیأت فقط خدا است ودعا وتوجه از حشرت 
عیسی! گر چهدر خود آیةٌ مورد بحثما اشاره شده وپیانشده بکلمة 
باذن‌اله ينی بارادةاله زنده شد ونیزفرموده ان فی‌دلك لابتلکم 
وماعرض کردیم آیه بمعنی معجزه وازخدا میباشد . 

بنابراین احیاء موتی حقینتاً کار خدا است و نسبت آن 
بعیسی نیزسحیح‌است ومتصود ما دراین کتاب این‌استکه معجزة 
که منسوب برسول است موجد آن خدا می‌باشد » چنانچه در 
تفاسر شیعه و دوایات امه ذکرشده مراجعه فرماگید 

س ۔ مطبوعات باطله دداین مملکت بسیاد و بی‌شماداست 
ماندیدیم این‌همه هیاهو برپاکنند و برای دين دلسوزی کنند 
چطورشد فقط بکتاب شما بدین‌شده واشکال تراش می‌کنند . 

ج۔ برایآنکه استعمارقوی است دنمیخواهد مردم‌متوجه 
حقایق‌دین‌شوند باضافه رؤسای فرق باطله که برایشان‌دد نوشته‌ام 
ومرام وسلك آنان‌دا دسواکرده‌ام هم پول دارند و هم وسائل 
ومرا تهدید بقتلکردند موّثر نشد اکنون‌بطورغرمستقيم بهیاهو 
وبدگوئی‌پررداخته‌اند تا مردمرا باینجانب بدبین کنند و اذنشر 
افکارم جلو گیری نمایند امیدوارم خدا ملت مارا بیدار و هشیار 
گرداندخدا درسوره آل‌عمران یه ۱۷۳ درحق‌مجاهدین‌فرموده 
الذين قال لهم الناس آن الناس قدجمعو! لکم فاخشوهم فزادهم 
ایماناً د قالواحسبنااله و نمال وکیل امید است این‌بنده ازآنان 


شم 


س ۔ شما راجم بای آصفبن برخیا که تخت بلقیس دا 
برای سلیمان حاضر کرد جه میگوئید آیا این‌کار او دلالت بر 
ولایت تکوینی‌او ندارد . 

ج ۔ هیچ يك ازعلمای شیعه برای انبیا و اوصیاء قبل از 


i 


اسلام ولایت تکوینی قائل نشده و آیه وحدیثی‌نیز وارد نشده و 
اما آصف‌بن برخیا آیه‌ایکه باو و تخت بلقیس دد قر آن آمده 
ما ذکرمی‌کنيم تا بنظر دقت ملاحظه فرمائیدکه دلالت برولایت 
تکوینی‌ندادد سور نمل آیۂ ۴۱۱۳۹ قالیا ایهاالملالیکیاتینی 
بس‌شها قبل‌ان‌یا تونی‌مسلمین قال‌عفریت من‌الجن اناآتيك بهقبل 
انتقوم من‌متامك و انی علیه لقوی امین‌قال الذی عنده علممن - 
الکتاب اناآتيك به قبل ان برتد اليك طرفك فلما ره مقر 
عنده قالهذا من‌فضلدیی . 

یعنی حضرت‌سلیمان گفت‌ایگروء کدام يك اذشما می آودد 
زد من» تخت‌بلقیس‌دا قبل ازآنکه تسلیم شوند( از این جمله 
معلوم می‌شود گروهیکه مخاطب حضرت بودند هر يك‌میتوا نستند 
آن‌تخت‌دا بیاور ند که حضرت‌چنین پیشنهادی بایشان کرده) جن 
متمردی گفت من‌می آودم آنراقبل از آنکه ازجای‌خود برخیزی 
محقفاً من براین‌کاد توانا دامینم آنکه نزد او علمی‌از کتاب‌بود 
گفت من می‌آودم قبل از آنکه چشم خود دا بطرف خود بر 
گردانی ( دراینجا دو نفر‌گنتنه ما می آوریم اما بیان نشده 
صریحاً چه کس آورد بلکه بعد فرموده فلما دآه مستقرا عنده 
قال هذا من‌فل‌دیی . 

یعنی پس‌ازآن سلیمان دید تخت مستقر د نهاده شده نزد 
او گفت ایناحضاد واستقراد اذفضل پرورد گادم است » پس دد 
این آیه اشاره شده که احضار تخت از فضل وقددت خدا بوده و 
این‌دبطی بولایت آصف ندادد مدعی از کجا میگوید آنرا آصف 
آودده پدست خود » درتفسیرها و دعای امیرالمومنین (ع) ذیل 
این آبه وارد شده‌که آن کسی که نرد اوعلمی از کثاب بود نامش 
آصف بود واو حرفی از حروف اسم اعظم دا میدانست وخدا را 
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بآن اسم خوانه خد! دعای او دا مستجاب کرد و آن تختداخدا 
آورد بنابراین دوشن میشود که خدا آنر! احضار کرده بدعای 
حضرت آصف و مأهمین‌راً میگوئیم که خدا ایجاد معجزه می کند 
بدعای نبی یأدسی . 

پس‌کسیکه می‌خواهد: بوانتلا فة آصف ولات عکوینی 
تمام‌جهانر! برای پیغمبر دیا هصی‌دیگر ثاب ت کند بایداولابرای 
خود آصف مدیریت وولایت برجهان‌دا اثبات کندتاچیزیرا برای 
مشبه به ومیس علیه‌ثابت نکنند برای مشبه ومقیس‌نتوانند ثابت 
کرد. ازاینگذشته مسافرض هی کیم خود حضرت آصف دفته 
تخت را آورده مگر هر کسی که تختی دا بیاودد ولایت برتمام 
جهان دارد تا شمابرای دیکری قیاس بفرمائید باضافه‌موشکهای 
قاده پیما صدمرتبه از تخت سنکین‌تر است پس کسیکه آنرا بماء 
مییرد بگوئید ولایت تکوینی برتمام جهان دارد آیا این سخن 
صحیح است البته خیر» پس‌انسان باید ازخدا بترسد وپیش خود 
برای انبیا وادسیا چیزی‌نبافه دموهوماتی بدین نبفزاید . 

س- درس ۱۰ ہا یلیس لت من‌الامر شیئی استدلال کر داید 
برای ولایت تکوینی وحال آنکه آیه دلالت ندادد وتر جمۂ شما 


خدشه دادد . 


ج - اولا بسیادی اذ مفسرین از جمله شیخ طبرسی دد 
من جنانچه ما تر جمه کردها: یم بیان کرد» اگر اشکالی 
دادید بایشان بفرماگید . 
ثانیاً شما فرض‌کنید این آیه دلالت ندارد, سایر آیاتیکه 
ذکر نموده‌ايم برای آثبات مطلب کاقی‌است . 
ثالثاً شما میگوئید دلالت ندادد دیگری میگوید دلالت 


دارد این آیه برای اوحجت‌است اگرچه برای‌شما حجت‌نباشد. 


or 


س - اخباریکه می گوید آبهائی که ولایت اهل عصمت دا 
قبول کردند شیرین شدند وهی کدام قبول تکردند تلخ وشورشد 
آیا این‌اخباد دلالت برولایت تکوینی دسول‌خدا ندادد . 

ج ۔ این اخبار مربوط بولایت تکوینی یعنی قیمومیت و 
زعامت نیست بلکه‌متصود از ولایت درچنینخبار محبت ودوستی 
است و هم‌چنین است ولایت مرغها وحیوانات وچیزهای دیگر. 

ثانیاً تلخ وشود بودن بعضی از آبها دادای حکمت عای 
بسیاری است واگرشرین می‌شد برخلاف حکمت بود مثلا آب 
چشم پاید شود باشد تا چشم نگندد وفاسد نشود و ملا آب دریا 
باید تلخ وشور باشد تا متعفن نشود وماهی‌ها دا نگندا تدپاضافه 
شوریآنها بواسطة املاح و عرضی است وازحب وبغض نیست و 
چنین دوایات نا معقول است باید گفت دد واعلمها الال والى 
الرسول باضافه داوی آن مجهول است . 

سر آیا آي ۷۴ سور؛ٌ توبه که فرموده و ما نقموا الا 
ان‌اغنهما ورسوله من‌فشله دلالت برولایت تکوینی دسول‌خدا 
پرجهان ندارد . 

ج - خیرذیرا این آیه داجم برد منافتین است که سخنان 
کفری می‌گفتنه وقسد سوئی‌نسبت برسول خدا داشتنه وم بوط 
بجهان نیست خدا میفرماید انکر و کینۀ ایشان بیمورد است و 
اینان در عوض تشکر کینه ودذی می کنند وکین ايشان نیست 
مکر اینکه خدا و دسول ایعانرا غنی‌ساخته اما خدا بان که 
ایشان دا غرق نعمت نموده واما دسول خدا پس ایشانرا هدایت 
کرده و از غنائم بایشان بهره داده | گرچه ارشاد رسول واباحةً 
غدائم نیز از فضل خد! می‌باشد ولذا در آیه فرموده من فضله . 

پس این آیه راجع بمنافتین است بصریح ضمیر اغنیهم و 
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مر بوط بتکوین جهان تیست وهمچنین آیهع۳ سور احزاب که 
داجع بزیدین حارثه میفرماید و اذتقول للذی انم عليه و 
ائست علیه که نعمت پیغمبر و اتسام أو همان ارشاد و هدایت 
تشریمی است نه امود تکوینی ۰. 

سی - پیضی اذاهل علم گویند مطالب کتب شما صحیح‌است 
ولیکن مقداری تند رقته‌آید . 

ج - تند دفتن در راه حق عیب نیست باید با نانکه کند 
میروند گفت چرا کند میروید ؟ 

بهرحال عیب جوئی و سوه ظن مودد نمی قر آنست خدا 
فرموده اجتنبو اکثیراً من الظن انبعض الظن ثم ولا تلمزدا 
اننسکم ولاتناپزو! بالالقاب یعنی از بدگمانی بدیگران اجتناب 
کنید ( سوء ظن ببرادد دینی‌جایز نیست ) و خودیها دانکوهش 
نکنید و بالقاب ذشت سرزنش ننمائید معصوم فرموده احمسل 
فعل اخيك علی احسنه یعتی کار برادد دینی خود دا حمل 
پصحت نما . 

س - درسورهنمل آیه ۱۸ فرموده وحشر لسلیمان جنوده 
من‌الجن والانسوا لطرقمم یوزعون ودرسورءص فرموده‌فسخر نا 
له الریح‌تجری بامره زاین آیات معلوم‌میشود حضرت سلیمان 
ریاست داشته برجن د انس و طیود وحتی برباد مر این 
ریاست همان ولایت نیست پس شما چرا نفی ولایت از انبیاه 
نموده‌اید . 

ج - ریاست سلیمان همان حق امر ونهی پرآنها است و 
آنها از او اطاعت می کردند واین حق امرونهی واطاعت آنها 
عبارتست اذولایت تشریمی یمنی سلیمان سر پسرست و زمامداد 
ایشان بوده و آن حضرت مکون وموجد ورازق وباقی دادنده و 


af 


نمودهنده آیشان تبوده پس‌ولایت تکوینی برایشان نداشته چه 
پرسد باینکه بررتمام‌جهان داشته باشد ذیرا ولایت تکوینی‌بر کل 
جهان وقبوم آن مخصوص حق‌سبحان‌است درسورة نمل‌وص چنین 
ولایتی برای سلیمان ذکر نشده تا دیگری-ر! باد قیای نمائید 
حشرت دضا (ع) درخطبتوحيدية خود فرمود. کلمافیالخلق 
لایوجد فی‌خالته وکل مایمکن فیه یمتنع من‌صانعه یمنی صفات 
خلتی درخالق یافت نقود وآنچه درخلق ممکن باشد درخالق 
آن‌محال است . 


قیاس‌غلط و تشبیه بیجا بشیطان 


شیخیه و غالیان میگویند چنانچه خورشید و ملك آلت 
خلقند وفاعل حقیقی خدا است همانطور آل محمد نیز آلت‌خلقت 
باشند درخلق وادارة جهان , جواب آنستکه آلت چیز یستکه‌از 
خود اراده وشور نداشته باشد ولی‌آل محمد (ع)دادای علمو 
اراده واختیار ند ونبایه ابشانرا آلت فعل خواند ذیرا توهین و 
تحقیرایشان است؛ اذاین سخن‌بیجاتر د قبیح‌تر تشبیه بعضی از 
گویندگان است دسول و امامرا بشیطان ‏ می‌گویند چکونه 
شیطان در رگ وپوست وخون تمام بن یآدم جریان دادد و همه 
دا وسوسه میکند . دسول ویاامام نیزمانند شیطان همه‌جاحاضر 
وناظر باشد چه مانعی دارد جواب آنکه . 

اولا - شیطان یکفرد تنها نیست بلکه بق-دد افراد بشر 
زیادترجنود و لشکر یان‌دادد » دسول‌خدا یکنفرراست اما شیاطین 
ملیاددها » پی‌يك شیطان همه‌جا نیست تا شما دسول خدا داباو 
قیأس‌کنید . بیچاره چه میگوگی برو استففاد کن ۰ 

ثانباً - شیاطین نزد بنی‌آدم ومو کل برایشانند نه‌همه‌جا 
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ومدعای شما این‌استکه سول ویا امام‌همه چا حاضر وبرتمام 
جهان ولابت دادنه پس‌قیای شما معالفارق است . 

الا مقصود شما از شیطان چیست مثلا بر میکروب و 
کثافات اطلاق شیاطین شده دبرقوة شهویه وغضبیه نیز اطلاق 
شیطان شده و برمردم کافروموذی و منافق اطلاق شیطان شده و 
برجن دابلیس نیز اطلاق شیطان شده . 

حال‌متصود غالیان باید معلوم شود آیا میخواهندبگویند 
یکفرد میکروب و با يك مرد کافر دیا يك جن همه جا حاضر 
است اگر متصودشان اینها باشد که بسیار خنده‌آود و موهوم 


است . 
دلیل دوم غالیان تشیه وجواب ان 
شبخیه وغالیان تغبیه می‌کنند خدا دا بسلطان و دسول و 
امامرا بوذیی وفرماندار ومیگویند چنانچه فرمانداد می‌تواند 
کارسلطان کند و کار او کار سلطانست » دسول و امام نیز باید 
بتواند کار خدائی‌کند و کارایشان کارخدا است » جواب آنستکه: 
اولا سلطان همه جا حاضر و نار نیست پس محتاج و 
ناچار استکه کار اورا فرمانداد انجام دهد اما خدا همه جا 
حاضر وناظر وقادر وفعال مایشاء است . 
ثانیاً فرماندار وسلطان هردو اذيك جنسنه ولذا کادشان 
نیزما نند یکدیگر است وهردو عاجز وبشر ومحتاج و محدودند 
اما خدا ازجنس رسول نیست خدا غنی‌بالذات ورسول اومحدود 
ومحناح با لذانست » خدا احتیاج بکار گذار ورسول ندارد اما 
سلطان محتاج بوذیر دفرمانداد است . 
ثالثاً سلطان میخواهد بتوسط وذیر وامیراقتداد خود دا 
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نماندعه و لذا فرماندار خود دا باخدم وحشم و تیرو میفرستد 
تا مردم بناچار اطاعت او کنند اما خدا چنین نیست ولذا يك 
بند؛ فقیر یتیمی‌دا برسالت میفرستد تا ایمان مردم‌اجبادی‌نباشد 
مختصر آنکه سلطان باوزیر خود در اوصاف مشتر کند ولی خدا 
منزء است اذاوصاف وافعال رسولوامام» شما میخواهید دسول 
وامامرا بالا بریدچر اخدادا تحقیر کرده واورا بیك‌بفرماجزی 
رابماً اسلام میگوید تشبیه خدا بخلق توعی ازشر کست 
شما حاضریدکه مشرك شوید برای آنکه اماس| بالابرید قر آن 
فرموده فلا تطربواق الامثال برای خدا مثل نزنید امام هشتم 
فرموده من‌شبه الخالق بالمخلوق فهومعرا یینی هرکس خدا 
را بخلق او تعبیه کنه مشر کست مانند شاعر ان که خدادا بآهوو بت 
ولیلی و شاه تشبیه کرده وسفات آنها دا بخدا اطلاق میکنند . 
خامساً ااگر دسول خدا مانئد وذیر است چرا ددآیات 
و روایات نفی وذیں و ظهیر و مدیر شده از خدا آیا دعای 
مشلولرا که دسول خدا فرموده تخوانده‌ای د ولاکان معه وزیں 
ولااحتاج الی ظهیر » خوانندة گرامی ملاحظه قرماکسی که 
در دين میبافه چگونه درپرتگاه هلاکت میافتد بدترین مردم 
کسی استکه خدا دا تقبیه بيك مخلوق عاجزی‌کند ودر عین 
حال بجهل خود مفرور وخود را عالم و عارف بداند شما دد 
کافی وتوحید صدوق و سایر کنب باب‌نفی‌التشبیه دا ملاحظه 
کنید تایبینه اهل عصمت اهل تشبیه دا مشرك خوانده‌اند . 
این دوحانی نمایان هیچ کدام عارف پتوحید آ نطودیکه 
خدا ورسول‌بیان کرده نیستند وتمأم همت وحرص‌خودرامتحصر 
بترفیع امام تموده‌اتد باید ازایشان پرسید آیا دسول و امامرا 


وت 


برای چه میخواهید جز برای ایشکه معادق حقه و خداشناسی‌را 
آذایشان اخذکنید پس‌امام طريقالىمعرفة الله و التوحید میباشد 
شما تمأم عمر خود دا مصرف کرده‌اید بشناختن‌طریق, امامقصد و 
هدف دا بکلی فراموشکرده‌ایدگویا اذپیمودن طريق‌هيچ‌هدف 
ومتصدی‌ندادید مثلا کسیکه میخواهد برود بشهر ق,‌داه قمدا باید 
پداند برای دسیدن بقم حالاگرتمام نیرو وعمر خود دا مرف 
کندکه پفهمه اسقالت داء چقدد است عرض‌آن چگونه و طول 
آن وپیچ وخم آن چه‌قدد است چند وجب اطراف‌آن شن‌میباش 
و آنقدر برای داء‌شناسی خوددا معطل کند که عمرش‌تمام شود و 
بقم نرسد آیا این‌جهالت نیست آیا این‌ازحماقت نیست همچنین 
شما تمام فکروذکر و ورد خوددا درتمام مجالس و کتپ‌مصرف 
کرده‌ایدکه امامچگونه است ولایت اوچگو نه است علم اوچگونه 
است آیاحیوانات مطیع‌اوینه آیا بر جمادات مبعوث شده‌اند و 
روح اوچگونه است فضائل‌اوچه قدراست مبادا تقصیرددپیمودن 
قد اوشده باشد مبادا اناد بث اوبرجمادات شود میادا از خدا 
کمترشود مبادا انپینمبران اولوالمزم افضل‌نباشد ووو اماهنوژ 
نمیدانید که تشبیه خدا بخلق شرکست ذیرا لیس کمثله شیثی 
شاه حکومت قانونی دادد و حکومت تکوینی نسدادد حکومت 
قانونی‌دا میئوان بوزیر اعطا کند وچیزی دا که ندارد چگونه 
عطا کند دحکومت قائونی دد دین‌همان‌تشریع است پس‌این‌ثال 
وتشبیه غلط شما تأیید ما است . 

متأسفانه دیوا نهای شرا ومداحان‌مملواست ازتشبیه‌خالق 
بخلق دتشبیه خلق بخالق و اینان تا توانسته‌انه صفات خدا را 
بسلاطینو با برسولو امام واعیان ووزدا دادءاند مثلاوفا 
تمام صفات وافمال خدا دا بعلی (ع) داده و برای خدا چیزی 


۵۸ 


باقی‌نگذاشته یکجا میکوید : 
گر خداو ند جلالش عزم خلاقی کند 
خلق‌سازدعالم و آدم‌هزار اندرهزار 
ویکجا میکوید : 
کمترسخای او بجهان رذق ممکنات 
کمتر عطای او بجزا حوض کوثرا 
ویکجا می ,گوید : 
علیست‌فردبیبدل علیست‌فرد بی‌مثل 
علیست مصدر دوم علیست صادر اول 
علیست خالی از خلل‌علیست‌عاری ازذلل 
علیست شاهد ازل علیست نود لمیزل 
جواینجهان فنا شود علی‌فناش می کند 
قیامت اد بپا شود علی بپاش می کند 
شیمیان‌ساده‌دل ازاین اشعار کفر آمیزچتدر خوششان‌میآید 
ولی‌خود امام خسم ایقان واذاین کفریات بیزاد است‌سبحان له 
عما یسفون اینان که صفات خدا را بشاه و دزیر می‌دهند برای 
خاطر پول؛ مثلاحافظ برای شاه شجاع که یکی‌ازشامان نمانش 
بوده هی گوید 3 
پماشتان نظری‌کن بشکر آین نعمت 
که من غلام مطیعم تو پادشاء مطاع 
جبن دجهره حافظ خدا جدانکند 
ز خاك بادگه کبریسای شاه شجاع 
وراجع بشاءایلخانی‌ازشی راز ببغداد قصیده‌فرستادهو گوید: 
شاه‌بن شاه و شهنشاه شهنماه نژاد 
آنکه‌میز یبدا گرجان جهانش‌خوانی 
۵4 


گرچه دودیم بیاد تو قدح مینوشیم 
بعد منژل نبود در سر دوحانی 
سرءاشق که نه خاك در معشوق بود 
کی‌خلاصش بو دأزمحنت سر گردانی 
ودر مدح شاه شجاع گوید . 
سجر زهاتف غییم رسید مژده بگوش 
که دورشاه شجا عاستمیدلیں بنوش 
محل نور تجلی است رای اتور شاه 
چوب قرب اوطلبی‌درصفای ئی تکوش 
دیوانهای شاعران پراست اذاین‌موهومات شماکتاب عمل 
نبیا دا بدانید تا بطلان اکثر آشماد 


شاءران برای شما دوشن گردد تازه این قداحان خوددا مداح 


ودین دا بخوانید وعتاید 


میخواننه ديك چیزی هم طلبکارند شما اشعاد دعبل خزاعی دا 
ببینیه یکی اذ این‌خراقات در آن نیست لذا امام هشتم(ع) اودا 
تحسین‌نمود . ۷ 
دلیل‌سومغالیان قطب جهانو جواب | ن 

میگویند امام قطب جهانست » چنانچه قطب آسیا , آسیا 
دا می گرداند امام نیز عالمرا اداده‌کرده ومی‌گردانه جواب 
آنستکه : 

اولا قطب آسیا » آسیا دا نمی‌گرداند » بلکه نبروی‌برق 
یا آب یا نیروی دیگری آسیارا میگرداند . 

ثانیاً - قماب آسیا عتل وشوری ندارد و نبایه امامی که 
دارای عمل واراده واختیار است بآن تغبیه کرد . 

ثالثاً قطب بودن امام مدر کی‌ندارد هیچ آیه و خبری 
وارد_نشده که رسول خدا گفته‌باشد من‌قطب جهانم پلکه‌فرموده 
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انا پشرمتلکم من‌بشرم مانند شما » پس! گرشما قطبید : دسول 
خدا یز قطب است . 

دایعا ۔ آیات قرآن صریحاً این قطب دا باطل کرده در 
سورة فاطر آي ۴۰ فرموده - انال یسك‌السموات والادض‌ان 
تزولا ولئن‌ذالتا ان امسکهما من‌احد من‌بمده ۰ یمنی‌خدایتعالی 
تکه میدارد آسمانها وزمین را از اینکه زائل ویا از مسیر خود 
خود خارج شونه و اگرزائل شوند احسدی پس‌از خدا نسکه 
ندارد آنهادا ودرسوده روم آيةٌ ۲۵ فرموده - تقوم السماء 
والارض بامره‌یمتی آسمان وزمین بامر خداپرپا است .و درسورء 
يس فرموده «والشمس‌تجری لمستقرلها ذلك تقدیررالمزیز الليم 
پینی خورشید جریان دادد بطرفی که باید برود و این جریان 
بتقدیر وانداه گیری خدای توانای دانائی است ۰ پس جریان 
وسیر جهان وبقاء آن ہام ایزد سبحانست نه از قطبی ونه غیر 
قطبی , ۳ 
خامساً ‏ مکرخدا عاجز ویا محناج بقطب شده یا خود 
دور است ویا برای‌خدا زحمتی است که ناچاد سرپرستوقطبی 
برای خلقش بگذارد آنوقتی که جهانرا اذنیستی آورد د قطبی 
تبود چگونه بود » در نفخۀ صور که تمام اهل جهان میمیر ند و 
کسی جزخدا نمی‌ماند وخدا میفرماید « لمن‌الملك‌الیوم وخود 
جواب‌میدهد « لله الواحدالقهلر آیا جهان در آن زمان چگونه 
بدون قطب بر پا است واین قطبها کجایند . 

سادساً این‌قطب ساذی از یکعده مردم خرافی است بنام 
عرفا وسوفیه . ودانشمند عاقل نباید باین خرافات استدلال کند 

سابع خودامیرالمومنین‌فرموده من‌خلافت مدارم‌نه‌جهان 
مدارقطب شریمتم نه خلقت یمنی ذمامدار مسلمین منم‌نه‌ابویکر 


اف 


درخطبةً شقشقیه در نهج| لبلافه فرموده دو لقد تقمسهاً فلان وهو 
بعلم ان محلی‌متها محل‌القطاب من‌الرحی » یعنی بتحقیق! بویکر 
پیر‌آهن خلافت دا پوشید وحال آنکه میدانست من مداد خلافت 
وولایتم ومحل من ازخلافت محل قطب است از آسیا یعنی‌خلافت 
و زمامدادی باید بوجود من بگردد وضمیر منها در این خطبه 
برمیکردد بخلافت نمیتوان گفت ابوبکر قطب جهان شده غسباً 
وعلی (ع ) از او شکایت داشته . 

پس‌علی(ع) اگررقطب‌جهان‌بود لازم بود براو بیان چکونه 
خلافت چند روزه زائل دا بیان کرده و آنرا بیان نلموده »غالیان 
از هرچه خوشفان آمده نام آنراپروی امام گذاشته‌اند » از 
قطب آسیا خوششان آمده گفتند امام ما قطب است اذ لنگرساعت 
خوشثان آمده گفتنه امام لنگر ذمین و آسمانست دیگر فکر 
نکردنه که آسمان و زمین ویاقدرت خدا احتیاجی بلنگر ندارد 
مظهر آب قناترا دیدنه وخوششان آمد گفتند امام منلهر خدا 
است خیال کردند خدا مانند آب قنات مظهر دادد اذ شیر بر نج 
خوششان آمده گفتند علی‌درش‌معراج‌با خدایاباپینمبر شیر بر نج 
خودد اذ مدیر اداره‌خوششان آمده گفتند امام مدیرعالم‌امکاست 
از شجاعت شیر خوششان آمده گفتند علی شیر شد و جلومادرش 
را قبل اذ تولدگرفت فکر نکردندکه محال است فرزند قبلاز 
تولد از مادر دردنیا وجود داشته باشد . 

دلیل چهارم غالیان» قلب عالم و جواب ن 

میگوینه امام قلب‌عالمامکانست و مانند قلب مدير وحیوة 
بخش آنست جواب آنستکه : 

اولا برای این ادعامدرکی نیست کدام آیه وحدیث گفته 
پینمبر قلب عالم است‌تا ما برای جانشین او ادعاکنی‌چر! دسول 


۶ 


خدا نفرمود من قلب عالمم اگر بگوئی آزگفتکوی هشام با 
عمروبن عبیدبسری که در ص ۱۸۵۳ جلد دوم عقل‌ودین مرقوم 
شده استفاده میشود که امام قلب جهانست جواب آنستکه خير 
از آنروایت چنین چیزی استفاده نمیشود ذیر! در آنجا هشام 
میگوید : 

چثانکه خدا برای اعضا و جوادح تو امامی قراد داده 
که رفع شك و حیرت آنهاکند پس رها نکرده اعضا و جوادح 
تو دا دد شك تا آنکه برای آنها امامی قراد دهدکه صحت و 
سقم دا برای آنها اذ هم جدا کند دیقین دا از شك ممتاز نماید 
آیا خدا این مردمرا در حيرت و اختلاف گذارده وامامی برای 
ایشان تعبین نکرده پس‌هشام میخواهد بگوید خدا امامرا مانند 
عقل که ممیز حق و باطل است برای مردم قراد داده‌که دفع 
شك و حیرت مردم کند‌نه برای آسمان و ذمین و جمادات ذیرا 
آنها شك و حیرتی ندادند . 

پس اذ این کلام هشام معلوم میشود امام امام مردم است 
و اگراذ امام تمبیں بقلب کرده مقصود او عقل استکه تعلق بقلب 
دارد و اطلاق حال برمحل شده‌مجازاً ذیرا قلب صنویری م رکز 
خون, ممیزحق و باطل و دافع شك دحیرت نیست باضافه قلپ 
اطلاقبرعتل شدسثلامیکویند قلب من‌گواهی دادیمنی عقلم ذیرا 
قلب صنوبری شودی ندادد تاگواهی دهد » 

پس چیزی که گواهي میدهد و دفم شك اعضا میکند عقل 
است چنانکه امام رفع شك و حیرت مردم میکند مثلااگر آتش 
گردانیرا بچرخانی چشم تو آنرا مدود ددائره می بیند اما 
عقل‌می‌فهمد که دائره نیست بلکه‌ازسرعت حر کت دائره مینماید » 
پس ددحدیث عشام آمام‌امام مردم‌شده نهامام کوه ودشت وجهان. 
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ثانیاً - اگر مقمود اد قلپ عالم تغبیه امام است بقلپ 
صنو بری گوشتی وجه شبه آن‌چیست ا گی بگوگی وجه‌شبه مدیریت 
قلب است برای بدن ومدیریت امام برای جهان , خواهیم گفت 
قلب صنو بری مدیں بدن نیست بلکه روح مدیں بدئست پس وجه 
شبهی ندادد باضافه این توهین بامام است ذیرا تشبیه کردی‌امام 
عاقل دا بموجود بی اداد بی شود بدون‌شباهتی وا گر بگوگی 
تشبیه بل ویا دوح است گوئیم روح و عقل مکان دارد ومجرد 
از مکان نیست و روح و یا عقل امام و یا رسول در بدن اوست 
دردنیا و درعالم برزخ دد قالب مثالی است یعنی‌شما اگرروح 
امامر| درخواب ببینی اودا بقدر بدن اومحدود و دادای مکان 
مي‌بینی . مختصی آنکه دوح وعقل » لامکان و همهجا حاضر و 
ناظر نیست مانند خدا تا بهر موجودی نیرو و حيوة بخشد وبا 
ولایت و تکهبانی‌داشته باشد ازهمةٌ اینهاگذشته ما ازشما میپرسیم 
اگر امام قلب همه اشیاء باشد لابد قلب شما نیز می‌باشد پسآیا 
شما دوقلب دادید یکی قلب صنوبری یکی دیکر امام آیا هیچ 
عاقلی میتوا ند بکوید من‌دوقلب دادم . 

الا جمادات جهان احتیاج بقلب ندادند تا امام قلب 
آنها باشد . 
دابا آیا انسان و حیوان و ددنده‌گان و گزنهگان از 
موجودات جهانند و امام قلب آنها می‌باشد یا خير وآیا امام 
حسین(ع)قلب‌شمرده‌بوده ونیرو بشمرداده یاخبر | گر یکوئی بلی 
معلوم میشود امام وسائل‌قتل خود را خود فراهم کرده و بخود 
ظلم کرده نه شمر؛ شما از این جسادات داهمه ندادید چرا از 
قیأمت نمی‌ترسید و دد دین‌خدا بسلیقة خودچیزی می گوگید . 

خامساً - چرا این‌ادعاها دا برای انبیاء سابق نمی‌کنید 


وه 


آگرهر حجتی قلب است پس‌باید هرپیغمبری قلب باشد خدا در 
سور فصلت ية ۴۴ فرموده مایقال لكالا ما قدقیل للرسل من 
قبلك » یعنی گفته نشود برای توای محمد (س) مک ر آنچه‌برای 
پیمبران سایق گفته شده پساگردسول خدا قلب‌باشدتمام انبیاه 
واوصیا قلبنه » تازه باید گفت مگرجهان چند عدد قلب دارد . 

بهرحال مقصود آنست که قلب بودن امام ودسول‌مدد کی 
تدادد واذموهوماتست شما موهومات وخرافاترا بتگرید یکثفر 
بر ای‌یادی‌دین آمده کتابچه‌ای چاپ کرده دعکس قلب صنوبریر | 
کشید. بنام امام زمان وتیر بان خورده بنام اینکه قلب عالم تر 
خورده ودیگر عالم کار نمیکنه وماه وخورشید ازسیر خودبازمانده 
وازکار افتاده حال‌باید شیمیان ساده‌دل‌ازاین انتشاد متأثر شو ند 
تا بخیال خود ثوابی کرده باشند . 


دلیل جم غالیان خلیفه وجواب ن 


می گویند چون دسول وامام خلیفة درذمیننه ازطر ف‌خدا 
چنانچه در سود بقره آية ۲۵ فرموده و اذقال دبك للملائكة 
انی‌جاعل فی‌الادش خليفة » یمنی‌خدا بملاتکه گفت من‌دد ذمین 
جانفینی قراد میدهم و آدمرا جانشین کرده پس‌چون‌خدایتعالی 
ولایت تکوینی برتمام جهان دادد خلیفه و جانشین او نیز باید 
ولایت بر تمام جهان داشته باشد جواب آنستکه . 

اولا - جانشینی یا درمعانست یا درمقام اما معام که متام 
حفتمالی برای مخلوق محال است واما مکان » خدا جا و مکان 
ندادد تا جانشن و خلیفه‌داشته باشد واما آدم, خدا آدمراخلیفه 
وجانشن‌امتهای گذشته نمود ازجان و نسنای ویاآدمهای‌دیگری 
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که قبل‌اذحضرت آدم بودند وخونریزی وفساد کرده و ځودرا 
هلاك نمودند . 

چنانچه ددتفسیر آیةٌ قوق همین معنی ذکرشده باضافه در 
خود آيهٌ کریمه قرینه دارد که حضرت آدم جانشین گذشتگان 
می‌باشد و آن‌قرینه گفتن‌ملاقکه می‌باشد که اتجعل فیها من‌یفسد 
فیها د یسفك الدماء که ملاقکه از خطاب انی‌جاصل فی‌الارض 
خليفة فهمیدند که آدم جانشین گذشتکان مفسد وسناك خواهد 
شد ولذا عرض کردند که خدایا آیا باز کسیکه مفسد وسفالد 
باشد در ذمین می گذادی پس معلوم شدکه آدم خلیفه و جانشین 
گذشتگانست نه‌خلیفه وجانفین خدا ولذا خدا نفرموده‌خلیفةلی 
ونيز نفرموده خلیفةاله بطور اضافه که جانشینی خدا دا بررساند 
وا گر خليفة خدا بود باید خلیفتی ويا خلیفةالله بفرمایه و حال 
آنکه نفرموده مثلا حشرت داود را خلیفهٌ گذشتگان اذانبیا دیا 
سلاطین نموده وفرموده ( یا داود انا جملناك خليفة فی‌الارضش 
فاحکم بین‌الناس ) تا اینکه زمامداد مردم باشد و لذا فرموده 
فاحکم بین‌الناس پس‌ازخود آیات چندچیز استفاده میشود . 

اول آنکه حضرت آدم و داود حکومت تشریمی یمنی 
ولایت بر مردم‌دادند ء نه بر مین و آسمان وجهان بدلیل کلمةً 
بین الناس. 

دوم - آنکه ولایت ایشان برمردم مین است نه برتمام 
جهان بدلیل کلم فی‌الارش . 

ثانیأآخدا فرموده خليفة امانف‌موده خلیفةً چه کس مدعی 
از کجا می گوید خليفةً خدا وا گر درغیر قر آن برسول و امام 
خلیفة الله گفته شده مر بوط بقر آن نیست باضاقه جون‌جمل منصب 
رسالت و اعطای خلافت با خدا بوده بایشان خلیفةال گفته‌اند 
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مجازاً و اضافة تفرینی است مانند اضافةً دربيت‌ال و شهرالله و 
الاخدا ته پیت‌دارد ونه مسکن‌ونه‌جا ومکان . 

ثالثاً خدا درسوره اعراف آيهةٌ ۱۲۷ داجم‌بیهودفرموده 
عسی‌ربکم آن‌یستخلفکم یینی خدا شمارا در ذمين خلینه می‌کند 
ودرسورة فاط ر آیۀ ۳۷ فرموده هوالذی جعلکم خلائف فی‌الادض 
وراجم بقوم‌صالح فرموده واذکروا آذجعلکم خلفاء یعتی‌مت کر 
باشید که خدا شما را خلیغة در ذمين قراد داد وراج بمژمنین 
درسور؛ نود آیة ۵۵ فرموده «وعدالله الذین آمنوامنکم وعملو- 
السالحات لیستخلفنهم فی‌الادض یعنی خدا وعد حتمی داده 
کسانیرا که ازشما مسلمین دادای ایمان وعمل شایسته باشند 
جانشن وخلیفةً در ذمین کند . حال شما میتوانید بگوئید تمام 
بهود دقوم سالح ومومنین طبقآیات مذ کوره جانشین خدایندو 
ولایت برجهان دادند | گرچنین است پس‌خلافت الهی اختساس 
برسول وامام ندادد ذیرا دراین آیات اطلاق خلیفه برهممردم 
شده پس ناچارید سخن خود دا پس‌بگیرید وبکوئید مقصود اذ 
خلیفه جانشینی خدا نیست . 

دابع ما فرض‌می کنیم‌دسول وامام ودیکر آن‌همه جانشین 
خدایند‌شما ازکجا معلوم کردید که عرصفت ومتامی که خدادارد 
بایه خلیفه وجانهین او داشته باشد مثلا خدا منزه ازجسم و 
جوهر وزمان ومکانست آیا خلیفةٌ انیز باید بدون جسم‌وجوهر 
باشد پس‌لازم نیست هسرصفت الهی دا جانشین او واجد باشد 
بنابراین اگرخدا ولایت برجهان داشت » لازم نیست خلیفةٌ اد 
نیزما نند اوباشد می‌نميدانم اهل غلوچگونه جرت دادند خدا 
را تحت رکنند ومتام اورا بمخلوق بدهند و کتاب او دا نیزفاظ 
معلی‌کنند بيجهة نیست که امام ششم فرموده آهل غلو بدت از 
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مجوس و مشر کینند باید گفت‌سبحانال# عما یقول الظالمون ؛ 
آمیرالمومنین فرمود «قصم‌ظهری دجلان محب غال ومبنض قال, 
یعنی دو کس کمر مرا شکسته یکی دوستی که غلو کنه و دیگر 
دشمنی که از کینه میجوشد . 
اما آنکه غلومی‌کند از دشمن بدتر است ذیرا اذ دشمن 
توقمی‌نیست دوست‌نادا نست که بنام‌دین‌دین‌دا خراب می کندء ما 
از همة دا نشمندان اهل‌ایمان یاری میجوئیم برای دف‌موهومات 
اهل‌غلوء که اینروذ ها زیاد شده‌اند و توحید مسلمین‌دا ویران 
کرده‌اند و رسول و امامان مارا متهم و در پیشگاه خدا خجل 
ساخته‌انه » این مشر کین دا از خود برانیه ومسلمین‌دا آگاء 
سازید و گر نه درقیامت‌موّ اخذه‌خواهیدشد. 
میگفت سحر بلبل » با غنچه بدلجوئی 
بر خیزو گلافشان کن» اذدهر چەمیجوئی 
گر خرم وشادابی, مفرود مشو ای گل 
بهرتوخزان آید » گیرد زتو خوشروئی 
ایام بهادان دا ۰ بهمن بکمین باشد 
ایباقل فرزانه » برخیز و بزن گوئی 
گرمومن دیندادی » بایست که از همت 
بر خیزی‌وغمدیزی» حق‌جوگی‌وخق گولی 
یداد کن‌این‌ملت » از دانش‌واذ غیرت 
تاوقت تودا باقی‌است. باقوت و نروئی 
هرملت بیدانش , دشمن یکمین دارد 
جانش‌تومنودکن» بادانش وخوشخوئی 
آذخالق اکبریاد , وز گند غلو فریاد 
این شرك بده برباد » تأ چندسیه‌روئی 
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هان پرقمیامینال, آمروز که دادی حال 

مهلت ندهد آجال » حق گوتو بنیکوئی 
می گویند چون دسول و امام معجزه دادند و معجزه 
تصرف درعالم تکوین است , پس ولایت تکوینی دادند و کار 
خسدائی می کنند . جواب آنستکه آری آنبیا ممجزه دادنه 
ولی آیات قر آن وروایات صریحاً می‌گویند معجزه که منسوب 
بانبیا است موجد و مکون آن خدا است پس ایشان کار خدا 
نمی کنند, خدا خودش‌خرقعادات وایجاد معجزء می کند بدست 
بی و یا بدعای او. تا شهادت الهی باشد برصدق نبی یا دصی. 
مثلاقر آن معجزه است اما موجدآن خدا است نهپیغمیر , 
یعنی کلام خدا است وخود فرموده انا انزلنا الکتاب, خدائیکه 
نیروی سوزانیدن باتش داده نیرو دا اذآن میگیرد . چنانچه 
خود فرموده «یا نادکونی بردا و سادا علی ابراهیم نهآنکه 
ابراهیم نیروی آتش دا گرفته باشد در قر آن فرموده و آتینا 
ثمودالناقة یمنی ناقأصالحدا ماکه‌خدائيم ایجادکرديم نهحضرت 
صالح وفرموده والنالهالحدید یعنی ما برای داود آهن دا نرم 
کردیم و درسورة انبیاآیۀ ۷۹ فرموده و سخرنامع داودالجبال 
یسبحن وا لطیرو کنافاعلین؛ یمنی برای‌داود ما مسخ گردا نيدیم 

کوهها داکه تسبیج‌کنند با مرغان وفاعل و کننده آن مائیم . 
پس‌ایجادسسج ات کارا بی نشد تاشما بگو ثیدتسر ف دمو جودات 
کرده و ولایت دارند . اگرسنگ دیزه و یا سوسمارسخن گوید 
خدا آنر! بنطق آورده اگردرآب دهان و یا دست دسول خدا 
پاٹر بت امامحسین شفا باشد خدا ددآنها شفا قرادداده نمرسول 
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و امام » درجلد هفتم بحارس ۲۴۷ و کفایةالوحدین ص ۵۱۴ 
روایت کرده!ندکه از امام رضا (ع) سوال شد آزمعجزاتیکه از 
امیرالمۇمنین ظاعرشد با اینکه قادرنبود بر آنها جزخدا . 

آن‌آمام فرمودجون آذامیرالموّمنن‌ظاهی شد فتروفاقه و 
احتیاج » اینها دلیل است براینکه او فتیر است و با سایرضعفا 
شرکت دارد و آن معجزات‌کار اونبود بلکه کار خدای قسادد 
متعال بوده که از اوصاف خلق منزه است و در روایات دیگر 
استکه ایجاد کننده و نیست کننده و تفییردهندء موجودات خود 
خدا است فقط نه غير او چنانچه قبلا ذکرشد دوایتی‌ که رسول 
و ائمه خدا دا میخواننه وخدا مستجاب میکند و برای صدق 
نبوت دوصایت آ نان ایجاد معجزه میکند تا شهادتی باشد بسدق 
ایشان درمنسب الهی . 

چنانچه‌قر آن فرموده انماالایات‌عنداله قل کفی بالشهیدا 
پینی وبینکم یمنی همانا آیات و معجزات از نزد خدا است و 
بگو برای صدق دسالت من شهادت الهی کافی است پس خدا که 
زبان ندارد تا شهادت‌دهد شهادت‌خدا همین ایجاد معجزه است 
که مثلاسنگ‌ریزه و یا سوسماردا پسخن آورد . اما | گرمعجزه 
کاد پینمبی باشد معنیآن این میشود که خود پیغمبر گواهی‌دهد 
برای نبوت خود وخود تصديق‌خودکند مانندآ نکه کسی بگوید 
من دکترم از اومدرك بخواهند او بگوید خودم تصدیق خود 
میکنم و این صحیح نیست پس معجزه کارخدا وگواهی اوست 
برصحت ادعای نبی یا وصی ۰ در گلشن قدس گفته‌ام : 
که ردشس چونآیات‌دیگر یود هر معجزه از حق داور 
بخوان آیات سخر نابقرآن که کنا فاعلین‌فرموده یزدان 
بلی معصوم میخواند خدا دا که ازقدرت نما تصدیق‌مادا 
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بود هرممجزه آزحق گواهی که اینعبداست منصوبالهی 
مخفی نماند اگربگوگيم موجه معجزات خود انبیا و 
اوصيایند تازه ولایت تکوینی جزگی ثابت میشود نهولابت کلیۀ 
الهیه و ما قبول دازیم که هربشری ولایت جزئی دارد تکویناً 
البته انبیا داوصیا ولایت بیشتری دارند آما بطور محدودکه در 
شرع بیان شده ته غير محدود مانتد خدا 
دلیل‌هفتم غالیانو اسطه فیض وحواب‌آن 
میگویند دسول و امام واسطةٌ بین خدا وخلقند ددتکوین 
وفوارة قدر ند وحتی اسکوئی‌در کتاب احقاقالحق نوشته دسول 
و ائمه در با نانو حجاب و نواب‌خدا دمحل قدرت اویند » جواب 
ایشان این استکه بایدمتصود اذاین‌عناوین معلوم شود تاقضاوت 
شود پس میگوئيم . 
اولا" - خدا همه‌جا حاضر و بهرچیز محیط است و بین 
خدا و خلق او درتکوین واسطه نیست درقر آن فرموده هومعکم 
او پا شما استوفرموده نحن‌|قرب‌الیه من‌حبل‌الودید ینی‌سا از 
رگ گردن بشما نزديك تریم , اگر شنيدة پیغمیر واسطه است 
بین خدا و خلق در امور دين د وحی واسطه است نه در چیز 
دیگر در نهج‌آلبلاغه در وصیت حضرت امیر(ع) بامام حسن(ع) 
فرموده «واعلم انالذی بیده خزائنالسموات والارض قد اذنلك 
فیالدعاه و امرك ان‌تسئله ليسليك‌وتسترحمه ليرحمكولم یجعل 
بينك و بينه من بحجبه عنك ولم يلجئك الی‌من یشنم لك الیه. 
یعنی بدان محققاً خداگیکه بیدقدرت اوست‌خزائن آسمان 
و زمین ؛ تودا اجازه داده که او دا بخوانی و امر‌کرده از او 
سؤال کنی تا بتو بدهد وطلب دحمت‌کنی تا تودا ترحم نماید 
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و بین تو و خودش حاجبی قرار نداده و تو را ناچار نکرده 
که‌شفیعی نز دش ببری پعنی‌هر گاء‌خدایت‌را بخو نی حاضروشنو نده 
استواحتیاج بواسطه ندادد, خوانندة‌عز یز ببین آمیرالمومنین(ع) 
میفرماید خزاگن بدست خود خدا است وبرسول و امامی نداده 
وین‌خلقو خودش داسطه ننهاده باید پغالیان گفت مگ ر خدا دود 
استکه کسیرا واسطهٌ خود قراردهد ویا درعطای خود ناتوانست 
پدون داسطه » پلی دسول و امام واسطهٌ در ابلاغ وحی دين و 
شریمتند نهواسطةٌ تکوین‌خدا مانندامیر ووذیر نیستکه‌دسترسی 
باو نباشد و نشنود و واسطه بخواهد. 

ثانیأ -کدام آیه وحدیث گنته دسولوامام واسطه‌ومجرای 
درفیضند » هیچمدر کی برای ادعای شما ازشرع نرسیده واگر 
حدیثی باشد ما دددلیل ياندهم بحث اذآن خواهیم نمود قر آن 
مردم دا دعوت کرده مستقیماً بخدا دجوع‌کنند نه بسوی واسطه 
درسور؛ پوسف آیۀ ۱۰۸ فرمود . ادعو الیل انا د من اتبعنی 
یعنی دعوت من و هر کس پیرد من است سوی خدا میباشد در 
سود بقره آیة۱۸۲ فرموده - واذا سئلك عبادی عنی‌فانی قریب 
اجیب دعوۃالداع اذا دعان یعنی هرکاه بندگانم از تو سؤال 
کنند که خدا دور است یا تزديك بگومن نزدیکم جواب میدهم 
خواننده دا هروقت بخواندم . يك احمقی‌خدا دا تشبیه میکرد 
بکادخانة برق وبنده را بيك‌لامپ‌که باید بواسطةٌ سیمها خودرا 
وصل بکارخانه کند و نود بگیرد » او نمیداند که کادخانه محدود 
ودود است اما خدا دور نیست فصلو وصل تدارد همه‌جا حاضر 
است وخود فرموده مرا پخوانید نه دیکریرا لاتدع معاله احداً 
این‌توهین بخداستکهما اورا نخوانيم وبگوئیم بواسطه مراجعه 
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پس خدا حاجب وپردهدارودربان نمیخواهد این‌جاملان 
خدا دا ماننه فلان امیرویا فلان وذیر خیال کرده‌انه که حاجب 
و دربان و واسطه میخواهد. فواد؛ قدد یعنی‌چه اگرمتصود این 
استکه قدرت و یا مقردات الهی محلی دادد و منحصرومحصور 
دد امام وبا سول است یعنی درظرف امکانی حبس‌شد. وا آنجا 
بیرون میز ند پس‌معلوم میشود خدا دا نشناخته‌اند عزیزم‌قدرت 
خدا مین ذات اوست و محصور ومحبوس درجائی نمیشود مگر 
قددت و فیش خدا آبست که مجری داشته باشد و قواره بز ند پس 
غالیان باید اول بروندخدا دا بشناسنه سپس دم ازولایت بز نند 
شیخیه وغلاء هنوزخدا دا نشناخته و باودنکرده بامام و دسول 
چسبیدها ند واستدلال‌میکنند بز بارتمطلقة امام‌صسین(ع) بجملاً 
ادادةا لرب‌فی‌مقادیآموره توبط الیکموتصددمن بیوتکم وا لسادد 
عما فصل من احکام العباد ؛ یعنی ادادة خدا ددمقررات امود 
پائین میآید بسوی شما امامان و اذخانة شما صاددمیشود و آنچه 
صاددمیشود از تفسیلاتی است از احکام بندگان » غلاة میکویند 
از این جمله معلوم میشودکه اداد؛ خدا پائین میاید و منحص 
باه میشود و میکوبند ائمه لسانهای قدرت خدایند . 

جواب آ نستکه اولا" اسول‌دین‌را نتوان‌ازخبرواحد گرفت 
ذیرا اصول دین تقلیدی نیست بلکه عقلی است وجملۀ فوقخبر 
واحد ومبهم است . 

ثانیاً ظاهر آن جمله چنانچه میگوئید نیست و بفلط معنی 
میکنید ذیرا | گرمقصود از ازاده مذکود در این خبر اراد 
تکوینی خدا باشدکهآن اداده مکان ندارد وپائین وبالانمیرود 
ویسوی امام پائین میاید صحیح نیست زیر امام ششم ددتوحید 
اهلیلجه میفرماید أن الادادة ماله احداثه یمنی ارادة خد! 
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همان ایجاد جیزی است بدون آنکه خدا ذهنی داشته باشد و دد 
ذهن خود ميل کند د تصمیم بگیرد ۰ درتوحید صدوق امام هفتم 
فرموده - فاادةالله می‌الفمل لاغیرذلك بنابراین اداده ایجاد 
است دیکر پاگین وبالا نمیرود زیرا معنی اداده بوجود آوددن 
است یعنی اراد اوعین ایجاد مراد است نه مقدمات آن . 

پس از خانة شما صادد ميشود معنی ندارد اصلا اراد 
خدا از جائی صادد نمیشود و اگر مقصود اذ اداده امرونهی 
یعنی اداد تشریمی باشد نه تکوینی صحیح است ذیرا امرونهی 
بخانة اهل وحی ازل شده و البته امور شرعی از خانة دسول 
خدا صادد شده و بدیگران دسیده و بقرینة ذیل آن جمله که 
فرموده عمافصل من احکامالعباد » دوشن میشود که مقصود امود 
تشریمی است وما عرض کردیم که رسول وامام واسطهٌ در تشر یمند 
نه‌درتکوین اگر کسی بگوید ا گر بین‌خلقو خالق واسطه نیست 
ددتکوین پس چرا ددقر آن سودة ماگده آیةٌ ۴۰ فرموده اتقواله 
وا بتغوااليه الوسيلة, یعنی‌ازخدا بتر سیده بسوی|ووسیله‌ای بجوئید 
آبا این‌وسیله مکرهمان واسطه نیست :آیا توسل جستن غیراز 
واسطه جستن است ‏ جواب‌گوئيم بلی واسطه غیراز وسیله است 
وتوسل مر‌بوط بواسطه نیست‌زیرا داسطه فاصله وحاجز بین‌دو 
چیزاست مثلامیگویند بین این‌خانه و آن‌خانه‌خانه‌ای یادیوادی 
و اسطه است اما نمیگو بندوسیله است‌وسیله آن‌عملو کار خدا بسندیست 
که موجب لطف خدا و باعث اجابت دعا شود مانند ایمان بخدا 
که وسیلهٌ رضایت پرودد گار است مثلا شما بدانید عمل کردن 
بواجبات وسيل لطف خدا د اجابت دعا است شما نيمة شب 
برمیخیز ی‌ومیگوگی خدایا تودا قسم بانبیاء وافصیاء و بحق ائمه 
مسومین(ع) تورا قسم بذات وصفاتت وبحق مقریین در گاهت » 


۷۴ 


دراینجا بدون واسطه پاخدا سخن میگوگی وازخدا اتتظارلطف 
داری بدون اینکه بین تووخد! واسطهٌ باشد , خير بین تو وخدا 
واسله‌ای نیست اما تو کلماتی دا وسیل جلب رحمت کرده‌ای » 
پس بین تووخد! فاصلدوواسطه نیست پس بداتکه وسیله نزدخدا 
خوپست اما بین خد! و بنده واسطه‌ای نیست مگر ددتشریع و 
هدایت وا بلاغ احکام چنانچه امیرالمومنین‌در خطبهٌ ۱۰۹ فرموده 
ان افشل ما توسل به‌المتوسلون الی‌اله سبحانه و تعالی الایمان 
به و پرسوله والجهاد فی‌سبیله تاآخر یعنی بدرستیکه بهترین 
وسیله که بان توسل جویند پسوی خدا ایمان باو و پرسول او 
وجهاد دراه اوست تا آخرپس بهترین‌وسیله این استکه‌حضرت 
فرموده نهآ نچه بدعت شده میأن شيعه . 


دلیل هشتم غالیان » شهداء علی خلقه 
وجواب آن 

میگویند در قر آن و حدیث آمده که امام و دسول شاهد 
براعمال خلق میباشنه وشاهد باید همه‌جا باشد و نظارت‌وولایت 
بر خلق داشته باشد . 

جوا ب آنکه اولا لازم نیست که شاهد همه‌جا حاضر باشد 
زیراقر آن‌شاهد برخلق است با اینکه‌همه‌جا حاضر نیست‌چنانچه 
درحدیث آمده ملك نامه اعمال دا میېرد خدمت دسول و امام و 
مطلم میشو ند برای شهادت دیگرحضورفی کل مسکان لازم نیست 
اطلاعات علمی امام غیر از حضورعینی وشخصی اوست . 

ثانیاً علی (ع) در نهجالبلاغه عهد ۷۶ میفرماید لاشاهد 
غیره و لاوکیل یعنی کسی شاهد همه‌جا و کار گذادی نیست جز 
خدا اصلا خدا ستادالمیوبست و احدی دا شاهد وناظردیگران 


۷۵ 


قی‌ادنداده پس بایدآیات و روایاتیکه در موضوع شهادت دسول 
وامام رمیده بردسی شود سپس قضاوت شود , در سورۂ زم یی 
۷۰ فرموده و وضع الکتاب و جیثی بالتبیین والشهداء و قضی 
بینهم یالحق یعنی درقيامت پروندۀ عمل نهاده شود و انبیا و 
شاهدان احضار شوند و بین مردم قضأوت شود , امیر المۇمنین 
درتسیر آیۀ ١‏ ۴سورة نساء که قرموده فکیف اذا جئنا من‌کل‌امة 
بشهید و جثنابك علی هوّلاء شهیداً فرموده خدا تمام انبیا دا با 
امتشان حاضرمیکند در قیامت برای سوّال چنانچه خود فرموده 
فلاس لن الذين ارسل الیهم دلنستلن المرسلین . 

سپس از امتها و ازخود انبیا د مرسلین سوال کند انبیا 
شهادت‌میدهند که ابلاغ رسال ت کردیم وخاتمالانبیا شهادت‌میدهد 
بصدق ایشان با اینکه خاتمالانبیا درذمان انبیاء قبل نبوده ودد 
قيامت‌همةٌ مژمنین نیز شهادت میدهندکه انبیا دساندند پس‌مومئین 
همه شاهدئد با اینکه ممن همه‌جا حاضر يست باضافه‌آیات و 
روایات‌شهادت, همه داجع بقیامت است نه دنیا و در دنیا کسی 
از انبیا مومنین شهادت نمیخواهد . 

اگر بگوئ ی آیة ۱۳۸ سور بقره گوید و کذالك‌جللناکم 
امة وسطاً لتکو نوا شهداء علیالناس‌دیکونا لرسول علیکم شهیداً 
پانضمام‌حدیث امام پنجم که‌فرموده نحن‌الامة الوسط چنیننی 
میدهد که خدا قرارداده شما دا امت میانه‌رو یا امامان میانه‌رو 
تا آنکه گواه مسردم باشید و این پیقمبر گواه برشما باشد پس 
گواھی امت یا گواهی اءامانبچیست ودر کجا است‌جوابگوئيم 
مطابق تفاسیر این گواهی در قیامت است و اگرفرض کنیم در 
دنیا باشد لازم نیست شاهد همه‌جا حاضر و ول ی کل شیثی باشد. 
ذیرا بر آنکه در همه‌جا حاضر و برهرچیزی ناظر است مانئد 


من 


خدا علی کل شیئی‌شهید میگویند د شهداء علی‌النای نمیگویند و 
آیه فرموده شهداء علی‌الناس و شاهد برمردم غیرازشاهد برهر 
چیز است . 

ثالثاً امه بالاتر از دسول خدا نیستنه و طبق این آیه 
دسول‌خدا شاهد ائمه است نه شاهد برهرجیز واگررسول همه 
جا حاضروشاهد برهرچیزی بود باید بفرماید و یکونالرسول 
علی کل شیئی شهید وحالآنکه تفرمود . 

دایعا روایات بسیاریست که پیمبروائمه فرموده‌ا ندملكشکه 
وجن بما خبر میدهنه و آخباد جهان دا بما میرسانند و اگر 
همه‌جا بودند دیگر احتیاج بملك وجن و خبر گذارنبود » در 
روایات دیگر وارد شده که در مقابل امام عمود ها و سیم های 
نوریستکه بواسطةآ نها اذ بسیادی اذ امودهطلع میشوند. وا گر 
همه‌جا بودند احتیاج بعمود نورنبود . 

درروایات دیگروارد شده که پروند اعمالر| دوز۵ شنبه 
خدمت دسول ویا امام مییر ند واگرهمه‌جا بودند دیگر پرونده 
بر نمیخواستند دراخبار آمده که ملئکه سلام شيعه دا بامامحسین 
میرساننه دردعای ندیه میخوانی اللهم بلنه مناتحية و سلاماً » 
یعنی خدایا سام ما دا بامام ذمان برسان پس اگر امام همدجا 
بود سلام برسان نمیخواست » مضافاً بردلیل عقل که حجت خدا 
است د میگوید مخلوق محدود محال است لامکان و در همه‌جا 
در آن واحد حاضی باشد . 

خاساً - دلیل تحیز و دلیلهای دیگر. 

سادساً - اگر امام پنجم(ع) فرموده نحن‌الامة الوسط ۰ 
ففی أذ غیر نکرده هرموّمن عادلی میاندو باشد و براعمال قوم 
خود شهادت دهد جه اشکالی دارد . 


۷۷ 


سابعاً در روایات وارد شده که قرآن شاهد است پرای 
عاملین بخود در قیامت و حال آنکة قر آن ثقل اکب است در 
همه‌جا حاشرتیست » امام نیزمانتدآن ۲ دسول خدا در خطبة 
غدیریه فرمود انعلیاً وولده هوالثقل‌الاصغر, والقر آن‌هوالثقل 
الاکبر که معلوم میشودقر آن‌که قانونست انمجریانش یعنی اهل 
عسمت پزدگتر است قال رسولالالقر آن اقضل کل شیئی‌دون اه 
یعنی قر آن ازمرچیزی افشل است غیرازخدا . 

ثامناً خدادرسور؛ مائده آی۱۱۸ فرموده که عیسی‌میگوید 
کنت علیهم شهیدا یمنی من‌برامتم شاهد بودم وهرپینمبری‌شاهد 
آمتش میباشد با اینکه عیسی و سایر انبیا همه جا حاض نبوده و 
ولایت برتمام جهان ندادند » بهرحال شاه بودن لازم ندادد 
حنور فی کل مکانرا و مر بوط بولایت تکوینی نیست ؛ عالم هر 
محلی‌گواه وشاهد بر کفر و ایمان اهل‌محاش میباشد ددقيامت 
با اینکه حاض‌هرمکان وولایت برهرچیز ندارد . 

دلیل نهم غالیان » حجت وجواب آن 

میگویند چون رسول و امام حجتند وحجت باید هم‌جا 
حاضرو بررهرچیزولایت داشثه باشد , جوا بآستکه . 

اولا - مقصود از حجت » حجت بربند گانست نه برتمام 
جهان اگردد بیشی از کلمات وارد شده حجة علیالخلق مقصود 
از خلق مکلفیننه نهکوه و پیابان چنانچه در زیادت امین‌اله 
بحضرت امیرمیگوئی السلام عليك يا أمين‌الله فی‌ادضه و حجته 
علی عباده » بن د گان که همه موجودات نیستند زیسرا جمادات 
شوری وحسابه کتابی ندارنه وحجتی لازم ندادنه پس حاضر 
بودن حجت درهمه‌جا و برهمه چیزلازم نیست . 


۷۸ 


ثانیاً - قر آن حجت است باآنکه همه‌جا نیست پس لازم 
تیست حجت همه‌جا باشد و ولایت داشته باشد , 

ثالثاً در روایات اس ت که آسیه زوجة فرعون حجت است 
برزنان و مومن آلفرعون حجت است بر مردان باضافه انبیا 
همه حجتتد ودرهر‌صنفی موّمن صالح حجت است وراویاناخبار 
حجتند بردیگران با اینکه هیچ کدام حاضر همه جا نیست و 
ولایت تکوینی‌ندار ند . 

پس‌رسول‌وامام مانیز چنین‌باشند وا گر بگوئی‌خیرهر کس 
حجت باشد ولایت برهرچیزدارد گوئيم مکرخدا برای ادارۂ 
جهانش چقدد سرپرست و ولی احتیاج دادد پس این حقیر که 
داوی حدیٹم دلی‌برتمام جهانم ۰ اگر بکوئی ددبعضی اذروایات 
وارد شده که رسول وامام حجتند برتمام عوالم پس معنی آن 
چیست جواب آنکه حجتند برای مکلفین هرعالم نه‌موجودات 
دیگرچنانچه قر آن‌فرموده! نا ادسلناك كافة للناسو ناس‌عبادتست 
اذمکلفین» هرروایتیاگرموافق قر آن نباشد باطل است اگرچه 
بسپادی از روایات مدرك وسند معتبری ندارد تا در آن قضاوت 
شود باضافه آنروایات که می گوید حجتند برتمام عوالم‌ممادرش 
است با اخبادیکه فرموده‌اند ما حجتیم براعل ذمین نه بر اهل 
آسمان مانن دوایت امام ششم درهفتم بحاد ص۲۵۲ که فرموده 
نحن | لحجةا لا لنة علی‌من‌دونا لسماء تا آخر. 
دلیل‌دهم‌غالیان» وعاء مشية وجواب[ ن 

میگویند دسول وامام مظهر خدا وظرف مشیت اویندپس 
برتمام جهان ولایت دادنه » جواب آنستکه مظهس خدا یعنی 
چه ‏ میکویند منلهرقدرت او گوگيم قدرت او عین ذاتست و 

۷۹ 


محدود ومحصور درممکن!لوجود نمیشود خد! آب قتات نیست 
که مظهر بخواهد ( آب قنات‌درزمین‌محبوس مانده هرجاآشکار 
وظامر شود آنجا دا مظهر گویند ) آیا ذات خدا مانثه آب 
قناتست تا آنکه ازامام ظاهرشود . 

اگر کمی‌چنین‌گوید بیخرد وبیدین است و باضافه مظهر 
بودن رسول‌وامام برای خدا مدر کی ندارد » و آما وعاء مشية 
معنی‌این کلمه بایددانسته‌شود پس از آن استدلالشود؛ بدانکه‌قر آن 
سود تکویر آ ية ۹ ۲ بکفادفرموده‌وما تشاژن‌الاان‌یشاءاشربالعالمین 
پعنی‌ای کفاد. مشیت‌شما اثری‌ندارد مگر آنکه‌خدای‌رب العالمین 
بخواهد , این آیه نه مرربوط بولایت است . ونه مر بوط باینکه 
مشیت خدا ظرفی‌ندارد یا دادد درتفسیر این آیه دوایتی اذ امام 
نتم وارد شدهکه انا جمل‌قلوب الائمة مورداً لادادته فاذا 
شاماله شیثاً شاه و درهفتم بحار ص۷۶۱ حضرت امام ذسان 
فرموده «قلو بنا ادعية لمشیةاله فاذا شاء شئنا . 

یمنی خدا دلهای ائمه‌را بطوری قراد داده که هرچه‌خدا 
بخواهد ایشان همانرا میخواهد و بخواست خدا خوشنود وباس 
او مطیعند یعتی دردلهای ائمه چیزی‌جزدضا بخواست خدانیست 
| گرمعنایوعاء مشیتی که شیخیه می‌گویند همین باشد سحیح‌است 
والبته هرمومن‌عاقلی بای چنن‌باشد که دددل او چیزی نباشدجز 
دضا پمفیت خدا واین‌اختصاص پرسول وامام ندادد چنانچه آیة 
قر آن که ذکرشد جمع مذکر مخاطب بطورعموم است ومیرساند 
که هر کسی‌باید خواست‌خدا دا موش بداند دمطیع باشد وذکری 
از امام ورسول در آیه فیست بثابراین مر بوط بولایت يست . 
اما غالیان يك معنای ذشت باطلی اذ این آیه و روای ت کرده‌اند 
که موجب توهین بخدا میشود واسانر! از ذکر‌آن شرم میآید 


A 


اما برای آنکه کسی فریب نخودد بیان آن لازم است » میگویند 
معنیآنها این استکه ائمه ظرف مشیت خدایند و مشیت خدا 
منحصی و محدود درآن ظرفنت یعنی خدا چیزی آراده نمیکند 
مگر آنچه امه بخواهند یعنی خواست خدا تابع خواست‌ایشان 
ومنحص باین ظرفست نه درجای دیگر این معنی غلط وباطل 
است ذیرا آیه وروایت میگوید ائمه چیزی نمی‌خواهند جسز 
خواست خدا دا ولی غالیان می‌گوینه خدا چیزی نمی‌خواهد 
جز خواست ائمه‌دا و بین این دومعنی فاصلة بین ذمين و آسمان 
بلکه بقدر فاصلۂ کفر وایمانست واگر غالیان پعقل‌خود یا سایر 
کلمات اهلعصمت مراجعه می‌کردنه چنین اشتباه شرك آودیرا 
مررتکب نميشدند بیجهت نیستکه سایر فزق اسلامی شیمه دا 
مشرك میدانند حتماً این کلمات کثر آمیز اهل غلورا بثام شیم 
دیده‌آند وشیعه بدنام شده آیا شیخیه واهل غلو ندیده‌ا ند کلمات 
اهل‌عسمت دا که مکر دمیگویند ماشاءاله کان ومالم‌یشاء لمیکن‌ینی 
آنچه خدا خواست شد و آنچه نخواست نشد امام ششم ددتعقیب 
نماز می گوید الحمدله الذی یفمل مایشاء و لايفعل ما يشاء غیره 
و ددتعقیب دیگر می‌گوید ماشاءال لاماشاء الناس یعنی ستایش 
خداگیرا که‌بجا می‌آورد خود هرچبخواهد و آنچه غير بخواهد 
بجا نمی‌آورد . 
دلیل‌بازدهم غالیان, آ بات واخبار و 
جواب آن 

اهل‌غلو بآیات واخباری استدلال می‌کنند که آیات آن 
دلالت برمطلب ایشان ندارد وروایات نیز یا دلالت ندارد هیا 
بدون مدرك ومجبول است» مثلا یه وقل اعملوا فسیری‌ال#عملکم 

۸ 


ورسوله والمومنون » یعتی بگوعمل کنید که بهمین‌زودی‌عمل‌شما 
دا خدا ورسول ومومتین می‌بینند » غالیان می‌گویند مومنون 
یعنی امه واین‌ائمه باید همه‌جا حاضرباشنه تا اعمالر! ببینند. 
جواب آنستکه دزی آیه چتد اعتياه کر دایم 

اول آتکه مومنون مثحصر بائمه نیست ديزا خود ائمه 
بسپار ازمسلمین‌دا مؤمن خوانده‌اند مانثه سلمان و ابوذر دا » 
اگرپکویی ددتفسیر این آیه‌حدیث ی آمده که امام فرموده‌مومنون 
مائیم» گوئیم باشد صحیح است اما نفرموده کس‌دیگرمومن نیست 
پس‌انحصاد مومن‌بائمه غلط است پس‌طبق این آیه مومنون عمل 
شمارا می‌بینند با اینکه مومن همه‌جا حاضر نیست دسول و امام 
نیز مانند سار مومنین, گر بگوئی‌مومنین‌تماماعمالر| نمی‌بیتند 
ولی‌رسولوامام باید تمام‌اعمالر! بپینند ولذا باید همه جا باشند 
جوا بآنستکه در آیه ذکرتمام ویا بمض‌نشده شما تمامرا از کجا 
آودده‌اید » آیه بطور اجمال ذکر کرده وقطیه مجمله قضیۀ 
جزئیه است چنانچه اگرگوئی انسان کاتب است ومقصود بسنی 
اذافراد انسان باشدصحیح‌است واگرمتصودتمام افر ادا نسان باشد 
محیح نیست زیرا تمام افراد کاتب نیستند وایین آیه داجسع 
بمنافقین متخلفین ازجهاد است ومر بوط بمومنین نیست دد این 
آبه خدا بمنافتین‌فرموده عذرخوامی‌ازتخلف خود نکنیدبهمین 
زودی درجنگهای دیگرخالق ومخلوق عمل‌شمارا خواهنددید . 

ثانیاً - آیه راجع‌باستقبال است که فرموده بهمین‌زودی 
اعمال شمارا می‌بینند نه ددحال عمل بدلیل سین فسیریاله که 
دلالت پراستتبال دادد پس‌ائمه درحال عمل عملدا نمی‌بینند تا 
بگوئی همه‌جا حاضر ند پسآیه دلالت می کند براین که ائمه در 
حال عمل حاضر نیستند و بعد که درقیامت باشد مطابق بسیاری‌از 
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اخبار پروندة عمل یاخود عمل‌د! می‌بینند يا دوز هأی پنجشنبه 
چنانچه دربعضی اخپار وارد شده که نامه اعمالر! میبر ندخدمت 
رسول ویا امام اذتمام انها معلوم می‌شودکه ائمه حاضر نیستند 
تا شاهد اعمال پاشند واگرخود بودند نامه دسان نمیخواستند. 

ویا استدلال میکنند بجملات زیادت جامعه بکم فتعاڭ و 
بکم یختم و بكم یمسك السماء و بکم‌ینزل الفیث که آل‌محمد(ص) 
عمه کار جهاننه جواب آنستکه معنی این جملات این استکه 
بہر کت شما خد! بادانرا نازل می کند پس‌فاعل اینها خدا است 
ذیر! فاعل فتحاله کلمةالله ذکی شده وفاعل یسك و ینزل ضمیر 
مفرد استکه برمی‌گردد بهاله وضمیرجمع نیست‌تا بر گردد بال 
محند ین خدا این کازها:زاامیکنه بی کت ]لمجید. (ض) نی 
تمام‌عالم‌را ایجاد وزند گی‌را مرتب می‌کند تا این که عده‌ای از 
خداشناسان کامل عاقل‌از آن بهره برند و آن‌عده در درجة اول 
آل‌محمدنه ودردرجه ثانی باقی اهل ایمان چنانچه در دوایات 
داردکه ببر کت سلمان واباذر خدا پاداتر نازل نمود وبرکات 
خود دا فسرو فرستاد و در دوایبات دیگر استکه ببر کت مؤمن 
خدا اهلد نیارا دوزی‌می‌دهد ودرقر آن نیز آیاتی میباشد مانند 
آیۂ وخلقلکم مافی‌الادض جمیعاً یمنی خدا برای شما خلق کرد 
آنچه درزمین است پس‌فاعل کارهائیکه دد آیه وددزیارت جامعه 
است خدا می‌باشد باضافه در قر آن می گوید این افعال متحصر 
بخدا است . 

چنانچه امیرالمومنین در نهح‌البلاغه خطبه ۱۲۶ فرمود» 
درتشیر آية سوره لقمان - انال عنده علمالساعة دینزل الغيث و 
یلم مافی‌الارحام تا آخرآیه که این‌پنج چیز مذکود درآیسه 
اختصاص بخدا دارد ورسول‌وامام آثرا نمی‌دانندتا فاعل آن‌باشند. 
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ویا استدلال می‌کنند بجملةٌ بیمنه‌رزق!لوری که آمام‌زمان 
دازق است جواب آنستکه اولا این جمله دوایت نیست بلکه از 
محقق‌طوسی‌است ثانیاً بیمنه یمنی‌ببر کت امام خدا دوزی میدهد 
نه آنکه امام دوزی می‌دهد شما غلط معنی می‌کنید . 

ويا استدلال‌میکنند بجملهًلولاا لحجة لساخت‌الادض باهلها 
درحالیکه معن یآنرا نمیدانند در جواب باید گفت ایس خبر 
میگوید اگرحجت نباشد زمین اهل خود دا فرو میبرد صحیح 
است اما بکوئیدآیا اگرحجت نباشدذمین بامرچه کس امل‌خود 
دا فر میبرد آیا بامرحجت معدوم ‏ خواهید گنت بامر‌خدا 
پس‌فاعل و آمی خد! است البته خدا سفرة نعمت‌خود دا گسترانید 
برای انبیا و اوصیا ومژمنین وا گرانبیا نباشندخدا سفرة احسان 
خود دا جمع میکند پس جملة لولاالحجة نمیکوید حجت همه 
کار جهانست باضافه تمام انبیا حجت بودند پس شما چرا شایر 
انبیا دا قیم وحافظ و همه‌کارة جهان نمیدا نید . 

بعلاوه ازدوایاتی که میکویدخدا بب ر کت مؤمن سایر ین‌دا 
روزی میدهد واگرمومن نباشد لطف خوددا قطع‌میکند استفاده 
نمیشود که مؤمن‌لامکان وسر پر ست‌جهانست روایت لولاالحجة نیز 
مانندآن» ماقبول دادیم که خدا ببرکت امام ويا رسول ذمین‌دا 
برقرادنمود وروزی میدهد اماخدا برقرارداشته وروزی میدهد 
نەرسول و امام پس‌شما ازروایت ایما نکفردا استخراج ننمائید 
ويا استدلالميكثند بجملة لولاك لماخلقتالافلاك که معن ی آن نیز 
مانثد لولاالحجه میباشد اگرچه مدد کی براین‌جمله یافت نشده 
و بی‌مدد کست . 
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ازشرك مت سند ه اما از تقصیر درولایت 
شیخیه و سایرغلات میکویند ما برای آنکه در حق ائمه 
تقصیری نشود کوشش دادیم که ایشان‌دا بالا بریم ومیترسیم‌ددحق 
ایشان تقسبری شود ولذا سفات‌خدادا برای ایشاندو! دانته‌ايم 
جوا بآنستکه شما چرا ازشرك واهمه ندادید اگر افعال‌وسنات 
خدا دا بغیر خدا نسبت‌دهید شر کست وبدترین غضب‌خدا ودسول 
وامام برمشر کست اگر توحید اقمالی‌شما خراب‌شود ازدین‌خارج 
شده‌اید اما فرضاً معرفت شما بائمه کم باشد طوری نمیشود در 
تفسیر آ۶ ۰ ۱سودة یوسف‌ومایومن اکثرهم با وهم مشر کون. 
امام ششم فرمود این آیه در اد کسانی است که نامها و 
صفات خدا دا دوی‌خلق میگذاد ند ومشرك میشو ند مثلامخلوقیرا 
مدیرومد بر جهان‌میخوا نند و نیزفرمود این آیه در بار کسا نی‌است 
کهمیکویند اگرفلانکس نباشد ما بیچاده‌ايم يا ماهلاك میشویم: 
آیا نمی‌بینی‌که غير خدادا موثرومدافع اذخویش میدا نندهسائل 
القیعه ج ٩‏ ص ۱۵ روایت کرده اذ امام پنجم که فرمود « من 
لایمرف اه ویمرف‌الامام منا اهل‌البیت فاتما يعرف دیعبد غير الله 
تا آخر پیتی آنکه خدا دا نقناسه ولی امام اذ ما اهل‌بیت دا 
بشناسه همانا شناخته وعبادت کرده غیر‌خدا دا یعنی مش رکت . 
مؤلف گوید تعجب است اگربکوئی ولایت دسول و امام 
مطابق مدارك اسلامی تشریمی است نه تکویتی و اینها هی ي کارۂ 
جهانند درتکوینیات عده‌ای عصبانی‌میشوند اما | گرمشرك شوی 
د بگوئی امبام ممه‌کاده و مدیرووذیرخدا است خوشفان میآید 
میلوم‌میشود ازتوحید غریپ‌ترچیزی نیست ولذا مرشدان صوفیه 
۸۵ 


ادعای ولایت پلکه ادعای خدائیمیکنده کسی بایشان‌کاری ندارد 
بلکه ایشا نر اعارف‌مید! نندو کلام کفروشرك ایشانر! تأویل‌میکنند 
اما اگر کسی بگوید من امام و یا رسولم فوری اورا میکوپند 
اگرچه دقع هردو واجب است ولی دقع مدعیالوهیت واجب‌تر 
ا 
۶ ۳ 
ولابت مطلقه باولا یت کلیه الهیه یعنی‌چه 
بعرفان بافی میگویند امام ولایت کليةٌ الهیه دادد » باید 
گفت : اولا - مدرك این سخن چیست و چنین چیزی اذشرع 
نر‌سیده تعجب‌است | گ ر کسی‌درفرو عدین ازخود ببافدجلو گیری 
میکنند اما در اصول دین هرچه ببافد مائعی ندارد . 
ثانا | گرولایتمطلقَةٌ کلیه‌مال امام‌است پس برای‌خدا 
چیزی باقی نمیماند . 
ثالثاً - اگرمقصود ولایت تکوینی باشد باطل وشر کست 
واز ادل مذ کود؛ دداین کتاب بطلان آن روشن‌شد باضافه ولابت 
مطلقۀکلیه دا الهیه میگوینه برایآنکه مختص بذات اقسدس 
الهی است دلذاآنرا الهیه گفتهانه واما اگرمتصود این باشد که 
ولایت دسول وامام برتمام مسلمین است وددتمام موادد تشریعی 
است نهدربسی باین‌معنی کلیت دادد این‌سحیح است و لی‌متصود 
بافئد گان این نیست دیااستدلال‌میکنند بخبی نز لوناعن‌الر بوبية 
وقولوا فی‌حقنا ماشثتم . ۳ 
اولا - این خبری‌است که‌سندمتصلی ندارد. ددص ۴۶ ۲هفتم 
بحار نت ل کرده ازامیرالمومنین که فرموده ایاکوالفلوفینا قولوا 
اا بيد مربوبون و قولوا فی‌فضلناً ماشئتم یمنی‌حذد کنید آزغلو 1 
درباره ما » بکوگید ما بندة پروردگادیم که مارا نشووتما داده 
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وبکوتید درفضل ماآ نچه بخواهید حال باید گفت این خبر‌مسند 
نیسته بر فرض‌صحت. نمی آزغلوکرده پس‌فالیان» بخوداین‌خبر 
تازه عمل نکرده‌اند . 

ثانیاً - اخباددیگری وارد شده ممادض با این خبرازآن 
جمله ددهفتم بحارس ۲۴۶ بسند متصل از امام شم دوایت کرده 
که فرمود- اتقواث ولاتعلواولا تفرقوا ولا تتولوا مالا نقول تا 
آخر یعنی ازخدا بترسیه وغلو نکنید وتفرقه نیاورید و آنچه ما 
نکفته‌ايم نگوثید بدل‌خواه خودتان‌که ما دشما می‌میریم سپس 
روز قیامت با شما مخاصمه خواهی م کرد و روایات سیاری وارد 
شده با سند که فرموده‌اند هرچه خواستید دد دین مکوئید واین 
اخبارمقدم است برخبرقولوا ماشئتم چه از جهت سند و چه از 
نظ رکثرت . 

ثالاً - دد فروع دی ن کسی حق ندارد اذ خود بگوید 
چکونه در اصول هرچه خواست بتواند بگوید پس نباید بخبر 
قولوا ماشثتم عمل کرد و نبایدقطب ومدیر برای عالم‌تراشید. 

دایم - اگربنا شد هر کس هرچه خواست پتواند بگوید 
شما چرا باهل سنت اعتراش میکنید ذیرا آ نان خواسته‌اند و 
کفته‌اند که علی(ع) خليفة چهارم است . 

خامساً- معنی نزلونا عن‌الر بوبیقچیست بدانکه معنیآن 
این نیست که مارا خدا ندا نید زیر نفرموده نزلونا عن‌الالوهیه 
پس‌معنی آن این است که مادا مربی ومدیرجهان ندانیه پس‌اهل 
غلو بهمین خبر نیزعمل نکرده‌انه خصوصاً باول خبر که فرموده 
غلونکنيد . 

وبا استدلال میکنند بای سود یس آنا نحن نحی‌الموتی 
وتکتب ما قدموا و آئادهم و کل شیئی احمیناه فی‌امام مبین که 
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هرچیزی در امام است وامام بهرچیزی محیط وعالم است . 

جوابآنکه اولاخود پینمبر که ازعلی بالاتروافشل است 
تا وحی باانرسد چیزی تمیدانه چگونه امام همه چیزمیداند 
با اینکه بادوحی نمیشود » شیخ‌مفید فرموده‌هر کس قائل بوحی 
شود برای امام او از اسلام خارج است و خود ائمه فرموده‌اند 
علم ما مأخوذ ازدسول خدا است - 

ثانیاً ‏ شما معنی آیه‌را بدانید مفسر ین‌شیعه گفته| ندمراد 
ازامام مبین پرو ند؛ عمل است‌که در آن هرچیزی اذاعمال احصا 
شده و پننظردقیق باید مقصود پرونده اعمال باشد بمناسبت صدر 
آبه که فرموده انا نحن نحی‌الموتی ونکتب تاآ خر که معنی‌آبه 
چنین میشود ما خودمان زنده ميکنيم مرده‌ها دا و مینویسیم آن 
اعمالیکه مقدم داشتها ند و آنچه از آثاد ايشان بماند د هرچیزی 
ددپروند؛ ایشان احصا شده وپرونده دوشن و آشکار است وجون 
دد قیامت هر کسی بدنبال پرو ندهاش احضاد میشود و پرو ند؛ او 
جلو او است تعبیرشده اذ پردنده بامام » نمیتوان گفت اول آیه 
داجع بپروند؛ اعماله آخر آن پدون مناسبت داجم بامام‌جفر 
صادق(ع) است ذیرا اول و آخرآیه باید بهم مربوط باشد خدا 
که بیدبط سخن نمیگوید اگر بکوئی‌ددبعضی ازتفاسیرروروایات 
وارد شدء که علی(ع) امام مبین است گوئيم بلی‌ماهم قبول‌دادیم 
که علی(ع) امام مبین است اما مر بوط باین‌آیه نیست این آیه 
داجم نامه اعمال است . 

ثالثاً - اگرمتصود اذای ن آیه‌علی(ع) باشد معنی‌صحیح آن 
چیست دوزی یکنفرغالی آمد ودم ازولایت میزد واستدلال‌میکرد 
باین آیه باو گفتم آیهرا معنی‌کنید گفت یعنی تمام چیزها درامام 
است‌دد جواب گفتم چگونه این‌دیوادها وذمینه آسمان باین‌عرش 
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وطول در امام است ددجواب مبهوت شدگفتم آقاجان چیزی را 
پفهمید سپس بدین بچسبانید معنی احصیناه یعنی‌شماده کر دیم‌مثلا 
اگسر گفتند تمام افراد مملکت احصائیه یا شماره شده در ادارة 
ثبت احوال یمنی‌دفترشآنجا است نه‌اینکه خود افراد همهآنجا 
باشنه پس معنی چنین میشود ما شماده و احصائیه نی دفتر 
هرچیزی از احکام یا موضوعات دیگرد! نزد امام‌گذاشتيم تازه 
این‌مر بوط بولایت وذعامت‌خود اشیاء ثیست ودبط بآن ندارد . 
ویا استدلال میکند بنامةٌ علی(ع) بمعویه کهدر نهج‌البلاغه 
ذکرشده - فا ناصنایمدبنا والناس بعد صنایع‌لنا » مقصودحضرت 
آنستکه ما تر بیت یافتهٌ پروددگادیم د مردم تز بیت یافتۀ مایند 
درتعلیمات دینی » غالیان میگویند مقصود حضرت این است که 
ما مصنوع ومخلوق پروردگادخوديم ومردم مصنوع مایند . 
جوا بآ نستکه‌غالیان گوبالاملنازادر کلامحضرت ندیده| ند 
که لام برای تفع است یمنی مردم‌دا خدا خلق کرده برای نفع 
ما ماننه لام خلق لکم ما فی‌الادش جمیعاً . پس ميکوئيم : 
اولا- خلقشدهاند برای نفع ماکجا وماخالتيم کجا اگر 
معنی این باشدکه علی فرموده باشد ماخالقیم پس باید قرآن را 
دها کردکه فرموده الله خالق کل‌شیثی . نعوذباٹ 
ثانیأٌ- معویه‌علیدا بخلافت وذمامدادی مردم‌قبول نداده 
چگونه علی بادمینویسه ما خالقیم مکرعلی مانند ما سخن بیجا 
وبیهوده میگوید اینان گویا علی دا عاقل نمیدانند و با استدلال 
میکننه بای سخرلکم ما فی‌السموات والادش که‌آسمان وذمین 
را مسخر کردیم برای شما و می‌بیند آسمان مسخر بقر نیست 
میگوید مقصود از بش انبیا میباشند اما نمی‌دانندکهلام لکم‌برآی 
نفع است مائندآية وجمل لکم‌الارش فراشا والسماء ناء يعلى 
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خداآنها دا پجریان انداخته هسخرخود نموده اما برای نفع 
پهر ویا استدلال میکننه بزیادت مطل امام حسین(ع) اداد 
الرب فی‌مقادیر اموده که جوابآنر! درذیل دلبل هفتم غالیان 
بیان کردیم . 

ویا استدلال میکنند بخبرعبه‌یاطعنی‌حتیاجعلك‌مثلی پس 
امام اطامت کرده و مانتد خدا شده وکارخدا میکتد جواب این 
است که این خبررمخصوص امام نیست هر کس عبادت خدا کند 
باید مانندخد! شود و کار خدا کند پس تمام عا بدینومطیعین‌همکار 
خدا وولایت پرجهان دادند » البته خر . 

ثا نیا این خبر سندی ندارد نهراوی آن‌سعلوم نه‌مدرك آن» 

ثالث مخالف‌قر آن است که‌فرموده لیس‌کمثله‌شیثی یعنی 
چیزی ماننه خدا نیست وه کس برای خدا مانند بتراشد کافر 
است پس این خبر اگرسندی داشت مودد قبول نبود چه برسد 
باینکه اصلاسندی ندارد بضی اذعوام‌خیال میکنند که | گر خبر 
بی‌سندی‌دا ده نفر یا صد نفردر کتاب خود نوشت آن خبر باسند 
میشود و حالآنکه چنین نیست ذیرا هرخبریکه مجمول است 
جاعل آن یکنفر بوده بتدریج در کتاب‌ها وادد شده و منتش 
گفته و اگرسندی داشته باشه بهمان جاعل مبرسد باضافه 
بسیاری اذ نویسند گان متوجه سند آن نمی‌شو ند و با مسامحه 
می‌کنند دیا تقلید از یکدیکر می‌نمایند بهرحال هرخبری‌باید 
سند آن بمعصوم برسد و الا بی اعتبار است اکسرچه شهسرت 
داشته باشه زیرا گفته‌انه دب شهرءلااصل‌لها چه بسیار شهرتی 
که اصل‌ندارد . 


استدلال‌غالیانب خبارمجعوله و خرافات 


زمان خلافت بنی‌امیه وینی‌عباس ه رکس‌خیری‌جمل‌میکرد 
بنفم دستگاه » انمام داشت مغرضین مخصوصاً بهودیان و دیگر 
کسانی که می‌خواستند آلمحمد دا متهکنند و اسلامرا آلوده 
نمایند اخبادی مخالف عقلوقر آن‌جعل نمودند بسیاری ازاخبار 
میان مسلمین ماند وعده‌ای از اخباد موجب غلو بود و بهانه‌ای 
شد برای غالیان از آنجمله على (ع) دد خطبة البیان مجعول 
گفته انا خالقالسموات و الادشین دامثال آن مردم عوام فکر 
نکردند که اینها سند ندارد و دیگر اینکه مخالف قر آن است 
باید از آن اعراض‌نموددیگر اینکه مردم مستمع ذیرمنبرعلی(ع) 
او را خلینهٌ اول نمیدانستنه و در اصل خلافت او تردید داشتند 
و هر روز ببذد و بهانه‌ای از علی(ع)جدا شده و غوغاشی پا 
هی کردند 1 

دراین‌سورت ممکن نیست علی‌علیه لسلام بکوید من‌خالقم 
د بهانه‌ای برای تکفیر خود بدست‌مردم بدهد مگر علی(ع) دا 
شما از عقلا نمی‌دا نید . 

ویا استدلال می کنند بجمل‌سوفیانه که‌علی(ع) یکشب‌چهل 
خانه‌بود وغذا خورد پس‌در آن واحد چهل مان بوده ونموذبالله 
مائند خدا همه‌جا بوده جواب آنکه این ددوغ است شما چرا 
ازعقل کدحجت الهی‌است دست برداشه و باین‌خرافات چسبیده 
وامامرا پرخود معرفی کرده‌ايد - 

ویا استدلال می‌کند بدعای پنجم دجبیه که ددمفاتیم ذ کر 
شده ونقل کرده ازشیخ‌طوسی که اواز آپی‌جعفی محمدین عثمان 
نقل کرده اذ ناحیۀ مقدسه و اول آن دعااین‌است اللهمانی اسئلك 
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بمعانیتاآ خر که در آندعا گفته لافرق بینك وبینها الاانهم عبادلد 
ینی‌خدایا فرقی بین‌تو و بندگانت نیست جواب آنستکه : 

ولا شیخ‌طوسی» محمدین‌عثمانرا درك نکرده ذیراشیخ 
طوسی‌تقر یبا دوقرن بعد أذ محمدبن علمان بوده بلکه شيخ 
طوسی در کتاب دعایش که بنام مسباح است ایتدعا دا نقل‌کرده 
آزاحمدبن محمدابن عیاش جوهری واین‌جوهری مردی بسوده 
ضعیف الحال و چنانچه علمای ذجال شیعه نوشته‌اند مختل‌المقل 
دیامختل‌الدین بوده وعلمای‌امامیه ازاواجتناب داشته‌اندچنانچه 
شیخ‌طوسی ونجاشی در کثاب دجال‌خود نوشتها ند باضافه او نقل 
کرده از خیربن عبداله که او نیزمهمل و مجهول است پس‌سند 
این دما خرایست . 

ثائیاً - متن این‌دها مخالف قز آنست و آدم مسلمان نباید 
آن‌دا بخوانه و مرحوم محدث قمی‌چه شده که متوجه نشده و 
در مثاتیج آودده ذیرا یکجا برای خدا مقامات قاسل شده و 
گوید «ومتاماتك التیلاتعطیل‌لها فی کلمکان , وحال آنکه خدا 
مقاماتی ندادد مقامات برای کسی است که تنزل وترقی کند از 
مقامی بمقام بالاتری برسه وخدا منزه است اذآن ‏ باضافه اصلا 
والیانی که دداین‌دعا ذکرشده معنی‌ندادد و مقامات تعطیل‌ندارد 
ددهرمکان ۰ مطلب موهومی است و بعد می‌گوید لافرق بينك و 
بينها الاانهم عبادك . 

یعنی خدایا فرقی بین‌تو و اینها نیست جز این که اینها 
بند گان تواند, خوانندة باهوش !گر بروی نزد یکنفرحلبی‌ساز 
ویکوئی ای‌اسناد هیچ‌فرقی بین‌تو وبین این آفتابه‌ما نیست» بآن 
استاد توهین کرده‌ای واو غب خواهد کرد چگونه جرئت‌داری 
با خدای سبحان که قادد غنی‌بالذاتست جساد ت‌کنی و بگوئی‌تو 
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با مخلوق فقیر بیچادة محدود محتاج‌میج‌فرقی ندادی‌ا گرچنین 
باشد باید برای چنین‌خدای قلایی فأتحه خوانه باضاقه دداین 
جمله گاهی‌ضمیر مذکر آورده برای والیان خدا و کاهی ضمیر 
منت ومی گوید لافرق بينك وبینها الا انهم » اگردالیان منت 
باشند « انهم غلط است واگر مذ کر باشند » بينها غلط است بعد 
می گويد «اعضاد واشهاد ومناء واذواد وحفظة ورواد. 

یعنی این والیان بازوهای تو و گواهان تو و آرزوهای‌تو 
ونگهبانهای تو وحفظ کنند گان وو کیلهای مدافع‌تواند. آیااین 
خدا محتاج است ببازوها و گواهان و آرزوها دارد د نگهبان و 
حافظ میخواهد آیا وکیل مدافع لازم دادد مگراین‌خدای‌قلایی 
چقدد پیچاده شده البته چنین خدا بندگانی مانن اهل‌غلو لازم 
دارد. ولی, خدای حقیقی اذاین موهومات منزه است چنانچه 
روایات بسیار وارد شده‌که خدا بازو ندادد وبرای خلقت خود 
گواهی نداشته و آرزه ندادد واحتیاج بولی ونگهبان ندارد . 

وبعد دراین‌دعا می‌گوید فبهم ملاءت سماەك وادضك‌یمنی 
باین والیان پر کردی آسمان وذمینت دا » باید پرسیدمگراین 
والیان چقدر عرض وطول دارند ومگر خدا مخلوق دیگر نداشت 
که آسمان وذمینش دا پر کند » پس مسلمان عاقل, قر آن وعقل 
دا نمی گذادد باین‌دعا بچسبد . 

روزی مرد مقدس عوامی‌که ذیرمنبی امل‌غلو شنیده بود 
علی‌یدالله است آمده بود استدلال میکردکه امام همه چا حاضر 
وناظر است وولایت تکوینی‌دادد بدلیل يدال فوق ایدیم که در 
سور قتح است . 

گفتم آقاجان آیه داجم ببیعت مردم است بادسول خد! 
درذیرددخت حدیبیه که مزدم باآوبیعت کردند برجهاد مشر کین 
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خدا از آن بیعت خوشنود شد و آیه آمد آن‌الذین یبایمونك‌انما 
یبایمون اه يدال فوق‌ايدیهم . 

عنی آنکه با تو ایرسول ما بیعت میسکنند همانا با خدا 
پیمت می‌کنند دست خدا بالای‌دست ایشانست چنانچه دردوایات 
دیگر واددشده که هر گاء دونفرمومن باهم دست بدهندومسافحه 
کنند دست خدا یمنی‌مرحمت اوبالای دست ایشانست پس‌این یه 
بامام و ولایت اومر بوط. نیست . اگرچه ما قبول دادیم یکی‌از 
القاب‌علی( ع )يدال است ولی‌مر بوط بای نيه فیست ۰ 

ثانیاً ‏ امام یدالله است یمنی چه » خدا که دست ندادد 
و اگربکوئی قددت خدا است می گوئیم قدرت خدا عین ذات 
اوست دمحدود بوجودامام نمی‌شود پساگرعلی‌دا یدالّه گفته‌اند 
مجازی‌است مانند عین ال وشهرالله و بیتاله و بحث ما ددمجاز 
یست ۰ 

ثاثا - خدا درجواب بهودکه گفتند یداه مغلولة یمنی 
خدا دیگر کار نمی کند : درقرآن فرموده « بل‌یداه مبسوطتان 
ینفق کیف‌یشاء یمنی دودست خدا باز است هرطود بخواهدانفاق 
می کند. حالما می‌پرسیم مقصود بهودیان اذیداله امام‌بود البته 
خبی باضافه خدا فرموده دودست خدا باز است اگر مقصود از 
یدالله علی باشدعلی(ع))هم‌دو عدد باشدتا دودست‌خدا بشونه وقددت 
خدا دونصف بشود برای دوعلی» آیا میشود بگوگی یداه بعنی 
امام البته‌خیر بھر حال کسی که عقل وقر آ نر ادها کرده‌بموهومات 
و خیالات چنگه میز ند . 


موهومانست یا خرافات با ولایت 
ولایت امام دا ما قبول دادیم آما این ولات چقدر است 
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وچیست ونباید بیهانة ولایت دکان‌ها پا کرد ومانلد مداح‌ها سد 
داه دین شد آن یکی‌میگوید برو درس ولایت بخوان» دیگری 
دممیز ند ازمکتب‌ولایت» دفترولایت. قوولایت؛ امأمباقوة ولایت 
چنین‌کرد و چنان نمود > کسی نیست بکوید آقاجان مگرولایت 
قوه دارد دفترداد ۰ دیگری میگوید شراب ولایت؛ می‌ولایت» 
آسبان ولایت » دیسمان ولایت › مانئد شاعران که دم میز نند 
ازعشق, دفترعشق , آسمان عشق؛ دکان‌عشق . کوچۀ عشق ۰ شهر 
عشق» درس‌عشق » هنت شهرعشقرا عطار گشت- توبیا دنبال آن 
در کوه ودشت دیوانهً عشق, آتش عشق؛ ووو کسی نیست بگوید 
این چه دکانست و آیا ولایت حدوحدودی دارد یا خر . 

ملتی که بدنبال‌عقل نرود بدنبال‌چنی‌موهومات میبر ندش 
آیا درس ولایت مدر آن‌کیست مکتب آن‌کجا است آیا بهثر 
ازقر آن مکتبی پیدا شده . 

آیا خانتاه صوفیان‌که دم ازولایت میز نند مکتب ولایت 
است درحالیکه از اسلام خبری نیستآیا درمحفل شیخیان که 
غرق خرافاتست ولایت استآیا دیوان شاعران ومداحانکه‌خدا 
فرموده الشعراء یتبعهم الفاون دفترولایت است آیا ایسن قافیه 
سازی که هر کفروشر کیر! بنام ولایت دارد اذولایت است. کسی 
برایم نقل کرد که باه گفته بودند بیاددس‌ولایت بخوان‌گویدمن 
گفتم شما که‌خواندید برای من بگوئید گفته بودند بهنوعلی(ع) 
فرموده آنااصفرمن‌دبی ب یعنی‌من‌دوسال ازخدا کوچکترم. 

گوید گفتم‌مدرك این‌خبرکجا است گفت نمیدانم من‌گفتم 
پس من چنین ولایت وخدای پیرتر ازعلی دا نمیخواهم و بدرد 
من نمیخورد بدرد شماد کاندارها میخورد . دیگری آذاهل علم 
وآمام مسجد بود میگفت‌من‌درسجدم دوم دراطراف يك کلمه 
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از ولایت سخن راتی و بحت کردم حتیرعرض کردم آن‌کلمه چه 
بود » گفت کلامعلی(ع) که فرموده » انا نقطة تحت ٻأء سما 

عرض کردم مدرك این کلمه کجا اس ت‌گفت مدرکی برای 
آن ندیده‌ام حقیر تأسف خوردم که دو ماه خودش و مردم را 
مطل کرده برای موهومی‌که مدر کی برای آن نیست چگونه 
موهومات دا بنام ولایت ترویج میکنندگنتم آقاجان آناالنقطة 
از سخنان بودا و ازخرافات بودامیان است‌که بودا گفته من 
نقطه‌ای بودمه احده پس کثرشدم. تاجهان کبیرشدم این‌مومومات 
دا تباید بامام عالی‌مقام چسبانید , نتیجۂ اعراض اذقرآن‌همین 
خرافاتست گویند؛ دیگردرمنبرمی گفت علی فرموده - کنت مع 
الانبیاه سرا › يعنیمن‌سراً باانبیا بودم» چون ازمنبر پائین آمد 
عرض کردم مدرك این کجا است گفت ندیدهام گفتم آیا میدانی که 
پینمبر فرموده‌من‌وعلی(ع) از نوده احدیم» گفت بلی» گفت بنا بر این 
اگرعلی(ع) با نبیاء بوده ۰ محمد نیز باید با انبیا باشد پس‌چرا 
درقر آن‌فرمودهایمحمدتو با نبا نبودی‌وزمان نبیاهجود نداشتی. 

گفت کجایقر آ ن گفتم سود قمص آیه ۴ ۴سوما کنت بجانب 
الفرربی اذقطینا الی موسی ودد آیۂ دیگروهاکنت یجانب الطود 
اذنادینا ودر یه دیگروما کنت لدیهم اذیلتون اقلامهم‌ايهم یکفل 
هریم یمنی تونبودی چون موسی دا ندا کردیم تونبودی وقتیکه 
ذکریا وسایر بز رگانقوم اوقلم قرع خودرا افکندنهبرایکفالت 
مریم و آیات دير که خدا برسول خودکه اشرف وافشل ازعلی 
است میکوید تو نبودی پسچگونه‌علی بود آنهم سریمکرعلی(ع) 
جاسوس‌است که سری باانبیا بوده اصلا کسیکه هنوذتطفۀ پدرش 
بسته نشده جگونه خودش بوده و بودن او با انبیا چه فامده‌ای 
داشته مگر‌خدا محتاج بجاسوس بوده وخود خدا همه‌جاحاضر 
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وناظ نبوده ‏ مقصود ازجعل این‌گونه دوایات چیست عزیزم 
آپنها مخالف قر آن وعتل است . از همه اینها گذشته مدد کی 
ندارد؛ گوینده چون‌با اتصاف بود تشک ر کرد و گفت دیسگسی 
نمیخوانم» دیگری میگوید امامحسین عاشق شد و پشت پا پعقل 
ونقل‌زد ورفت کر بلا خود را فدای امت کرد ۰ دیگرفکر نمیکند 
عشق‌خد! محال است بفرض اگرعاشق‌خدا شد باید خودرا فدای 
خدا کند نه فدای امت مکر اوعاشق امت شدء که خود.دا فدای 
امت کند , شر خرافی : 
حسین که جان گرامش فدای امت کرد 
روا است امت اگرجان کند فدای‌حسین 

و بعد منت سر‌خدا گذاشت وگفت : 
خدایا از سرد پیک ر گذشتم هم از عباس داذ اکبرگذشتم 

امامیکه اول عاقل است دیوا نۀ عشق شده دعشق خداکه 
درو غ است بامام چسبانیده وجهاد اسلامی‌دا عشق بازی‌کرده و 
با اینکه احدی اذمخلوق منتی بی‌خالق ندارد چنانچه دردعای 
ماه دمضان میخوانی يا ذالمن ولایمن عليك . 

یعنی ای‌خدای منان احدی برتومنت ندادد ایسن آقای 
امل‌ولایت خیال کرده حضرتعباس وا کبرملك امامحسین بوده 
که امام حسین(ع) از ملك خودگذشته و منتی بر خداگذاشته 
دیگر نمیدا ندحضرت‌عباسوا کبر خودشانمکلف بجهاد ومختاد ند 
و جهاد برایشان واجب بوده وبرای اطاعت‌خدا. و دسول جهاد 
کردند واذ بر ر گان دین وعقلا میباشند ‏ 

شما ببینیه چگونه عشق قلابی ولایت قلابی خدای قلابی 
امام قلاپی‌درست‌کردهاند برویددیوان ز بدا لخرافات‌صفی‌علیشاء 
دا ببینید یکجا هرستم‌گری‌را ظل اٹ خوانده یکجا امامدا چهل 
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خانه غذا داده ویکجا درهرشبی هفتاد مرتبه آن اما غش کرده 
وحساب گر گرفته تا غشها را شماده کند ازهفتاد , کموزیاد نشود 
و برای دیا بشیمیان قلاپی‌خبردهد . 
یکجا خدای منزه دا بت عیار و نگارسیمین عذارخوانده 
یکجا خدا دا بگل و بلبل وشاه و لیلی و خورشيد وشیر نر تشبیه 
کرده و گوید : 
در کف شیر نر خونخواده‌ای غیر تسلیم و رضا کوچاده‌ای 
این امل‌ولایت نعوذباله بامام‌زمان بدترین جسارت کرده 
و میکویند شعر : 
امروز آمیرددمیخانه توئی تو فر یادرس‌نالة مستانه‌توگی تو 
یکجا خیال کرده دسول خدا اهل قر و غمزه است و 
میگویند : 
نگادمن که بمکتب نرفت وخط ننوشت 
پنمزه مسئله آموذ صد مدرس شد 
یکجا بقر آن توهین کرده دمیکویدمتصود من اذمی تاب 
قرآنست حیا نداد ند شرم ندادند صدها دکان با زکرده‌اند بنام 
اهل‌ولایت بنام‌های زیبا کفره نفاق خودا ترویچ کرده‌اند» اهل 
دل » اهل‌ولا, امل‌ممنی, اولیاء: اهل باطن؛ عماق» اعلحق؛ 
اهل ددد » امل‌عهق, اهل‌صفا ‏ عرفا » اهل اسرار, اعلکشف: 
اهل شهود ونامهای دیگر. 
نامها پرخویهتن پنهاده‌اند ‏ بس‌دکان‌زان نامه بگفاده‌انه 
اهل عر فاناهل کشف وهم‌شهود اهلحق اهل‌ولایت این‌دنود 
اینهمه دعوای بیجا مفتکی وین‌همه القاب بیجا زور کی 
یکجا ازذهد وعقلدءام بدگوگی‌کنند » دازعفقوستی و 
شیدائی ودیوانگی تعریف نمایند یکجا دم ازفناء فی‌الله میز نند 
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با اینکه فناء و بقا باختیاد بشرنیست و هزاران خراقات دیگر 
| گر کسی بخواهد اذخرافات مطلع شودکتاب حقیقةالعرفان ما 
را بخواند . 
٤‏ 
جای‌تأمف وهم جای تعجب است 

هر پیسواد بی‌اطلاعی بحث انولایت میکند چه درمنبروچه 
در کتاب مثلا کتاب بحثی از ولایت نوشته و ولایت تشریمی دا 
بمعنی تشریع گرفته یمنی مضافرا بمعنی‌مضاف‌الیه گرفته ددیکجا 
می گوید ولایت تشریمی مخصوص خدا است ودر صفحة دیگسر 
می گوید هم اولیا ولایت تشریمی دادند درص۷ میئویسدولایت 
تکوینی مخصوص خدا است درص۸ برضدآن» نوشته نمایندگان 
حق‌ولایت‌تکوینی‌دار ند درس٩‏ اختصاص داده قبولولایت‌تکوینی 
دا به نبی‌مر سل وماكمقرب‌ومومن ممتحنو ددصفحادیگر برض دآن 
ولایت مطلقۂ بر کل عوالم وجود دا برای امام مدعی است در 
ص۱۱ حدیث مجمولی آورده که علی(ع) قابش‌الادواحست ومن 
یمت‌برنی دا شاهد آن قراد داده خیال کرده معنی يمت بررنی 
قبض‌دوح است درص ۱۲ مینویست چون خورشید را همه مشاهده 
می‌کنند؛ پس |ثمه همه‌جاحاضر ندندا نسته که‌مشاهده ازدوددلیل‌بر 
حضودفی کلمکان نیست بازس ۱۲ مینویسد بدن اولیاء خدا از کل 
ماسوی ال بزر گتر ووسیعتر است. باید پرسیدو لی‌خدا با این بدن 
بزد گهچگونهو ارد منزل‌می‌شد وچگونه باعیالش‌زند گی‌میکرد و 
چگو نهو ارد قبر شد درص ۱۷ دانستن‌وزن آب ددیا وقطرات‌بادان 
دا دلیل‌برولایت تکوینی امام قسراد داده نمیدانکه دانستن 
چیزی غیراز تکوین آنست ددص۲۰ منحرف خوانده کسیرا 
که بگوید پیغمیر وامام میمیرد درصودتی‌ که در قر آن خدا 
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پرسول‌خودفرموده «انك میت وانهم‌میتون. لابه خدا را نعوذبالل 
منحرف دانسته ددی۲۱ خیال کرده که چون معصوم جواب 
سلام ذائرین‌دا میدهد پس عمه‌جا حاضراست در حالیکه کتاب 
کافی ومن لایحضر و بحار ووسائل! لشیعه باب ذیادت! لنبی‌من‌بعید 
ص۳۷۹ چندین حدیث ازرسول خدا نقل‌کرده که فرمود اگر 
امت من از دور سلام کنند من نمیغنوم ملاک پرورد گادم‌بمن 
میرسانند این مرد بی‌سواد آبا ذیر مثبر ذاکرین نشنیده که 
فطرس سلام شیعه دا بامام حسین(ع) میر‌سا ند درصس۲۲ ندانسته 
متصود ازاسماء حسنیالهی‌چیست وخیال کرده باید امام ورسول 
دا بعنوان‌اسماء الهی‌خوانه ومشرك شد درص۲۴ آيٌ اناعرضنا 
الامانة علىالسموات والادض فابين ان یحملنها واشفتن منهادا 
دلیل ولایت تکوینی قراد داده با اینکه خود ندانسته امسافت 
نماز است با چیزدیگری‌باضافه جملهٌ فابین ان‌بحملنهارا ندیده 
که فرموده آسمانها وزمین نپذیرفنند, در آخر آن کتاب مینویسه 
اصول دین‌دا باید ازعلما گرفت متصود او این اسنکه بجنگه 
المهملات آورجو ع کنند وهرچه نوشته بپذیر ند مهملاتی بهم پافته 
و آیات واخبادی که ایدآمر بوط بولایت تکوینی‌نیست ذکر کرده 
تعجپ این اسنکه آن فیلسوفیکه عقائد خود دا اذ قرآن نگرفته 
وحاشر_نیست‌بکتاب‌درسی ازولایت‌نظر کند آن مهملاتر | خوانده 
وپسندکردء وتقریظ نوشته ما انمردم تقاضا دادیم آن مهملاترا 
بخوا نند و بمقداد دا نش نویسنده وصاحب تقریظ آن آ گاه گرد ند 
و بیخود باینان سواری‌ندهند . اکثر گویند گان اسلامیءتخمس 
فن دین‌نیسنند وخراقاترا بثام دین‌ترویج می کنند و مردمآ گاه 
دیندار دراقلیت میباشته لذاگفتار ما پیش نرفته بااینکه احدی 
ازعلماء سابق قاکل بولایت تکویثی برای غیر خدا نشده و غلوزا 
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کش داشسته‌انه اما هر گوینده‌ایکه برای اعام (ع) بیفتر غلو 
کند و ببافه در نظر مقدسین بهثر است با این که تمام فقها 
غلاتر! نجس می‌دانند و روایات بسیاری در کفر اهل غلووارد 
شد , ما از ذکر آن خوفداریم ولذا بعضی آذآترا ذكرميکنيم. 

آبات‌وروایات در کفر غالیان 

قر آن ددسوده نساء آیة ۱۶4 ومائده آیةٌ ۸۷ فرموده‌یا 
اهلالکتاب لاتفلوفی‌دینکم غیرالحق ولاتتبمو اهواء قوم‌قدضلو! 
من‌قبل واضلوا کثیراً وضلوا عن‌سواء السبیل : 

یعنی ایاهل کتاب در دين خود غلو نکنید بدون حق و 
بدتبال مواهای قومی‌که اذپیش گمراه بود ند و بسیادی دا : گمراء 
کردند نروید ۰ بهود و نصاری غلوکردند وانبیا دا فرزند خدا 
یا خود خدا یا متصف بصفات خدا قراد دادند » وپتددیج فلو 
ایشان در مسلمین سرایت کرده کم کم در قرن دوم وسوم‌اسلامی 
غالیان ظاهر شدند . 

عده‌ای پنام غلاة ومفوضه که صفات خدا و ادارة جهان‌را 
پرسول وامام سیت داده ومورد تکفیر ولمن‌ائمة اثنی‌عشرواقع 
شدند پس ازایشان صوفیه وشاعران وشیخیه پیدا شدند و هسرچه 
خواسئنه دد دین بافتئه وافصاف خدا دا برای هر مسرشد و 
سلطان ووزیری روا داشتنه و بطو ر کلی اسلامرا وا گون کرد ند 
عجب این‌استکه مسلمین‌مید! نند که درفرو عاسلام ثباید پیش خود 
چیزی بگویند چون خدا درقر آن فرمود. ومن‌لمیحکبماا نزل 
فاولئك همالکافرون » یعنی هر کس حکم نکنه بانچه خدا. ناذل 
نمودهکافراست واما باصول دین اسلام که میرسند باکی نداد ند 
هر کس هرچه گفت» گفت ؛ يك حدیث قولو اما شئتم برای 
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مزخرفات خود میتراشتد دد هفتم بحار ص۲۴۴ بسند متصل 
روایتکرده ازامام شم که فرموده . 

انا اهل بیت لانخلو منکذاب یکذب علینا ویسقط صدقنا 
بکذبه علینا عندالناس » یعنی‌ما خانواده هميشه مبتلا . بسوده‌ايم 
بدروغگویانی‌که دروغ برما می‌بندند وبهمین دروغها ما را از 
آ برو میانازند که دیگرمردم سخن‌داست مارا باود نکنند مثلا 
می گویند علی‌فرموده مدیر عالم امکانم شخص خردمندی که 
می‌شنود می گوید علی (ع) خودخواه بوده وانمقام خود تجاوز 
کرده اما نمیداند این داوی تهمت زده و عسلی (ع) مکسید 
گفته من‌بند؛ فقبر مسکینم که مالك ضرد ونفع خود نیستم چه 
پرسد بعالم امکان در ص ۲۴۵ دوایت کرده که دسول خدا (ص) 
فرمود يا علی‌فرقة تنلوفيك‌وهم|لجاحدون , یمنی فرقه‌ای‌دد بارة 
تو غلوکننه دایشان منکراسلامند » درعمان صفحه.ازامام ششم 
روایت کرده که بقیمیان فرموده » «احذد واعلی شبابکم الغلاة 
دوه فان لاه شرخلق + صغرون‌عظمة الله ویدعونالربويية 
لمبادالله وال انا لغلاة لشرمن‌اليهود دالنساری دالمجوس والذين 
اش کوا . 

یعنی جوانان‌خود اذ اهل غلو دود پدادیه مادا ایشانرا 
فاسه کنند زیر | غلاةبدترین خلق خدایند, عظمت خدا دا کوچك 
وصفات ربوی دا برای بندگان او ادعا دارند, بخدا قسم‌غالیان 
بدتراژ بهود و نصاری ومجوس ومشر کینند » نیز دوایت کرده 
که امیرالمژمنین (ع) نفرین کرد ددحق غالیان وگفت اللهم 
آنی‌بریه مالغلا کب !ئة عیسی‌بن‌مریم‌من النصاری اللهم| خذلهم 
ایا ولاتتصر منهم احداً - 

یعنی‌خدایاً من‌بیز ارم اذغلاة مانند بیزاری عیسی بن‌مریم 
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از نساری خدا یا ایشانرا خوارکن واحدی از ایغانرا پاری 
مکن » ونیز درهنتم بحار واحتجاج طبرسی روایت کردهآند که 
توقیمی صادر شد اذ امام نمان خطاب بمحمدین علی‌بن هنال 
راجمبنااة که يامحمدبنعلیتمالی اڭ عزوجل عما بمفون‌سبحانه 
وبحمده لسناشر کاء فی‌علمه وقدرته تا آخر حدیث که طولانی 
است که مپفرماید ای محمدبن علی خدای عزوجل برتر است 
آر آنچه غالیان توصیف می کنند او منزه است ومسا بستایش او 
مفتخریم. ما شريك درعلم وقددت او نیستم چنانچه خدایثعالی 
درمحکم کتایش فرموده قللایملم من‌فی‌السموات و الادض الثیپ 
الا بمنی بکو اهل آسمانها وذمین غیب نمیدانند مگرخدا . 
من‌وجمیم پدرانم آدم ونوح و ابراهیم و محمد دسول 
خدا و علی‌بن| بیطالب و حسنین وغیر ایشان اذ امامان گذشته 
صلوات اله علیهم اجسین تا این زمان بنهگان خدای عزوج.ل 
می‌باشیم خدا فرموده هرکس اعراش‌کند از ذکرمن برای او 
زندگی تنگست و روز قیامت او دا کود ادد محشرسازیم گوید 
پرودد گادا چرا مرا کور محشود کردی من که بینا بودم خطا 
برسد چثانچه آیات ما برای تو آمد و تو نسیان‌ کردی امروذ 
این چنین فراموش شوی » ای محمدین على نادانان شيعه و 
احمقانشان [ نهائیکه دین ایشان اذپر پشه کمتر است مادا اذیت 
کردند و من‌گواه میگیرم خداگیر! که لاله الاهو میباشد واد 
برای شهادت کافی است و شاهد میکیرم دسول خدا و ملائکه 
وانبیاء واولیاء خدارا وشاهد میگیرم توراوهر کسیرا که‌از توشتهٌ 
من مطلع شود که من‌بیزادم وپناه میبرم بسوی خدا و بسول او 
از کسیکه پکوید ما ائمه غیب‌میدا نیم یا درملك‌خدا شریکیم و يا 
مارا بمحلی‌برساند سوای آن محلی که‌خدا برای ما معین کرده 
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یا تجاوز دهد مارا از آنچه درابتدای نامه برای‌تو بیان کر دمو 
شاهد باش که هر کس‌ما ازا بيزاريم خدا و ملاتکه و انبیا و 
مرسلین واولیاء خدا اذ اوبیزادنه این توقیع ما آمانتی است 
در گردن توو گردن‌هر کس آنرا بشنود باید آژاحدی ازدوستان 
و شیبیان من کتمان نکنند . تا آنکه آشکاد کند و برای همه 
بخوانده آ نانر! ازاین‌توقیعآ گاه‌سازدتا بدین‌حق‌الهی بر گردند 
وازجهل‌خود دست بردارند وهر کس نوشن مرا بفهمد و بر نگردذ 
بسوی آنچه تودا امر و تھی کردم بتحقیق براوست لعنت خدا 
وملائکه ولعنت بندگان صالح خدا » مولف گوید مقدادی از 
توقیم ذکرشد . 

ای‌خواننده دقت‌کن امام ذمانت چه فرموده و بدیگران 
پرسان که اطاعت کرده باشی و مورد لین نشوی ودرص ۲۴۶ 
روایت کرده ازرسول خداکه فرمود - صنفان لا تنالهما شفاعتی 
سلطان ششوم وغال فی‌الدین مادق منه . 

یعنی دودسته بشفاعت من‌نمیرسند » سلطان ستمگروغالی 
در دین که خارج است اندین و در ص ۲۴۶ روایت کرده از 
امام رضا (ع) که دسول‌خدا قرمود مرابالاتبرید از آ نچسزاواد 
است ذیرا خدایتعالی مرا بندث خود معرفی‌کرده قبل ازدسالت 
واز اما‌ششم روایت کرده که فرمود - ادنی‌مایخرج الرجل من- 
الايمان ان‌یجلس الی‌غال فیستمع الی‌حدیثه د يصدقه على قوله 

یعتی آسانتر چیزی که مرددا از آیمان خادج می‌کنداین 
است که پنشیند نزد غالی وحدیث اور بشنود وتصدیق کند» واز 
امیر الممنین (ع) دوایت کردهکه فرمود - ماالسیح‌ین مریم 
الارسول قدخلت من‌قبلهالرسل و اه صديقة کانا يا کلان الطام 
معناه انهما یتنوطان فمن‌ادعیللانبیاء د بو بية دادعی للائمةر بو بية 
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او تبوة فنحن برء آه منه فی‌الدنیا والاخر » 

یمنی آن‌آیه‌ای که درقر آن خدا فرموده مسیح‌نبود مگر 
رسولی مأننه دسولان قبل و مادر او صدیقه بود و هردو طعام 
میخوردند» معذای اینکه خدا فرموده طعام می‌خوددند این است 
که مستراح دفته وبول وغایط می‌کردند ۰ پسآن‌که برایانبیا 
ادفایزد بویت کنه وابر ای امامان یریت نا وت ادها کید 
دردنیا و آخرتما اذاو بیزادیم وروایت کرده ازامام هشت که 
کهفرمود لمن الا لتلةالاکانو مجوساً الاکانو انساری لاتقاعدوهم 
ولاتسادقوهم وابرژا منهم بریءالله منهم . 

یعنی خدا لعنت کند غالبانرا چرا مجوسی نقدنه چرا 
نصادی نشد‌ند (یعنی! گرمجوس ونصاری ميشدند ضر دشان کمتر 
بود اذاین که غالی‌شوند) باایشان مجالست نکنید وسخن‌ایشان 
دا تصدیق‌ننمائیه واذایشان بیزادی جوئید خدا از ایشان بیزاد 
است . ددص۲۴۶ روایت کرده که ابوهاشم جعفری‌گفت سئوال 
کردم از امام هشتم (ع) ازغاليان ومفوضه فرمود- «الثلاة کفاد 
وا لمفوضتمش کون الخ یمنی‌غلاة کافر ند ومفوضه‌مشر کند کسی که با 
ایشان مجالست ویا مخالطه یاهم غذاشود با مواصلت یامزادجت 
نماید یا امان دهد یا امین‌شمادد یاتسدیق گفتادشان نمايدياييك 
جزه ازکلمه ایشاثر! یاری‌دهد ازولایت ما خانواده خادج‌است 
گر کسی بخواهد ازغلو جلوگیری کند می گویند وهابی شده 
دیگر نمیدانند خودشان مشر کند ومشرك اذهمه کس بدتراست . 

درصس۲۴۷ دوایت کرده که مردی بامام هشتم گفت کسی 
از دوستان شما همراه من‌است گماندارد که علی صفات البی 
دارد » چون امام این‌سخن‌دا شنید اعضاء ب‌نش‌لرزید دعسرق 
از او جادی‌شد و گفت‌سبحان ال خدا منزه است اذ آ نچستمگران 
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وکافران بگویند عاو کبیرا آیا علی نمبخورد و نمی آشامید و 
جماع نمی کرد ومستراح‌نمیرفت وباهمة اینها برای خداعبادت 
می کرد وددحضور خد! خاضع وذلیل بود و آه وناله می‌کرد . 
آیا چنن‌کس با چنن صفاتی» صفات الاه دادد . 

پس‌بنابراین هريك ازشما الاه می‌باشید ذیرا مشارکت 
دادیدباعلی(ع) دراین‌صفات ودرص۸ ۲۴ روایت کر ده که‌اسماعیل 
بن‌عبدا لمز یز گفت امام ششم بمن‌فرمودآبی‌ددمستراح پراعمن 
بگذاد, گوید برخواستم وآ بی‌درمستراح گذاشتم چون‌حضرت 
داخل مستراح‌شد » من‌پیش‌خود خیال کردم و گفتم سن‌میگويم 
امام چنین‌وچنانست وحال آنکه ادمستراح میرد و تطهیرمیکند, 
پس‌مدتی‌نشد که آ نجناب بیرون آمد و فرمود ای اسماعیل پنا دا 
زیاد بالانبرید که خراب می‌شود, مارا مخلوق بشمرید » و نیز 
هفتم پحاد س۱۵۰ دوایت کرده اذامام ششم که فرمود ! 

فوامانجن‌الاعبیدالذی خلقنا واسطفانا ما نقدد علی‌شر 
ولانفع‌وانرحمنا فبررحمته وان عذبنا فبذنوینا داله مالنا علی‌اله 
من‌حجة ولامعنا من‌الله برائة وانا لمیتون ومقبورون و موقوفون 
ومسئولون دیلمم مالهم لعنهم ال لقد آذواله و آذوا رسولاله فی 
قبر» وامیرالمومنین دفاطمة والحسن‌والحسین وعلی بن‌الصینو 
محمد بن‌علی وھا انا بین‌اظهر کم ابیت‌علی‌فراشی خائفاً ساهرا 
وجلا اتقلقل بین‌الجبال والبرادی؛ ابرء الی‌اله مما قالفیواثه 
لوابتلوا بنا دام ناهم بذلك لكان الواجب انلایتبلوه فکیفوهم 
برونی‌خاثفاً وجلا تا آخر . 

یمنی‌بخدا قسم ماائمه دا هیچ‌عنوانی نیست جز اینکهبند؛ 
خالق خودیم آنکه ما دا آفرید ویرای هدایت مسردم انتخاب 
کرد؛ ماقادد برضررو نفع خود نیستیم اگرخدا برما دحم کندپس 
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برحمت آوست واگرمادا عذاب کد بواسطهة گناهان مااست بخدا 
قسم ما برخدا حجت وحقی ندادیم و از طرق او ورقةٌ بیزادی 
و آذادی از آتش ندادیم والبته ما میميریم د پتبرمیرویم و برای 
حشرو نهرزنده میشویم و بازداشت وسوال خواهیم شد . 

وای برایشات چه‌شده » خدا ایشاند! لمن‌کنه این‌غالیان 
خدادا اذیت‌کردنه ورسول اودا درقیر آزردنه دامبرالمومنین و 
فاطمه وحسن دحسین دعلی‌بن‌الحسین ومحمدین علی دا آذردند 
آگاه باشید من بین‌شما ومانند شمایم بر ختخواب‌خود میخوابم 
ددحال ترس‌ورعب» غالیان ددامن‌ولیمن ددفز ع,آ نان برفر‌اش 
خودخوابیده ومن خائف وبیدادم وبین کوه وبیابان مضطرب و 
میجوشم » بیزادم بسوی‌خدا اذآنچه دربار؛ من گفته‌اند ازغفلو, 
بخدا قسم اگر پفرش محال ما امرمیکردیم که در بارة ما غلو 
کننه , واجپ بود برایشان نپذیر ند چه برسد باینکه می بینند 
من خائف ومراسناکم ودرس۱ ۲۵ سند صحیح روایت کرده که 
بامام ششم گفتنه |بوهادون گمان کرده که شما کنته‌اید خدای 
قدیم را احدی درك نمیکند و اگرخالق و رازق دا بخواهی , 
پددم محمدپن‌علی‌میباشد ؛ امام قرمود درو غ گفته خدایش منت 
کند نیست. خالق‌وراذقی‌جز خدایوحده لاشريك‌له (اتفاقاً شیخیه 
نیزما نند ابوهادون همین گمان کر ده‌اند بدون‌کم و زياد چنانچه 
از کتب ایشان پید! است)خدا ما دا میمیرا ند, آ نکه‌هلاکت ندادد 
خدای خالق مردم است » و باذیسته متصل دوایت کرده که امام 
ششم فرمود ما بیزادیم ازآنکه ما دا درمقام انبیا بداند » وباز 
بسند متصل دوایت کرده از ابوبسیر که بامام شش م گفتم شیمیان 
سخنانی‌میگویند امام فرمود چه میکویند عرض کردم میگویند 
امام عدد باران‌وستار گان و بر گ‌درختان و آنچه درددیا وذرات 
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خاکست میداند. پس امام دست خودر! بالا برد وآزدوی تعجب 
گفت سبحان اله سبحان ا لاوا بخد! قسم اینها دا تمیداندجز 
خدا ودرص۲۸۵۲روایت کرده بسندمتضل که بامام ششم گفتندمفضل 
میگوید شما میتوانیه رذق بنده دا قراهرکنیدفرمود وال قادد 
نیست پرارزاق‌خود ما مگر خدا وبتحقیق من‌محتاج بطمامی‌شدم 
بر ای‌عیالم. پس‌سینه‌ام تنگ شد وفکرم پریشان شد. چون قوت 
ایشان ذا فراهم کردم جانم آسوده و داح ت گشت » و صدها آیه 
وارد شده که ولایت تکوینی برای غیر خدا قاگل نشوید مانند 
یه ۱۰۷ سور؛ کهف افحسب الذین کفروا آن بتخذوا عبادی‌من 
دونی اولیاء انا اعتدنا جهئم‌للکافرین نزلا یمنی آیاکفاد گمان 
داد ندکه بنده گان مرا اولیا و سرپرستان خود گیرند بدرستیکه 
ما مهیا کردیم جهنم دا منزلی برایافرینکه دد این‌جا 
کافر خوانده‌قائل بولایت تکوینی‌فیرخدا دا وهمچنین صدهاخبر 
دیگردر کفر اهل غلووارد شده بدوم وهفتم بحاروتوحید صدوق 
و احتجاج‌طیر سی‌وسایر کتب معتبره مراجعه شود . مخفی نماند 
ثبوت شفاعتوعظمت انبیا و ادسیا وجریان امورتکوینی باسباب 
الهی اذبدیهیات ومودد قبول ما است ولی‌مر‌بوط بسئلة ولایت 
تکوینی نیست» نویسنده تمام مثاقب وفضائل امه اقهریب که در 


اخبادسحیحه باشد قبول دازم . 


تقرب رسول وامام کسبی و باطاعت 


وعبادت است 
هفتم بحارس۰ ۱۵ دوایت کرده از آمام چهادم که فرمود 
کان علی(ع)و اه عبد صالحاً اخورسول ال مانالالکرامة من‌اله 
الابطاعتهله ولرسوله ومانال رسولاآلکر امة من‌ائّه الابطاعته . 
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یعنی بخدا قسمعلی(ع)مردصالحی بود بر اددرسول‌خدا. 
نرسید بمقامی نزد خدا مگر باطاعت خدا ودسول. ورسول‌خدا 
بمقامی نرسید مگر باطاعت خداء کافی دوایت کرده از امام ششم 
که فرمود ان‌علیا(ع) آنمابلغ‌مایلغ بەعندرسول اله بصدق! لحدیث 
واداءالامانة . 

یعنی بتحقیق‌علی(ع) همانا دسید بآنچه دسید نزدرسول 
خدا » پواسلةً راستی‌گنتار و اداه امانة » اما قر آن که آیات 
پسیادیست دراینکه تقرب‌رسول خدا فقط باطاعت وترگ معصیت 
است از آ نجمله قلانیاخاف انعصیت دپی‌عذاب یوم عظیم» انبیا 
و اوسیا ببند گی و اطاعت افتخادمیکردند امیرالمومنین(ع) دا 
امبرالمومنین گفتند برایآنکه حق امردنمی برمژمنین داشت 
زمامداد امرممنین بود نه زمامدار آسمان و ذمین و الا بایید 
باو گءته باشنه امیرالسموات والادشین بهرحال باید اطاعت از 
امام نمود وچیزیکه دربارة خود نگفته‌اند نگفت. 


معین کرده ٠‏ 

امپرالمومنین(ع) دد نهم|لبلاغدکارومتام ومنصب خود را 
معین کرده وشمرده پس لازم نیست شیمیان چیزی ازخود ببافنه 
و بر آن بیفزاینه در خطبةٌ ۱۰۴ فرموده یرید آن یلسق مالا 
يلتصق ویقرب مالایتقارب تاآ نکه فرموده انه لیس‌علی‌الامام الا 
ما حمل من امردبه الابلاغ فی‌الموعظة والاجتهاد فی‌اللصيحة و 
الاحياءللسنة واقامةالحدود على مستحقیها داصدادالسهمان على 
اهلها پینی کسی که نادانست میخواهد آنچه تمی‌چسبد بچسباند 
(بدین دیا بامام) و آنچه نزديك نیست تزديك‌کند تا آنجا که 
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فسرمود بتحقیق نیست برامام مکرقیام با نچه پرورد گادش باو 
آم رکرده و برعهدة او گذاشته (و آن پنج‌چیز است) ابلاغ موعظه 
د کوشش نمودن‌ددپند و نصیحت‌واحیای سنت‌وروشرسول خدا(ص) 
واجرای حدود برمستحتین آن وسهم ونصیب بیت‌المالدا باهلش 
رسانیدن. بهرحال برشیعه لازم است که سخن امام خوددا گوش 
دهد و آنچه اونفرموده ازقبیل قطب جهان و مدیرعالم امکان و 
مجرای فیض بامام نچسباند چنانچه امام ششم فرموده اتقواله 
ولاتغلوا ولاتفر‌قواولاتقولوا مالانقول, مراجعه شود بیحاد هفتم 
ص۲۴۶ کهمیشرماید ازخدا بترسید وغلو نکنیدوتفرقه نیاودید د 
تگوئید آنچه ما نکفتهایم که‌درقيامت باشما مخاصمه خواهیم کرد 
و تیزددنهج | لبلاغه خطبۀ ۲۰۷ قرموده فلاتثنوا علی بجمیل ثناء 
لاخراج نفسی الی‌الهوالیکم من‌البقیةفی‌حقوق لمافر غ من‌ادائها 
و فرائض لابد من امضائها تا اينکه میفرماید فانی‌لست فی‌نفسی 
بفوق آناخطثی‌ولاآ من من‌فعلی الا ان‌یکفی ال من نفسی‌ماهو املك 
به منی فائما انا وانتم عبید مملو کون لرب لادب غیره يماك 
منا مالا نملك من‌انفسنا و اخرجنا مماکنا فيه الى ما صلحنا 
علیه فابدلنا بعدا لضلالة بالهدی واعطانا البصبرة بعدالمی یعنی 
مرا ثنا وستایش ومداحی نکنید برایآنکه خود دا مطبع خدا 
قرادداده‌ام و باشما خوشرفتارم» ازمن حقوقی مانده که از ادای 
آنها فارغ نشده‌ام وواجباتی‌مانده که ناچادم باجرایآنها سپس 
فرمود من خود دا ازخطاً مسون و محفوظ نمیدانم ودر کادخود 
ایمن از خطا نیستم مگ ر آنکه خداکه از من مالکتر است بمن 
مرا کفایت نماید و حفظ کند همانا من و شما بندگان ومملوك 
پروردگادی هستیم که جزاوپرورد گادی نیست مالك است سبت 
پماآ نچه داکه ما برای خود اختيارنداديم ودرتخت ملکیت ما 
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نیس ت آن خدائیکه مارا ازجهلونادانی که در آن بودیم در آورد 
وبسوی علم‌ومیرفت مارا سوقداد و گم‌آهیما را بهدایت تبدیل 
نمودو بینائی بعداز کودی بما بخشید. نگار نده گوید امام‌علیه! لسلام 
طبق این سند داضی نیست کسی‌مدح اودا بگوید دداطاعت خدا 
چه پرسه باینکه مدحی ضدقرآن بگوید بیا دیبین این‌مداحان 
از خدا نترس چکونه امام دا مته‌ف بوصف خدائی میکنند و 
کارهای خدارا واگذار باودانته وخدا دا بیکاره میدانند امام 
میگوید پروردگاری جز خدا نیست ودراعمال دافدال بشری هم 
خدا مرا باید حفظ کند بهرحال افتخاد امام علیه‌السلام بآن 
جیزی است که‌خود بیان کرده نه مز خرفات شیمیان عوام . خود 
امیرالمومنین(ع) عرض میکند الهی‌کفی بیعزاان| کون‌لك عبدا 
د کفی بی‌فخرا آن تکون‌لی دبا یعنی خدایا عزت من همین بس 
که بند؛ تو باشم وفخرمن همین بس‌که ٹوئی پروددگادم این 
آقایان پبهانةولایت هرچه دلخواهشان شد بهم میبافند و اگر 
کسی نهی‌کند میگویندهای هوی ولایت‌دا کم‌کرده ومقام امامدا 
پائین آودده کسی نیست اذایشان بپرسد آقایان این ولابت حدی 
دادد یا خیروحدود آن‌کدام است ؟ امام دا مدیرعالم امکان و 
مجرای فيض تکوین میدانند ددحالیکه هیچ پیغمبر و امامی 
چثین خود دا وصف نکرده . 
من آنچه شرط بلاغ است با شما گفتم 
تو خواه از سخنم پندگیرو خواه ملال 
غر ت عقائد حقه درزمان ما 
متأسفانه درحوزه‌های علمیه تدریس عقائد قر آنی جسزء 
یر ثامه ها نیست و۲۰۰ سال‌است که تدریس کتاب خدا وعقاگد 
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انبیا وامتحان از آنها آزمتدمات اجتهاد. عملا حذف‌شده و بجای 
آن خیالاقی‌های عرفانی دقسفیآمده ولذا گاهی‌فلان مرجع 
دینی برشد مدا آیات قت آن فنوی میدهه چنانچه حضرت 
عسکری (ع) فرموده : سیأتی ذمان‌السنة قيهم بدعة والبدعة 
فیهم سنة علمائهم شرار خلقائه على وجه‌الادض لانهم یمیلون الى 
الفلسفة والتموف یعنی زمانی‌بیاید که دوش دين در نظ مردم 
جدعت و بدعت در نارشان سنت باشد علمای ایشان بدترین خلق 
خدا یند پر روی‌زمینذیر امتمایلند بفلسفه و تصوف وامیر | لمومنین ع 
در نهج آلبلافه خطبه ۱۴۷۱۷ دروصف بعضی آزمراجسم دینی 
فرموده لیس‌فیهم سلعة ابودمن‌الکتاب آذاتلی حق‌تلاوته يعني‌دد 
نزد این کسان متاعی‌بی‌قددتر و کسادتر از قر آن يست وقتی که 
بطود سزاواد تلاوت وتفکردر آن شود » ماخواننه گان گرامی 
دا توسیه می کنیم که این‌دو خطبهٌ نهج‌البلافه دا بانظطسر دقیق 
بخوانند وتطبیق آنانرا باعلمای مخالف ما قطعی شمرند . 

مسا باندازه‌ای‌که حجت تمام شود و طالبین سادت دا 
راهنمائی کند دراین کتاب مرقوم داشتیم دیگرهدایت مردم‌با ما 
نیست هر کسد نبال‌عقل وهدایت‌برودالبته خدا اوراهدایت کند. 

انتظاد ما اذ خوانندهآنست که اگرتوحید خالس د نفع 
جامعدرا دراین کثاب دید بواسطٌنشر این کتاب, ما دا یاری و 
مساعدت کند وا گر کسی‌مخالف مطالب این کتابست دلیل پیاورد 
و بافترا و غیبت و هو دجنجال تبردازد و ابزاد دست مفرضین 
شود » غیبت حرام است دسول خدا(سص) فی‌مسود عرضالمسلم 
کدمه یمنی آبروی مسلمان مائند خون اوست . 

اللهم تقبله منا واهد قومنا - ۲۵ ذیحجةر ۱۳۸۸ ۰ 

سید اپوالفضل آبن‌الرضا (علامه بررقمی) 


11۳ 


پسمه تعألی 
تسف بردرین وامام مبین (ع) وشکایت بخدا 


الا ایطوطیان باغ و گلزار 
شما دا گ گلی شد پرپروتاد 
شمارآهجر گل گی نوحه گر کرد 
شما دا هجر گل بیتاب کرده 
اگر شخمی کند ایجاد بستان 
بخون دل نماید آپیادی 
ذهر نوعی نهالی صد یکارد 
پس اذاین کادها با دنج بسیار 
برای دقع دزدان سازدی در 
اگر غیبت نماید بافباش 
هجوم آدنه دزدا نی بر آن باغ 
یکی دد بشکند یا افکند دود 
یکی با اده برد شاخه هایش 
خدایا چیست حال باغباش 
بود مقصود من زین باغ‌قرآن 
ولی عسر(ع) کانرا باغبانست 
خوشاوقتی که حکمت گرددی‌تام 
چه خوش باشد که بعدازرو زگادان 
دل من‌خون شده از فکردینم 
خدایا من ندانم حکمتش دا 
خدایا بس نما این امتحان را 
دلم از عصةٌ دين زار و خسته 


مرا این غصه و غم زاد کرده 


که ازهجران گل‌شدحالتان‌زار 
مراگل رفت وهم گلکارو گلز ار 
مرا گلز اردین خو نین جنگ ر کرد 
مرا گلزاددین بیخواب‌کزده 
بر نج د ذحمت آرد يك گلستان 
درآن جاری نمایه جویباری 
که بهر مومنین صد میوه‌آرد 
بدفع آفتش باید کند کار 
سپس دیواد و برجی ماه منظر 
شود پنهان ذحکمت پاسباش 
زنندآتش برآن باغوبان‌راغ 
یکی دیواد بشکافد بصد زود 
کند پامال آن بك میوه‌عایش 
دلش سوزد چو بیند بوستانش 
که دشمن‌هاهجوم آودده بر آن 
بامرحق نهان چون امتحانست 
بیاید باغبان عقل و اسلام 
بياید ملجاً 
چوگلزارش بنی پومرده بینم 
ندانم راز طول غیبتش دا 
بیاود مصلح این پوستانرا 
چو بینم رشته‌اش از هم گسته 
که بیدین تام دین ایز اد کرده 


آمیدواران 


1۹۳ 


همیشه دل بود محزون و غمکین 
هجوم آددده جهالی باین شرع 
دلم سوزد که باغ دين بود باذ 
یکی یا لاف عرفان آعده جنگ 
یکی با فلسفه دین کرده مهجود 
یکی شیخی شده آودده آفات 
یکی مداح و خواند شعر باطل 
غلوها کرد و مدح اوصیا گفت 
درینا ملت ما در غلوند 
غلو کردند و اصل دین ببر‌دند 
غم او برشهید داه دين است 
اگر دانا غلو را فاش کردی 
همی‌گویم خدا آن باغبان دا 
الهی باغبان دين بیاید 
بگو آید که بی‌یاد است قر آن 
همه احکام آن افتاده اذ کار 
خدایا به دینت باغبانی 
خدایا اذن ده آن باغبان دا 
دلم زین غصه‌ها دریای خونست 
زمام سلمین با مردم دون 
ز درد و غصه هردم میکشم 11 
خدایا بس نما این امتحان دا 
چسان بردین حق جانم نسوزد 
ندانم چیست حال باغبانش 
مسلمانان همه چون گوسنندان 


که بینم کفرها نامش شده دين 
یکی بااصل دین‌جنگد یکی‌فرع 
نه در دارد نه دیوآدی نه سر یاز 
بیاغ دين زند صدآتش و سنگه 
کنه از قل اکبر خلق دا دود 
یکی صوفی بیاودده خرافات 
نداند کان بود از کف قاگا 
ندانه ضد قرآن خدا گفت 
پسا گمراه و از دانش خلوند 
برای پنده فعل حق شمردند 
مرا غم بهردین عمده همین است 
دو صد عالم نما امضاش کردی 
بده اذنی‌که تا آدد بیان دا 
بیاید دفع آفاتش نمایسد 
نباشد بین ما آثاد ایمان 
شده متروك نی دارد خریداد 
چه‌خوش از بهرترمیمش دسانی 
شود ظاهر برون دیزد خسان دا 
که اعلام دیانت سر نگونست 
باغ دین زده ه رکس شبیخون 
غم دل باکه گویم گاه و پیگاه 
بیاور زودتر آن باقیان دا 
که بینم جای آن باطل فروزد 
شده غایب ذ حکمت پاسبانش 
نه چوپانی خدایانی نگهبان 


9P 


ا ووی لین زا 
خدایا داعی ملت کجا شد 
خدایا باغ دین آفت دسیده 
سنیران تو بس ذحمت کشیدند 
همین باغی که با محنت بپا شد 
همین باغست با خون شهیدان 
چه‌خوش باشد که مآمود خدائی 
برای موله آن ماه خوبان 
بظاهر جشن اما دل پر اذ غم 
ندام تسا یکی غیبت نشیند 
همین دیناست‌بودی بهتر ازباغ 
همین دین ی که از پهرش پیمبر 
برای دين‌سه‌سالي ددشب مانه 
برای دین پیمیر درپدر شد 
تمام عمر بودی در تکاپو 
متابل گشت با شمشیر عدوان 
زدنه اذکین براو سنگگ جفا دا 
شدی مثتول بس اذ یاورانش 
برای باغ دین ذهرا چها دید 
بامت گفت پیفمبر مکرد 
درینا امتش از ثقل أصغر 
ولی از ثقل اکبر نی شود یاد 
بگرید هرکسی بر ثقل اصغر 
همه طلاب آن آواره گفته 
یزیدی کردگر پامال ابدان 


پیاود حافظ دين مپین دا 
کچا شد آتکه ما دا رهتما شد 
هدر شد زحمت و رنج کشیده 
برای دین چه محنتها بدیدند 
بدون باغبان اکنون چها شد 
بشد خرم کنون گردیده وبران 
برد از سلمین ننگك جدائی 
بود جشنی نما در ماه شبان 
غم دین است این غم نی بود کم 
چکونه باغ دیسن دیران ببیند 
کنون تخریب آن دلهاکنه داغ 
مصیبت‌ها بدید اذ قوم کافر 
خود واطفال وی اندر تعب ماند 
تمام عمر در جنگ و سفر شد 
که تا این باغ دا خرم کند او 
که تأاین‌دین‌رسه دوزی پسامان 
شکستند آن دخ ایمان نما دا 
احد دنگین شد از خون کسانش 
باولادش یلاها یار گردید 
که این‌قانون‌دین ثقلی است! کبر 
پھر مجلس بخوانندی مکرد 
شده پامال دشمن » داد و بیداد 
نگرید هیچ کس برقل اکبر 
مطل حکم آن یکباره گشته 
لکدکوبست فعلا دیسن قرآن 


۱۹۵ 


خدایا باغ دین گردیده بی یار کنم تاله بر آن صبح و شب تاد 
دوسی سال است گویم کرد گادا ‏ تو برقائم دسان خود عمر ما دا 
خدایا برقی از غم دها کن مزید قضل خود بر او عطا کن 
قصیدغ پوددحيم ددمدح حضرت آ باه 
علامةً بر قعی‌مدظله 


شکر خدای ایزد منانرا 

بد سالها حقایق دين مستود 

میدان بدی بدست خرافیون 

بد شعروشاعری همهرامذعب 
غالی بحکم شرع نجس باشد 
قعل خدا ز بنده همی داند 
نی‌عارف خدا و نه دین باشد 
اشارشان ز وهو خرافاتست 
سد کرده شعرومدح ده دیثر | 
نیعالمی که نهی کند ذین کار 
ناگاه لطف حق بشدی شامل 
علامه ایکه برقعیش شهرت 
آورد روح تازه نعقل و دين 
هر کس بدید درس ولایت را 
افسوس و آه جاهلان‌خرافاتی 
با افترا وتهمت و بد گوشی 
ای برقمی تو آیت عظمائی 

برفقه و اجتهاد تو سی‌سالت 
لیکن تو اذ فروتنی و پاکی 


حغا مماندین تو تادانند 


۱۶ 


هشیار گرده جملةٌ یارانر! 
نی‌بودحکم‌عقل» نه وجدانرا 
پرکرده وهم کلهٌ اینانر! 
بردند غالیان همه ایمانرا 
اعلان کنید جاهسل نادارا 
همکار حق نبوده امامانرا 
غفلت دپوده فکر پریشانرا 
قر آ نرا 
دلداده‌ه ر کسی‌استغز لخا نرا 
ظاهر کند مفاسد اینانرا 
آورد دهنمای جوانانرا 
شد بت شکن‌بتان حریفانرا 
پرودد طالبان مسلمانرا 
شد طالب آن دلاًلو برهانرا 
کرده شار کیثه و بهتائرا 
هو می‌کنند حامی قرآنر! 
حق گوئیت سپپ‌شده عدوا نرا 
تصدیق بوده مرجع دودانرا 
کردی دهادیاست و عنوانر! 
ناورده‌انه متطق و میزاترا 


اکنون قسم بعزت اجدادت منت گذاد جمله مجبانر! 
بیرون بده رسال از احکام ‏ مرجم‌توباش ما و هزادانرا 
دوشن نما حقائق قرآنی واضح پکو عقائد دحمأنرا 
(پوردحیم) گر که نای ت گفت داضی تمود خالق سپحانرا 
۳ 
سوال مومنین ازعلامه بر قعی 
و جواب ,یشان 
محضرمبادك حضرتأیةاله آقای حاج‌سیدا بوالفضلعلامةً 
برقمی مدظلهالمالی, تقاضا دادیم برای دفع شبهه بسئوالات ذیل 
جواب مر حمت کنید ٩‏ 
س - حضرتعالی‌فضائل ومناقب ائمه اطهاد دا قبول‌دادید 
با خیر ؟ 
ج - بلی‌تمام فشائل ومناقب ایشان که در قر آن واخباد 
صحیحه باشد قبول‌دارم وخود مروج‌آن می‌باشم . 
س - بعضی از افراد می گویند شما بمقام ولایت توهین 
کرده‌اید صحت دادد یاخیر ؟ 
ج -. افثرا وتهمت‌است من متام ولایترا 9 
کردها و تفهمیده| ند . 
- آیا شماگفته‌اید علی‌بقول عوام ا ۲ 
ج - خی من نکفته‌ام ولعنةاله علی‌قائله وجاعله وناقله. 
- آیا شما حاضریدکه جلسةٌ بحثیازعلما تشکیل‌شود 
مجهز بنبط صوت وخبر نگاد تامعلوم شود حق‌باکیست ٩‏ 
ج - بلی‌حاضرم مجلمی‌باشد ازطرف علما واشالات خود 
دا بکویند اگر جواب کافی‌دادم اعلان کنند تا معلو شود من 
بر فت خود دلیلی دادم با خیر واگر دلیلی e‏ مین تون 
تسلیم میشوم : 
11¥ 


نظرية حضرت‌حجه‌الاسلام آیةاله آقای سید وحیدالدین 

«رعفی نجفی‌داجم بای ن کثاب مستطاب 
بسمه تعالی 

حضرت آقای علامة برقعی دامت افاضاته المالیه شخسی 
است مجتهد دعادل وامامیالمذمب وبنا بگفتار مشهور ( کتاب 
وتاً لیف شخص‌دلیل‌عتلشو آینة عقیده‌اش میباشد ) وایشانه‌طالب 
بسیاد عالیه داجع بمقام و شان حضرت امیرالسومنین (ع) و 
سایر ائم هدی علیهم‌السلام در کتاب عقل‌ودین و کتاب تراجم 
الرجال که‌تاژه بطبع‌رسیده ودرسایر کتا بهای دیکر شان‌نوشتها ند 
وجار وجلجال وقیل وقال یکعد. اشخاس مفرض ويا عجول و 
عسب ی که کتاب مستطاب درسی ازولایتر! کاملا نخوانده وایمان 
خود دا ازدست داده و قضاوت ظالمانه ددحق معظم له می کنند 
کوچکترین تأثیری نزد علما وعقلا ندادد (عاقلان دانند) وای 
بحال کسانی که اين‌ذديةٌ طاهر# اگم هدی علیهمالسلام داکه از 
چند نفرمراجع تصدیق اجتهاد دادد دنجانیده و ددعن حال 
بهنان عظیم وافتراء شدید بریکنفر مسلمان عالم فتیه میز نند 
حتثعالی فرموده أن الذين بحبون أن تشیم الفاحشة فی‌الذین 
آمنوا لهم عذاب اليم فی‌الدنیا والاخرت 

خادمالشر عالمبین سید وحیدالدین مرعشی‌نجفی بنادیخ 
چهارم شهرذیالقعدةالحرام ۱۴۸۹ NFAY‏ 


آقایان کتاب مجممالبیان وتفسیر تبیان و شهم و هشتم 
بحاد باب نفی‌الغلو وبابالتفویش ومر آت الشول ص۱۹۱ و 
کتب دیگرداءطالمه‌کنید تا معلوم شودحق بام لف این کتابست. 
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صورت تصدیق اجتهاد از مرحوم] EI‏ 
کاشانی بر ای مق لف این کتاب 


حرم 
الحمدلةُ ربالعالمين والصلوة على رسوله و على آله 
الطاهریسن المعصومین و بعد» فان جناب العالم العادل 
حجةالاسلام والسلمین السید ا بوالفضل العلامة السبرقعی 
الرضوی قد صرف اکثرعمره الشر یف فی‌تحصیل‌المسائل 
الاصولية والفقپية حتی صارذا لقوةا لقدسية من ردالفروع 
الفقهية الى اصولها فلا لعمل بما استنبطه واجتهده و بحرم 
عليه التقلید فيما استخر جواوصیه بملازمة التقوی ومراعاة 
الاحتباط والسلام عليه وعلینا وعلی عبادال الصالحين . 
الاحقرابوالقاسم | لحسینیالکاشانی 


مهر 


۱1۹۹ 


ذکر بعضی از تألیفات مق لف ابن کتاب 
۱- مرت الایات یاداهنمای مطالب قز آن . 
۲- کلمات قصار حضرت امام حسین(ع) 
۳ گنچ‌گهر کلمات پیغمیں (س) ۱۵۰۰ کلمه . 
۴- گنج حقائق کلمات امام دادق (ع) ۵۰۰ کلمه . 
۵- خزينة جواهر کلمات امام پنجم (ع) 
ی گنج سخن کلمات امام حسن (ع) 
۷ رسالةً حقوق دربیان حق‌خالق ومخلوق . 
۸- غشق‌وعاشقی از نظرعقل‌وشر ع طب وعرفان . 
۹ حقیقة| لعرفان . ۰ التفتیش . 
۱ فهرست عقائد عرفا وصوفیه » 
۲ فهرست عقائد شیخیه . 
۳ عقل‌ودین درتوحید وعدل . 
۴ عقل‌ودین درنبوت وامامت ومعاد . 
۵ شعروموسیقی ومفاسد آن . 
۶ عتائد حقه امامیه ائنی‌عشریه . 
۷ گلشن قدس با عفائد منظوم . 
۸ دلیل‌حکم محاسن وشارپ . 
۹ دفتر اول مثنوی منطقی . 
۰ ۲ دفتر دوم مثلوی منطقی . 
۱ - اسلام دین‌سمیو کوشش وعملو جوشش ۰ 
۲ ۲ تر اجمالر جال ۱ جلدذ کر ۵ ۱ هز ار جال‌شیمه‌رضو أن له علیهم 
۳ درسیآزولایت . 
۴ أدعيةالمعتبره . ۲۵ پاسخ بکسروی . 
۲۶ س رگذشت شهید نودی . 
۷ تراجمالنساء ذکرمخدرات شیعه . 

۱۳۰ 


فتوای مجتهدمجاهد ۱ 
برقعی‌دامت بر کاته راجم بغلاة ۰ 
بسه تعالی 
برادران عزیز اسلامی بدانیدکه اهلغلو و غالیان 
اسلام خارج ونصند و این مسثله مورد الق جمم ۲ 
اسلام می باشد متاسفانه بسیاری ازاشخاص ندانسته پاینمزش زگ 
مبتلا شده وباکورکورانه قلیدکردماند بنبران هکنبکن؛ 1 
بخواهد عقائد فاسدة اهل غلورا بداند تا بآنآ لودة نشود و 
بنلات وکمراهی نیفتد» واجب ولازم سکن انب دربی از 
ولایت را کاملا قرائت و بادفت‌مطالعه نمایده تا اشکهسعاد 
دییا وآخرت خود را حفظ کند وفقناال لما بحبو زا 
السيد ابوالفطلالملامةالی‌قمن:: 


این کتاب تحت شمار: ۶۳۳ بتادیخ ۴۹/۶/۱۶ 
در دفتر کتابخانه ملی بثبت دسیده است 


